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سالروز ازدواج حضرت فاطمه زھرا(س) و حضرت علی (ع) 
0[ دراول ذیحجه سال دوم هجری قمری حضرت فاطمهزھرا(س)و 
















IT‏ | در این شمارہ می E‏ حضرت علی (ع) این دو نور دید گان رسول | کرم(ص) زند گی مشست رک ات 
٦ 7‏ ۶ س٣‏ , آساس مندرجات‌بسیاری از کتب شیعه واهل ۹ 
E ET‏ ا چا ر ین وانصار از حضرت رسول اکرم (ص) تقاضا ۲ << 
ٰ یر سیاسی اد ا ا EE N‏ اپ گردهبودتد که پیمان "ول با حضرت فا ببندنداماپاسغ رسول : 
سه کانه TS‏ دح چہ چجچچ ہچ چا گرامی اسسلام به آنان این بود که من در مورد ازدواج فاطمه منتظ دستور خداوندم o‏ تک 
زبانشناسی TET‏ 
کا و تب E E‏ کت حضرت فاطمه ( ہے پہویوچپیسپو_پوپیییئ ہت 
گل از بلبل عاشق تر است کر رر ی نان سمان اسلام محمدی .زند کی مشترک و پر ثمر خویش را آغاز کر دند. 
خاطرات روانپزشک ۶۶ ض ‏ ت٣٣‏ :4 
داستان زند گی سس ...سس ات ع )| وفات استاد آیت الله سید محمدحسین طباطبایی 
TY‏ ھچ ار جا در؟۲آبان‌سال۱۳۶۰هجری‌شمسی‌استادعلامه آیت‌اله سید محمدحسین طباطبابی 3 
کار را جو تو ہہ ہکا رتا فیلسوف. فقیه اصولی» مفشر ودانشمند اسلام شناس ایرانی در ۸۰ سالگی بد رود حیات گفت. 4 
ا سی یچوس ری وود 2 تع استاد علامه در دوهنر خطاطی و شاعری هم ازاستعداد وقریحه ای چشمگیر بهره‌داشت‌اما . > 
سوزه ہچ مت مت مت مت تحت ڪڪ ڪڪ 
پرسش ویژه. پا ویژه E HEEE‏ ھپ ا هه د رش جاعت بی نظیری است کهدرره ی عاو : 
ماجراهای خواستگاری ٢۹...‏ وعلم اخلاق درحوزه‌های علمیه ازخود نشان داد.از آیت الله علامه طباطبایی تألیفات ارزنده ای درفلسفەواسلام چا 
۶ | شناسی برجای ماندہ که تفسیرالمیزان ازآن جمله است. این تفسیرارجمند در ۰ ٢جلدنگارش‏ شده است. 2 
ادا های کو بج حختح E‏ ۱ ۱ : 
"٦‏ ص90 a OE OIE‏ ِ انحلال سومین مجلس شورای ملی : ۱ 
سو و وم یی سد ہی تی مع دج در ۲۳ آبان ماه‌سال ۱۲۹۴ھجری شمسی سومین مجلس شورای ملی منحل شد. پس از حر کت سپاەروس‌به ۹ہ 
شە وکۂ ن سصے-ص+ ي د ن لک TBE ٠ : ۰ EET‏ ۳ ۱ ۰ 
گے دم طرف تهران شمارزیادی ازنمایندگان مجلس ورجال به قم حرکت کردند و کمیته دفاع‌ملی‌راتأسیس کردند. (*" 
راز سلامتی ۷ اکا 7 فف ۲۱ 
پاورقی تاریخی چونت ویش یی سج ہت وس وچ ۱۵ 
باریکتر از مو ید سب هت متس سس تمد مت سس سم مت مت بت ا وزیر ان مختارروس و انگلیس با احمد شاه ملاقات کر ده و او را از انتقال پار بتخت به اصفهان منصرف ساختند. 
نوشته های ناب سا ات مب نب باب با ات سے ٤ع ٩‏ 7۳ 53 5 
تماشاگه راز تر ےد نت کر خی در گذشت حضرت آ یت الله سید مر تضی پسندیدہ 
کک GD E‏ سوہ در ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۷۵ هجری شمسی حضرت آیت الله سید مر تضی پسندیده بر ادر گرامی 5 
حدول ړژ وه سس سس یب پم 1 SN‏ 
1 و حضرت ایت الله امام خمینی(ره)بدرودحیات گفت. ایت الله پسندیدەھموارہ یاروپشتیبان امام 1 
باهو ش خو د کلنجار بروید ور جو یچچ اٹ راحل درا ستمر ارمبارزه‌بارژیم طاغوت بودوبه همین علت مدت ۶سال به انار ک یزد تبعید شد. ۱ 
وی ھت رد ےر و کہ کے زی ظا نام و آٹا اما ارتباط آن بزر گوا 7 
جنگ هنر مو کر جا دو ات اد درموقعیتی رزیم غوت درصدد محو و رر م و همچنین قطع ن بزر گوار 
رو وه بامردم ایران بود؛ آیت الله پسندیدہ درمقام وکیل تام الاختیارامام حلقه ارتباطی ایشان با مردم انقلابی ایران بود. 
سرگذشت های‌واقعی و کت 5۳۹58۳۳995 سح 9 
ورزشی کے تچ چیچ ‏ جج پچ FE FE‏ چ چ وس + رہ ج ‏ چ FN ET E‏ چرس دخ 3 0۸ در گذشت ستار خان 7 
تج رب ج رر یہ در ۲۵ آبان سال ۱۲۹۲ هجری شمسی ستار خان ملقب به سر دار ملی از مبار زان مشر وطه 
پیغامهای روشنایی EEE SE SESE‏ ہے مج ۱۱ = ت 
۳ 894 0" وک رو OA‏ وہ وہ کا و 0 طلب و آزادیخواه مشهور,جان به جان آفرین تسلیم کرد. او همزمان با آغازاولین حر کتهای 
پیامازشماء .جاپ‌ازما دی مش وطه خواهی و ازادی طلبی به تبریز باز گ گشت ودرصف مشر وطه خواهان قرار گرفت. 
نقاشی های‌شما رت دک آ8ا 


مستولی شدبود O o ae ae‏ 
عهده گرفت. او پس از فتح تهران و خلع ید محمدعلیشاہ بنا به در خواست مردم به تهران آمد و سرانجام پس از 
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هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینماء تلو یزیون و تثاثر 


و با جات در کتاب منوط به کسب اجازہ کتبی است. 


مقالات ارسالی پس دادہ نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 





در گیری شدید بامأموران دولتی آزادیخواهان بسیاری ازیار ان ستار خان به شهادت ر سید ند. ستار خان نیز به 
سختی مجروح شد و بعد از چندی بر آثر جراحات در گذشت و درباغ طوطی شهرری به خاک سیر ده شد. 
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در گذ‌شت علامه استاد محمد تقی حعفری 

در ۲۵ آبان سال ۳۷۷ ۱هجری شمسی آیت الله علامه استاد محمد تقی جعفری فیلسوف کم 

نظیر و اند یش مند بز رگ جهان اسلام پس از یک دوره‌بیماری به جوار رحمت ایز دی شتافت. از 

ایشان آثاربسیاری به جای مانده که نمایانگر جهاد فکری عظیم وی درراه‌نیاز های فکری و فرهنگی 
دنیای معاصر است. « شرح تفسیر نهج البلاغه و تفسیر مثنوی مولوی» از آثار استاد است. 

سالروز تولد ابوریحان بیرونی 

در سوم ذیحجه سال ۲ ۶ ۲هجری قمری «ابور یحان محمد بن احمد بیر ونی» منجم, ریاضیدان, جغر افیدان و 

فیلسوف بر جسته و پر آوازهایران و جهان اسلام درشهر خوارزم متولد شد؛ ازاین رو به بیرونی شهرت یافت. بیرونی 

ابتدا دردربارامیران خوارزم بسرمی برد. درسال ۴۸هجری قمری همراه محمود غزنوی به غزنیه رفت و از آن پس 

حتی درجنگها همراه این حاکم غزنوی بود. این دانشمند بزرگ ایرانی در آثارتالیفی خود دراستفاده ازهر سند شیوه 

انتقادی به کارمی‌برد واین روش از تصحیح جز ئیات عبارات تا تحلیل نظر به‌های علمی راشامل می شد. | ثارابوریحان 

بیرونی ازمنابع مهم تاریخی بشمار می رود زیر | او همواره به مسائل و حوادث تاریخی توجه خاص داشته است.«آ ثار 

الباقیه, قانون مسعودی و تحقیق ماللهند» از مشهور ترین آثارابوریحان بیرونی محسوب می‌شوند. 
7 سید 
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محمد امین جوادی 
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آسیب پییند 


دوشنبه ای که گذشت مصادف بود با سالر وز 
ازدواج حضرت علی (ع) و بانو صدیقےه طاهره که 
مبارک ترین از د واج اعصار است. محصول این از دواج 
فر زندانی بودند که هر یک نمونه‌اند و خانواده‌ای که در 
آن. عشق و معنویت و فضیلت تبلور پیدا کرده است. 

به همین مناسبت این روز را روز ازدواج معین 
کرده‌اند. یعنی یکی از سنتهای پاک و مقدس و 
ارزشمندی که بنیانگذار خانواده, زمینه رامش دختر 
و پسر و فراهم کننده سلامت اجتماعی است. 

خوشبختانه | مار شش ماهه اول سال نشان می دهد 
که ازدواج در کشور با رشدی ۲ درصدی همراه بوده 
است.بر اساس آمار. در شش ماهه نخست امسال 
۱ هزار و ۱۴۸ مورد ازدواج اتفاق افتاده است. 
۲ هزار مورد ان در شهر و ۱۴۹ هزار مورد ان در 
روستا. اما این آمار که در نگاه نخست امیدوار کننده 
به نظر می‌رسد. در لایه‌های درونی خود حرفهای 
ناگفته» بسیار دارد. 


نامه های‌بدون واسطه 
مشکلات احر ای قانون خدمات کشوری 
برای کار کنان اموزش وپرورش 

تا پیش از این احکام حقوقی و کار گزینی کارمندان 
دارای گر وہ و پایه بود که با اج رای نظام هماهنگ 
حذف و گروه در احکام کار گزینی لحاظ می گردید. 

به عنوان مال کارمندی که با مدرک دیپلم 
استخدام می‌شد. در بدو استخدام گر وہ ۳ به او 
می‌دادند. دار ند گان مدرک فوق دیپلم گروه ۵ 
دارند گان مدرک لیسانس گروه ۶ ... 

ضمنا کارمن‌دان دیپلمه و فوق دیپلم پس از 
افر ”لال تک کر رس دد سرا ن 
جامع خدمات کشوری. کارمندی که گر وہ ۱۶ بود 
بے طبقه ۱۲ رفت.یعنی کلمے «طبقه» جای گروەرا 
گرفت و همین تنزل عددی باعث ضربه روحی به 


در حال حاضر کار گزینی ادارات آموزش و 


۴ کار س 





وقتی این آمار را با آمار سال قبل مقایسه می کنیم. 
در می یابیم که با وجود رشد جمعیت شهری در طول 
یک سال گذشته درصد ازدواج در مناطق شهری 
کاهمش بیدا کرده‌و در مناطق روستایی حدود ۱۲ 
درصد رشد داشته است. همین رشد ازدواج در مناطق 
روستایی باعث شده تا شاهد رشد منفی ازدواج نسبت 
به شش ماهه اول سال گذشته نباشیم. 

به این امار و ارقام خوب دقت کنید: 

رقم کل ازدواج در سال ۸ ۴۶۶ هزار و ۲۶۲ 
مورد بوده است. این رقم در شش ماهه اول امسال به 
۸۱ هزار و ۱۴۸ مورد افزایش پیدا کرده که نشانگر 
بیش از ۲ درصد رشد است. 

حال ببینیم در مناطق شهری چه اتفاقی افتاده است؟ 

ازدواج بت شده در مناطق شهری در سال 
گذشته ۳۳۲ هزار و ۹۹۳ مورد بوده است که در شش 
ماهه اول امسال, به ۲۳۲ هزار و ٩۰‏ مورد کاهش یبدا 
کردہ. یعنی حدود هزار ازدواج کمتر از شال که 
واین در حالی است که جمعیت شهر در مقایسه با سال 
گذشت افزایش داشته و این کاهش جندان رویداد 
خوبی نیست. 

اما در روستاھارشد ازدواج خوبی راشاهد بوده‌ایم. 
بعنی در شش ماهه اول سال قبل ۱۳۳ هزار و ۲۷۰ 
ازدواج در روستاها اتفاق افتاده که این رقم در مدت 
مشابه امسال به ۱۴۹ هزار و ۵۸ مورد (یعنی نزدیک 
نه ۱۲ درصد رشد). رسیده است. 

وقتی این آمارها رادر کنار هم می گذاریم به یک 
نتیجه می رسیم که چندان رضایت بخش نیست. 

چرامیل به ازدواج در مناطق شهری کاهش پیدا 


پرورش بے کارمندانی که مدرک لیسانس دارند 
و ۴سال خدمت آنهابرای ار تقای گروه(طبقه) به 
حد نصاب رسیده است. اعلام می کند دستورالعمل 
ارتقای طبقه به انها ابلاغ نشده. و همین عدم صد ور 
حکم ار تقای گروه یا طبقه باعث دلسردی فرهنگیان 
و تاثیر منفی در کار آنها گردیده است. 

نکته دیگر اینکه فرهنگیانی که عضو گردانهای 
عاشوراو الزهرای بسیج سپاه هستند. قبلا برای هر 
کر تھا جا ظا تھا 
می گرفتند و با اجرای لایحه خدمات کشوری این 
خهاز تیال سرت سال ارھا تق روا ا صجور 
حکم ارتقای گروه نیز در این زمینه ملغی شدہ و حق 
آنها ضایع گردیده است. همین نکته باعث بی رغبتی 
رک ار ا چا یرای فعالیت درس شدداست کر جا 
اک جا اط ا اسر ا 
به هرحال نباید دلسرد شوند. 

اہو ات کتییووی ماک سرطرےز 
دستورالعمل دیگری نقاط مثبت زیادی دارد اما نقاط 
ضعفی هم دارد که باید نسبت به رفع ان کوشید. 

امید است مسوولین در جهت حل نقاط ضعف این 
لایحه اقدام لازم را به عمل آورند. 

علی حضوری - گنبد 


ارو ۳۶6۶ 


کرده؟... چراسن ازدواج در مناطق شهری نسبت به 
دهه گذشته حدود ۵سال رشد داشته؟... چرا مار 
طلاق به رشد نگران کننده‌ای رسیده است ؟... و... 

بد نیست بدانیم که در شش ماهه اول امسال. 
بیش از ۶۵هزار و ۰ ۵۰مورد طلاق اتفاق افتاده که 
۵ هزار و ۸۲۲مورد آن مربوط به مناطق شسهری 
است واز آن نگران کننده‌تر اينکه میزان طلاق ۶.۲ 
درصد افزایش يافته است. 

آسیب شناسی این ارقام و اطلاعات با آنجه که 
در لابه‌های جامعه اتفاق می‌افتد. برای کسانی که 
در حوزه جامعه‌شناسی و نیز آسیب‌های اجتماعی 
و امنیت اجتماعی مسوول هستند و تلاش می کنند. 
بسیار ضروری است. گر چه خوشبختانه هنوز نسبت 
ازدواج به طلاق, نسبت نگران کننده‌ای نیست.اما 
بايد بدانیم با توجه به نگاهی که به خصوص به زنان 
مطلقه در کشور وجود دارد. افزایش ميزان طلاق که 
می رود از رقم ۰ هزار طلاق در سال پیشی بگیرد و 
در مناطق شهری و از جمله تهران به مرزهای نگران 
کننده‌ای رسیده است (از جمله یک طلاق در هر چهار 
ازدواج) همه و همه باید ما راب رآن دارد تاهم پدیده 
کاهش ازدواج و هم پدیده‌افزایش طلاق ( که متاسفانه 
اکثریت قابل توجه آن در سالهای ابتدایی ازدواج 
ار را ار 
و راهکارهای درست و صحیح و عالمانه برای حل آن 
7+ 898 رس ری ری 
۱۸۷۳س ۶ي 08“ 

شاید در نگاه نخست ن به نظر برسد که 
افزایسش رقم مهریه, افزای ش هزینه‌های مربوط به 


چشم انتظار یک همخانه هستم 

خانمی ساکن بندر انزلی هستم که در خانه‌ای 
ملکی سکونت دارم و راغب هستم اگر خانم تنهایی 
که رابا مشکل مسکن روبرو هست بدون داشتن هیچ 
چشم داشتی به همخانگی بپذیرم.البته من تامدتی 
پیش با خانمی تنها همخانه بود م اما اوبه علت فوت 
پدرش بعد از سه سال که همچون دو خواهر با یکدیگر 
زندگی کردیم. از من جدا و مجبور به تر ک اینجا شد و 
حالا هم چشم اميد به خداوند دارم تازن یا دختری را 
که واقعاً مستحق حضور در اینجاست پذیرا باشم. 

شاید با ساکن شدن در این خانه دردی از دردهای 


یک زن تنهای دیگر کاسته شود. 
امضاء محفوظ 
کنتورهارادرست کنید 
پیشنهاد می کنم مسوولین همزمان با اجرای طرح 


یارانه ها و واقعی کردن قیمتهای آب. برق. گاز و... یک 
فکر اساسی برای کنتورهای این حاملها نیز بکنند و قبل 
از اینکه یک جنگ فرسایشی و تمام عیار و پایان ناپذیر 
بین مالکین و مستاجرین و يا مردم و دولت پیش بیاید. 
مشکل انهاراحل کنند. بسیاری از کنتورهای خانه هایا 
قدیمی است یا مشتر ک است. تازه خانه هایی داریم که 
مثلا یک واحد صدمتری با دو واحد پنجاه‌متری در طبقه 





۰۷۰99 توقعات و 
مسائلی از این قبیل موجب شدہاند که رغبت کمتری 
کے ات 
کردن به همین عوامل برای دستیابی به پاسخ صحیح 
و ات 

سل رای تم مت 
برای جستجوی علت طلاق و یا کاهش ازدواج به 
حساب نمی آید. با مراجعه بے داد گاه‌های خانواده 
متوجه می شویم که ریشه بسیاری از طلاقها؛ مسائل 
اقتصادی نبوده است. گر جه مشکلات اقتصادی 
سهم تعیین کننده‌ای در علت طلاق دارند اما همه 
آن نیستند. درباره ازدواج نیز باید گفت گرچه 
مم ۱ 
جوانان است ولازم است تا با فر هنگ سازی صحیح. 
هم‌گان رابه فاصله گرفتن از تجملات و توقعات و 
صرف هزینه‌های سنگین برای ازدواج ترغیب کنیم 
و ساده‌تر» یک زند گی رازیر یک سقف آغاز, اما باید 
نگاه عمیق‌تری به علت و علل مساله انداخت. 

از جمله اینکه در جامعه شهری ما زیر پوست 
شهر همان پدیده تکراری و کلیشه‌ای نزاع بین سنت 
و مدرنیته در حال حیات است. از جمله اینکه بسیاری 
از ما مانده‌ایم که چگونه می توان بین سنت و مدرنیته. 
ییاد کی لا ا 
و فقط مدرن زند گی می کنند. برخی هم مدرن فکر 
می کنند اما در گیر زند کی سنتی شده‌اند. 

یکی از مشکلات دیگر بحران هویت است که این 
هویت باختگی در سایه گسسترد گی ار تباطات, ورود 
٥٦‏ و واه هک ات ور 


بالای آن: یک کنتور دارند. یا در یک خانه ۰ نفر و در 
خانه دیگر ۲نفر زند گی می کنند و همه اینها مشکلاتی 
ایجاد می‌کند.اگر قرار ات قیمتها واقعی شوند. لازم 
است که کنتورهای مصر فی هر واحد. جداگانه باشد تا 
حقی از مردم و به ویژه مستاجرین, ضایع نگردد. 
علی پورمحبی شھرری 
مشکل کتابهای‌تجاری 
اخیر | از نمایشگاه کتابی در ساوه دیدن کردم. 
چندین کتاب رامورد بررسی قرار دادم. متاسفانه 
ديدم که برخی ناشران موضوعات مختلف رابه 
گونه‌ای کش داده‌اند و یا حروفجینی کتاب به گونه‌ای 
است که صفحات بر شده است تا پشت جلد کتاب: 
قیمت بیشتری بخورد. در حالی که می شد صفحات 
آنرا کم کرد. برخی کتابها نیز واقعاً جز هدف تجاری: 
فکر دیگری پشتشان نیست. اینکه متولد ین ماههای 
۲ گانه جه خصوصیتی دارند آنقدر اهمیتی ندارد که 
برای هر ماه سال. یک کتاب جیبی جداگانه منتشر 
شود آنهم باقیمت آنچنانی. در حالی که تمام این 
مجموعه رامی‌توان در یک کتاب چاپ کرد نه در ۱۲ 
کتاب برای ۱۲ ماه. به نظر می رسد که وزارت ارشاد 
باید مراقبت بیشتری در این زمینه به عمل آورد. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 


بسیاری از جوانان هویت خویش را گم کنند. 

ل وراه کرت بر 
٤ب‏ ار تسار ای ات 
شده‌وبغضهای فرو خورده گرفتار نوعی خشونت 
پنهان شده‌اند که این تضاد خشونت و سر کوفتگی در 
زند گی خانواد گی, میل به ظهور و بروز پیدا می کند و 
موجبات عدم تفاهم را فراهم می آورد. 

نکته دیگر کمبود فضای نشاط و شادمانی در جامعه 
و گسترش فرهنگ مفاهمه است که این فقدان گفتگو 
و مفاهمه و تحمل و مدارا در جامعه شهری و به ویزه 
در بین جوانان, بی‌طاقتی, اعتراض و پر خاشگری را در 
ضمیر پنهان آنان نهادینه می کند و زند گی خانواد گی 
رد ار 

در این میان رواج بی بند و باری, ارتباطهای آزاد 
دختر و پیسر ارضای تمایلات جنسی از راههای غیر 
مشروع. گسست فرهنگی, فاصله بین نسلی و... همه 
وهمه از جمله مسائلی هستند که باید در واکاوی 
آسیب‌شناسی مساله مورد بررسی و کنکاش قرار 
کی تا 

به هر حال کوته سخن اینکے در جامعه‌ای مانند 
جامعه ایران با ویژگی‌های خاص فرهنگی و اجتماعی 
خود. کاهش نرخ ازدواج و افزايش نرخ طلاق آنقدر 
نگران کنن ده و نا گوار است که با فهم پیامدهای 
ناگواری که به همراه دارد همه ما به عنوان یک وظیفه 
ملی و انسانی و اسلامی.اجازه ندهیم بابی توجهی به 
موانع حل منطقی مشکلات پیش رو بنیان خانواده 
بیش از این سست شود جرا که خانواده. مهمترین ر کن 
اجتماع به حساب می‌آید. 5 


کسی هست مشکلم را حل کند؟ 
فک رمی کتم هنوز در ایران ماء کسانی باشند که 
وقتی فریاد مظلومی را شنیدند. شب نتوانند به راحتی 
بخوابند و وجدان درونشان به آنان نهيب می زند که 
پیغمبر فر مود: «مسلمان نیست کسی که شب را سیر 
بخوابد و از حال همسایه‌اش بی خبر باشد.» 
بنده فردی نیمه بیناء متاهل و بیکار هستم. ۲۲ 
ال سین دارم ویر مدرگ کارقتانی (لنسانس) 
گرفته‌ام. در جستجوی کارب هر جایی که شما فکر 
می کنید مراجعه کردم. فرمهای مختلفی را پر کردم 
اما هیچکدام سودی نداشتند. متاسفانه سازمان 
بھزیستی هم که ادعای کمک به معلولین را دارد گویا 
فقط می‌خواهد به کارمندان خودش رسید گی کند. 
من تا حد زیادی به خیاطی تسلط دارم. در منزل هم 
چرخ خیاطی دارم. مدتی هم لباسهای بیمارستانی و 
البسه مربوطه از قبیل ملحفه. روبالشی. روپوش و... 
رادوختهام اما حال به هر بیمارستانی برای خیاطی 
مراجعه می کنم. می گویند باید معرف (یا به قول 
خودمان پارتی) از بیمارستان داشته باشید. 
حال تقاضا دارم اگر کسی این نامه را خواند و 
توانست کاری کند. دریغ نفرماید. 
غ -ز شیراز 


۸٩ ان‎ ۹ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باالتماس دعااز همه حجاج ار جمند و آرزوی توفیق 
زیارت بیت الله الحرام برای همه عاشقان دیدار خانه 
ا 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

e 

٭شھرام حیدری -اهواز 

ار CEE‏ 
درباره‌مشکلات مسجد سلیمان به دستم رسید. آنرا 
به بخش ترازو سپرده‌ام تا مورد استفادہ قرار گیرد. 

٭تقی جلالی - کیانشهر 

قطعاً منظور آقای جعفری از کوهبنان توھین 
به شمانبوده است. شمااز جمله خوانند گان روشن 
ضمیر مجله هستید. مطالب خوبی هم بر ایمان 
ارسال کرده‌ومی کنید و نوشته‌هایی هم از شما 
به چاپ رسیده است. من هم نمی دانم که کوهبنان 
شهرستان شده است يا نه؟ تفاوتی هم نمی کند! 
اینکه کیانش هر متعلق به زرند کر مان باشد وبا 
کوهبنان کرمان هم چندان مهم نیست. مهم این 
است که همه ما ایران عزیز رادوست داشته باشیم 
و برای سربلندی اش تلاش کنیم. 

#عباس عابد اند یشه 

از لطف شمامتشکرم. کارت خبرنگاری جدید 
٦ب‏ ۹99989۷93989۹8۹ ۶ س از وصول 
تلفنی به روابط عمومی مجله اطلاع دهید. 

#نگار گرجی -شاهین شهر اصفهان 

دو مطلب جدید از شما به دستم رسید که در 


مطالب متنوع تر, دوباره را اندازی خواهد شد. 


٭زھراباباپور -میناب 

ازاینکه مجدد آمکاتبه بامجله رااز سر گر فته‌اید. 
خوشحالم.از لطف شماهم تشکر می کنم. نامه شما 
رابه اقای | کبرزاده‌هم نشان می دھم تاسر یعتر به 
نامه شما پاسخ داده شود. موفق باشید. 

#سیمین غلامی ‏ تهران 

مقاله شمادرباره زند گی امام علی (ع) به دستم 
رسید. همانطور که می دانید, مطالبی که در صفحه 
نامه های بی واسطه به جاپ می رسند. نمی توانند 
طولانی باشند. با اینهمه خلاصه ای از مقاله شمارابہ 
مناسبت فرارسیدن عید غدیر به شکل جداگانه ای در 
یکی از صفحات مجله چاپ می کنیم. سر فر از باشید. 

#نازار مومنی - آبدانان 

نمابر شما به دستم رسید. امیدواریم که مشکل 
پیش آمده‌برطرف شده باشد. با اینهمه خودتان 
خوب می دانید که دستمان کوتاه‌است و خر مابر 
نخیل وبضاعتمان اند ک.امیدواریم در مکاتبه بعدی 
از سرنوشت مساله پیش آمده با خبرم کنید. 

#خانم یا آقای سمیعی, خانم مژده کامیابی و 
آقای محمد کوا کبیان, لطفاً در ساعات اداری با ر وابط 
عمومي محله ( ۲۲۲۲۶۲۲۶ تار اصل کنید. 





منگر گو 


دنده 


0 


¢ مه 


ت دنگ که گفتاو ش جچست 


9 حطر ت امد (ع) 


وزیر نیرواز مردم خواست نگران افزایش بهای 
؟سخنگوی وزارت خارجه مردم رااز سسفر به 
فرانسه باز داشت 

6« رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
دخترانه اعلام کرد. 

مجلس به وا گذاری مدارس دولتی به بخش 
#۶ نرخ کرایه تا کسی با هد فمندی پارانه‌ها حدا کثر 
۰ درصد افزایش می‌یاید. 

8 ممنوعیت ورود بر خی محصولات کشاورزی 
کر 

هواییمایی کاسپین خودداری می کند. 

تجدید نظر درانحلال داز نشگاه علوم پزشکی ایران 
تسف 

#د کتر قالیباف: با ساخت و سازها در ار تفاعات به 
شدت بر خورد می کنیم. 

۶+ گزارش‌نهایی کار گر وه‌حل اختلاف مجلس و 
دولت ارائه می شود. 

6 تغییر نرخ پیامک مشروط به تایید کمیسپون 
تنظیم مقررات شد. 

۶ جر یمه ۶درصدی من مشتریان بد حساب لغو شد. 
٭وزیر ار تباطات اعلام کرد وی وس یارانه‌ای 
اتا کی بت رت گرا اس امت 
الب رادعی اعلام کرد که هر گز نامز د انتخابات 
ریاست جمهوری مصر نمی‌شوم. 
۴د امریکا تحریم‌های سودان را تمدید کرد. 
۹۹٦‏ ۹ جمهور زن 


سیا عملیات مخفی آمریکاعليه تروریسم رادر 


یمن هدایت می کند. 

۶+ ۶۴نفر در عملیات کرو گانگیری کا ای در 
بغداد کشته شدند. 

۴«برادر سر کر ده‌سابق طالب ان پا کستان‌در 
وزیرستان شمالی کشته شد. 

+ حزب مخالف در انتخابات پارلمانی قر قیزستان 
به پیر وزی رسید. 

۲| مر یکاازار دن خواست‌دره‌ار دنر ابه فلسطینی‌ها 
اجاره دهد. 

#۶ جمهور یخواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگر ه 
آمریکا بر دموکراتها غلبه کردند. 

فرود گاه‌ه ای ارو ابه حالت آماده باش 
در | مدند. 

حزب الله لبنان و جبهه عمل اسلامی همکاری با 
داد گاه ترور رفیق حریری رارد کردند. 

تر کیه؛ب.ک.ک راعامل حمله تروریستی 
یرک 3 کرد 

٭ این به دلیل اختلاف بار وسیه. سفیر خود رااز 
مسکو فرا خواند. 





تفسپر سپاسی 


بفرین۔ آکترینی کہ حاکم بست 


3ت شیعیانءاکثریت مر دم بحرین را شامل می شونداماقدرت در دست اقلیت سن یاست 


رابرای بر گزاری انتخابات پارلمانی آماده می کرد 
انتخابانی که در نظر بود نسبت به انتخابات پیشین 
متفاوت باشد. در همین راستأمحد ودیت‌هاومشکلاتی 
برای گر وه‌های شيعه به وجود ‏ مد.در حالی که شیعیان 
اکثر بت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما قدرت 
دردست اقلیت اهل سنت است که ر ابطه مطلوبی با 
عربستان داشته ولی با ایران مشکل دارد. 

باتمامی فرازونشسیب‌هاواتهامات وفشارهایی که 
به شیعیان وارد آمد.انتخابات بر گزار شده و گر وه‌های 
اصلی شیعیان توانستاکثریت کرسی‌هایی را که به‌اين 
کک وما ھی سای اختضاص ایرد ار آن کر 
خظرع درای کردتنی داندو اام ترانتا اعطائ حق 
مشروع انان روی به دمکراسی بیاورد؟ 

کشورهای عرب منطقه همواره دارای حکومت 
قر ون وسطایی بوده و قدرت در دست پاد شاه. سلطان 
ات امھ I‏ رها نت 
که در همسایگی و در منگنه عراق وعر بستان قرار 
گرفته از موقعیت بهتری نسبت به بقیه بر خور دار بود. 
زیرااین کشور دارای پارلمانی بوده که نمایند گانش از 
طریق انتخابات سراسری بر گزیده می‌شد ند. همچنین 
کویت تنها کشور عرب این منطقه بود که دارای ر وابط 
دییلماتیک و تسلیحاتی باشوروی بوده‌وبر خلاف 
دید گاه دیگر کشورها: از این رابطه جانبداری می کر د. 

در آن سال‌هاءعراق که حزب بعث و صدام بر 
ان حکومت می کر دند به عنوان متحد مسکو به شمار 
شور وی داشت. تشکیل شورای همکار ی «خلیج فارس» 
و تحولاتی که در سال‌های اخیر در این منطقه صورت 
از آن جمله می توان به توسعه روابط اعضای شورای 
ھمسکاری با روسیه و گرایش به شکل گیری و ایجاد 
هسته‌ای خود به روسیه تمایل نشان داده که در تاریخ 
و ی ا ای وا سا ان مات 
است که نشان از تغییر تدریجی حکومت‌ها دارد. 

انتخابات بحرین 

۳اکتبر (اول آبان) مردم بحرین بے پای 

بحرین باروی کار آمدن حمدبن‌عیسی آل خلیفه آغاز 


شد.او درسال ۲ ۲۰۰ با تغییر اتی که در قانون اساسی 


ارم ۳۶۵۶ 


: فت 


۱۷۷۷۷۷۷ ۵ 0 
WWW .hasanfathi 96@ yahoo.com 





این کور داد قا م ما سی نخر یو راه راد ااه تعیرل 
کرد. هر چند پس از این تغییر و تحول» بحرین شاهد 
آزادی سی وکات کزان سومان 
اکثریت جمعیت را شامل می‌شوند. تمام گردد. 

در قانون اساسی جدید: ۲ پارلمان دیدہ شدہ که هر 
نماینده تشکیل شده که تمامی آنها انتخابی هستند در 
حال که‌محلس کور امک از ۴۰ا ند اتضای 
است. مدت فعالیت پارلمان‌ها ۴ سال می‌باشد. 

اولین ا ات د رمال ۰+۲ ار گرا رض هط آن 
۹ کر سی به اصولگرایان اختصاص می یافت. با توجه 
به دو تجر به پیشین؛ این بار دولت بحرین سعی داشت 
وت لہ و من وت 
a‏ ی 
انتخابات تا کید داشتند.دراین شرایط مر دم به پای 
صندوق‌ه ای رای می روند اما انتخابات به دور دوم 
کشبده می شود به این دلیل که سر نوشت ۱۱ کرسی 

سومین انتخابات پارلمانی از زمان تغییر قانون 
اساسی درس ال ۲ ۲۰۰بارقابت ۱۴۷ نامزدو ۵حزب 
اصلی آغاز می شود که در میان آنها ۷ زن‌دیده 
می دند آما رها خکایت از واجد شر انط بودن ۳٢۸‏ 
هزار و ۶۶۸ بحرینی داشت.در میان احزاب بایداز 
الوفاق که بز ر گترین گر وه شیعی است,:حز ب جیگرای 
وعد.انجمن جیگرایان المنبر التقد می, انجمن سلفی‌ها به 
نام الاصاله الاسلامیه هم را با المنبر الاسلامی وابسته به 
گر وه‌های‌سیاسی مخالف دست به تحریم زده و به انتقاد 
ازاوضاع پر داختند کهاز آن جملەمی توان به جنبش 
الاحرار البحرین الاسلامیه متعلق به شیعیان که مقر آن 
الوفا الاسلامی (وابسته به شیعیان) اشارہ کد 

با وجوداختلافات و مسایلی که پیش از بر گزاری 
انتخاب-ات روی‌داد پیش بینی‌ه احکایت از افزایش 
حضور مردم درپای صند وق‌های رای داشت. بحرین 
از سال ۱۹۹۹ و اعلام اصلاحات سیاسی, همراهبا روی 
این کشور توانسته تغییر ات دمو کر اتیک رابه خوبی 
تجربه کند. 





کمیته‌ه ای ناظر بر انتخابات از آمادگی کامل 
برای بر گزاری انتخابات سخن گفته و گروههای 
منتقد نیز برحضور گسترده‌مردم تاکید داشتند. 
در حالی که احزاب و جمعیت‌های سیاسی از تشد بد 
بازداشت‌هادر آستانه انتخابات نگر ان بوده و مدير 
امور خاورمیانه‌ای سازمان دیده‌بان حقوق بشر در 
ہار ای کین اتھاذازساستدای رات خرن 
آن رابه استبداد متهم می کند.اسستور ک در بیانیه 
خود می گوید«دولت بحرین تمامی جمعیت‌ها را در 
این کشور زیر سلطه خود گر فته و رسانه‌هایی را که 
با آن موافق نیستند تعطیل کرده‌است.به گفته وی 
بحرین شاهد باز گشت کامل استبدادی است که 
دراین شرایط رعایت اصول انصاف را در انتخابات 
دشوار می کند.» 

دولت بحرین پیش از انتخابات‌ودر جر یان‌مبارزات 
انتخاباتی. ۲۳ فعال شیع رابازداشت و تعدادی از 
فش ریات و گروه‌های سیاسی راتوقیف و تعطیل کرده 
بود.در اولین دور انتخابات. گر وه‌شیعه الوفاق که تحت 
فشار قرار داشت ۱۸ کرسی از مجموع ۴۰ کر سی رااز 
آن خود می کند و عبدالله البوعینین رئیس کمیسیون 
انتخابات آن‌راتایید ومیزان‌مشار کت مردم را ۶۷ 
درصد اعلام می کند. 

نبیل رجب مدیر مر کز حقوق بشر بحرین عنوان 
می کند که دولت بر ان است زاین نکته که شیعیان 
اکثریت قدرت رادر پارلمان از آن خود نکنند.اطمینان 
حاصل نماید. به گفته وی تعداد مشخصی از سعودی‌ها 
که به آنها شسهروندی بحرین داده شده دررای گیری 
حضور می‌یابند. تعداداین‌افراد ۰ ۲درصد واجدین 
شر ایط عنوان شده است. 

بحرین در سال‌های ۱۰۱۲۰۰۲ ۲۰ انتخابات 
پارلمانی ب رگزار کرده‌ودرپارلم ان دوم جمعیت 
اسلامی وفاق ملی ۱۷ کر سی رابه دست | ور ده‌بود. 
راه‌یابی یک زن به پارلمان نیز حائز آهمیت بود. 

مجلس نمایند گان بحرین با وجوداین که انتخابی 
است امااز قدرت جندانی بر خوردار نیست به این معنا 
که توان استیضاح وزیر ان راندارد و يا قادر به نظارت 
گستر دہ بر کار دولت نیست. با این حال خلیل مزروق 
رئیس فراکسیون الوفاق وظایف پارلمان جدید را 
شامل رهانیدن اقتصاد از نفوذ سیاسی, مبارزه با فساد. 
باز یس گر فتن زمین‌هایی که‌از دولت سرقت شده. 
بازنگری در اعطای تابعیت به خارجی‌هاء بالابردن 
سطح زند گی مردم و توجه به محیط زیست می داند. 
مخالفان عنوان می کنند که دولت سعی دار داز طریق 
اعطای تابعیت بے خار جی‌ها,بافت جمعیتی رابر 
هم‌زده و تر کیب مذهبی راتغییر دهد. انچه دراین 
انتخابات مشهود بود جوسازی مخالف‌ها و موافق‌ها 
عليه همدیگر بود. طر فداران تحریم, موافق‌ها را متهم 
می کر دند که با حضور در انتخابات به ظلم حاکمیت. 
مخصوصا بر شیعه‌ها مشروعیت می‌بخشند. 

بحرین در گردونه تاریخ 

گفته می شود که حدود ۷۰درصد جمعیت بحرین 

راشیعه‌هاتشکیل می دهنداماسهم آنهادر دولت 


سب لاک ا ری ا افا وروص 
نیروی کار این کشور راتشکیل می‌دهند. سهم چندانی 
در مناصب عالی ندارند و فقط ٣‏ در صد نیر وی امنیتی 
راشامل می‌شوند. 

البته گفته می شود اهل سنت نیز وضعیت چندان 
مناسبی ندارند. به نوشته نشربه «فار ین پالیسی» 
دودستگی در بحرین از معادله شیعی -سنی‌ناشی 
نمی شود و مشکلی میان آنها وجود ندارد بلکه اختلاف 
اصلی میان خانواده حاکم با شیعیان است. 

بحرین با ۶۲۲ کیلومتر مربع وسعت در نزدیکی 
قطر وعربستان و در جنوب خلیج فارس واقع شده و 
شامل ۳۳ جزیره‌است که مهم ترینشان جزایر بحرین, 
محرق ام نغسان,ر کاو حوار می‌باشد. جزیره اصلی 
بحرین ۵۹۸ کیلومتر مربع مساحت است. پایتخت ان 
شهر منامه بوده و اکثریت مردم شيعه هستند. 

بحرین بارها توسط قدرت‌هادست به دست شد ه 
ودرسال ۱۵۱۴ به اشغال پر تغالی‌ها در آمد.امادر 
سال ۱۶۰۲ شاه عباس صفوی آن را ضمیمه ایران 
سا ۷س 2تاح حضھھرجّری 
را آغاز کرد که این خانواده تا کنون قدرت رادر دست 
داشته‌است.از سال ۱۸۲۰ وابستگی به‌انگلیس راپیش 
گرفت تااین که در سال ۱٩۱۴‏ رسماً تحت الحمایه این 
کش ور گردید.با کشف نفت درسال ۱۹۳۲ بر اهمیت 
این مجمع الجزایر اف وده شده و از سال ٩۳۲‏ ۱ به پایگاه 
نظامی انگلیس در خلیج فارس تبدیل گردید. 

بخرین در سال ۷١‏ ۱۹ ااال دست هی ددر 
حالی که قبل از آن بخشی از ایران به شمار می‌رفت. 

بحرین بایک پل ۲۵ کیلومتری به عربستان متصل 
شده و هفتصد هزار نفر جمعیت دارد که ۱۵۰ هزار 
نفرشان خارجی هستند. بحرین از سال ۱۹۴۸ میزبان 
ناوگان آ مر یکادر خلیج فارس شدهوبه‌مر کز فر ماندهی 
ناوگان پنجم دریایی این کشور تبدیل می‌شود. در سال 
۱ رئی س جمهوری وقت آمریکاء بحرین رایکی 
از متحدان استراتژیک واشنگتن می‌خواند. بحرین با 
وجود وابستگی به انگلیس هیچ گاه کش ور مستقلی 
به حساب نمی آمد واستان چهار دهم اہر ات خوانده 
می‌شد تا این که نخست وزیر انگلیس اعلام می دارد 
که تاسال ۱۹۷۱ اين کشور اقدام به تخلیه پایگاه‌های 
خود در شرق سوئز خواهد کرد. 

ورای سرا ابد اب و2۳ 
تنب بزرگ, تنب کوچک وابوموسی:قطر وامارات 
مشخص می ید 

اگرنگاهی به سال اسستقلال این شیخ‌نشین‌ها 
بیندازیم مشخص خواهد شد که دراین سال‌ها به 
استقلال دست یافته‌اند زیر اانگلیس در این فکر بود 
که قبل از خروج از خلیج فارس این شیخ نشین‌ها را به 
سوی استقلال سوق دهد. 

پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری 
عثمانی» کنترل شیخ نشین‌های خلیج فارس به دست 
انگلیس می‌افتد تا حدی که خلیج فارس به یک در یای 
انگلیسی تبدیل می‌شود. 

از ان پس تاسال ۱۹۷۱ که لندن اقدام به تخلیه 


۹ ن۸۹ 





پایگاه‌های خود در شرق کانال سوگز می کند تلاش 
وسیعی صورت می گیرد تا کسانی دراین سرزمین‌ها 
به قدرت بر سند که تابع انگلیس بوده و از سیاست‌های 
لندن تبعیت نمایند. در همین راستاء خانواده‌هایی روی 
کار می آیند که حافظ منابع بر یتانیابودند. آنهاهنوزهم 
قدرت رادر این شیخ‌نشین‌ها در د ست داشته و با وجود 
استقلال؛ دوست واشنگتن و لندن به شمار می روند. 

یکی از کشسورهایی که‌باید رابطه‌اش‌بالین 
شیخ‌نشین‌ها قطع می شد ایر آن بود. 

لندن سعی داشت قبل از سال ۱۹۷۱.وضعیت 
شیخ‌نشین‌ها رامش خص سازد. به همین دلیل بعد از 
کویت که در سال ۹۶۱ ۱ به استقلال د ست می یابد بقيه 
امارات در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ دجار د گر گونی 
می‌شوند. قطر امارات و بحرین در سال ۱۹۷۱ مستقل 
شده ودر سال ۱۹۷۰ سلطان قابوس که در انگلستان 
تحصیل کرده. اقدام به کودتاعلیه پدر خود سلطان 
سعید ابن تیم ور حا کم عمان می‌نماید تابتواند این 
سرزمین راباخواسته‌های لندن هماهنگ سازد. در 
میان شیخ نشین‌هاء کویت مورد ادعای عراق بودەو 
بحرین بخشی از ایران به شمار می رفت. 

کویت پس از استقلال با تهدید ژنرال عبدالکریم 
قاسم حاکم وقت عراق مواجه می‌شود. یکبار دیگر 
هم در زمان صدام به اشغال عراق در می اید که با 
دخالت نیر وهای بین‌المللی و امریکامجدد | به ازادی 
دست می یابد. 

اماوضعیت بحرین متفاوت بود زیر ااستان 
چهار دهم‌ایرآن‌به شماررفته‌وظاهر آدارای‌نمایند گانی 
در پارلمان ایر ان بود. 

در ۴ژانویه ۱۹۶٩‏ محمدرضا پهلوی طی سخنانی 
در دهلی‌نواعلام می‌دارد که اگر مردم بحرین خواهان 
پبوستن به‌ایر آن نباشند تهر ان از ادعای خود نسبت 
به این جزیرہ دست خواهد کشید در این راستادر ۳۰٣‏ 
آوریل سازمان ملل متحد رای به جدایی بحرین از 
ایران و استقلال ان می دھد که عاقبت درسال ۱۹۷۱ 
کشور بحرین مستقل می شود. 

امروزه‌بحرین سعی دارد به کشوری تأثیر گذار 
در خلیج فارس تبدیل شود. اما رویارویی بااشیعیان 
ومشکلاتی که‌برای | نهاایجاد شده‌می تواند اتحاد و 
همبستگی مردم این سرزمین را با خطر مواجه ساخته 
ودموکراسی نوپای آن رادجار مشکل سازد زیرا 
جداسازی اکثریت از حکومت و متهم کردن انها به 
تبعیت از بیگانگان می تواند زمینه ساز بحرانی شود که 
آشتی و اتحاد و یکپارچگی راغیر ممکن سازد. 
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ایران» هشت سال بعد 


2 پیش‌بینی‌ها ی انجام ضدہتوسط این موسسه 
معتب ر بین‌المللی» خب رها ی خوشی‌برا ی اینده‌ایران 
درخود داردهر چندب رخیاخبا رآ زاردهنده‌هم 
درگوشه‌های‌ای نگ زارش,قابل پنها نک ردن نیست 
در روزهایی که مجلس شورای اسلامی بر نامه ۵ 
سلله ابنده کشور را در اخرین جلسات خود بررسی 
و تصویب می کند. یکی از شناخته شده‌ترین موسسات 
مطالعاتی اقتصادی جهان (110111007 ۱۹10695), 
شرایط اقتصادی ایران رابرای هشت سال آیندہ یعنی 
سال ۱۸ ۰ ۲. بیش بینی کر ده‌است.بر خی نکات این 
پیش بینی که البته با توجه به تغییر ات اقتصادی جهان 
ممکن است دچار تغییراتی گردد.بسیار جلب توجه 
می کند و در شرایطی که تحریمهای اقتصادی اطر اف 
اقتصاد ایران را گر فته‌اند و تحولات اساسی هم دراین 


اتفاق یکه بیفن دوه ربهای یکه ب رای سوخت در 
نظ رک فته شودبا ز هم نسبت به‌همسایه شمالی 
ایرانءقیمت انرژی بسیا رارزانتر خواهد بود 


در آخرین‌ساعت‌هایی که‌مردم‌ایر ان‌از حامل‌های 
انرژی مانند بنزین و گاز, با یارانه‌های فر اوان استفاده 
می کنند. بد نیست اگر اوضاع مردم کش ور همسایه 
(تر کیه) راباهم مرور کنیم. 

بنزین این روزها در این کشور همسایه ( که سعی 
فراوانی دارد تا به عضویت اتحاد به ارویا در ابد) به 


۳ کیلومتر خودرو 
برای ۳۰ مبلیار دیول 


# شه ردارته ران‌پس | زچندین‌سال‌تجربه آموزی 
در شهرداری؛ب را ی‌اولین‌بار وقتیا زترافیک 
تهران حرف می زد چندا نامیدی‌در جمله‌ها یش 
وجودنداشت 


شهرداری تهر آن پس از مد تھا که خبر های کوتاهی 
درباره‌ف روش مجوز روزانه ورود به طرح ترافیک 
تهران. از ان به بیر ون راہ پیدا کر ده بود. سر انجام از 
این هفته این فروش رابه طور رسمی آغاز کر د. 

در هفته‌هایی از سال که هوا روبه سردی گذاشته و 
به طور معمول در جنین وقتهایی از سال آلود گی هوای 
تهران به شکل چشمگیری افز ایش می یابد واگر بارانی 
وبادی نیاید طی جند هفته به حدا کثر می‌رسد. هر 
پرداخت مبلغی کمتر از جریمه ورود به طر ح ترافیک. 









kianfullad1@yahoo com کیان فولادی‎ 


کے ا ات ےت اسب 
دیدنی از اقتصاد آیندہ ایران به دست می دھد. 
موسسه معتبر بین‌المللی, متوسط رشد اقتصادی ایران 
طی ۸سال آینده ۳درصد خواهد بود که از اعدادی که 
مدیران‌اقتصادی‌ایران اعلام می کنند بسسی کمتر به 
تغییر ات. به طور متوسط تنها به ۱ ١‏ درصد می رسد. 
در ادامه این پیش بینی اینطور آمده که هشت سال 
دیگر متوسط تولید ناخالص داخلی هر ایرانی که قرب 
به ۱۰۰۸۰ دلار (حدود سیزده‌میلیون تومان)است 
و درسال ۱۸ ۰ ۲ هر دلار در ایران به بهای یک هزار و 
سیعد تومان معامله خواهد شد. کار شناسان موسسه 
اضافه می کنند که در | مدهای نفتی ایران در۸سال 


اینده با توجه به بهای نفت افز ایش خواهد داشت و این 


بهابی بالاتر از سه هزار تومان برای هر لیتر فر وخته 


می‌شود و هر چند جایگاههای سوخت گاز از نوع 
«LPG»‏ فراوان است و خودروهای بسیاری از این نوع 
سوخت استفاده‌می کنند. برای هر لیتر گاز هم حدود 
یک هزار تومان می پر داز ند! 

اجاره یک آپارتمان معمولی در شسهرهای بز رگ 
حدود ۶۰۰ هزار تومان در ماه‌است ولی گاہ در 
زمستان‌های سرد برای همین خانه کوجک. هر ماه 
قبض گازی می آید که از ساکنان خانه می خواهد 
حدود ۰۰ ۶هزار تومان هم برای هزینه گاز مصر فی در 
خانه پرداخت کنند. هتل‌های این کشور هم تا زمانیکه 
مجبور نشوند و صدای اعتر اض مسافر ان رانشنوند. 


وسایل گر مازاراروشن نمی کنند تابهای گاز کمتری 


مجوز ورود به این منطقه را دریافت کند. 

البته برای چنین مجوزی ثبت نام لازم است اما به 
این تر تیب زاین پس ورود قانونی خودروهابه طرح 
د اک قرات سا ماف راھد وذ اه ھھرداری 
اعلام کر ده‌است که بر ای ور ود خودروها محدودیتی 
هم در نظر گرفته و در روز تنهااجازه‌ورود ٩‏ هزار 
خودرو رابه درون طرح تر افیک صادر خواهد کرد! به 
این تر تیب با ورود روزانه این حدود ۱۰ هزار خودرو به 
طرح ترافیک و افزوده شدن به خودروهایی که تا پیش 
از این اجازه ورود به این منطقه را داشتند, باید منتظر 
بود که روانی ترافیک دراین منطقه از شهر نیز کم کم 
به ف رآموشی سپرده شود. پیدا کردن جای پار ک در 
این منطقه نیز ناممکن شود و آلود گی هواهم در مر کز 
شهر غیر قابل تحمل‌تر از قبل گردد. 

ال کجات سای وان دد کاس 
این طرح در سال در آمدی برای شھرداری به همراه 
می اوردبین ۲۰ تا ۴۰میلیارد تومان. در امدی که 
شاید شهر داری به این نتیجه رسیدہ که به جای انکه با 
جریمه‌های راهنمایی و رانند گی به جیب خزانه دولت 
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افزایش در آمد باعث می شود که مقدار واردات ایران 
در مقایسه بامقدار کل صادرات ایران تقریباً مساوی 
باشسند والبته کمی کفه ترازوبه تفع صادرات‌ایران 
صادرات از ایران نسبت به آ نچه به کشور وارد می‌شود. 
اند کی بیشستر خواهد بود. دراین گزارش در باره‌مقدار 
در آمد نفتی‌ایران نوشته شده که درسال ۰۰۹ ۲(سال 
گذشته), کل در آمد ایران از محل صادرات نفت و گاز 





پرداخت کنند. به این تر تیب گرمادر این کشور یک 


مرزداخل‌ایران, گرما تقریباً از یادها رفته است و 





واردشود.از این طریق به صند وق مالی شهر داری بیاید 
و دست این مجموعه را در برطرف کردن مشکلات 
مالی باز تر کند. تجربه‌ای که حدود ۱۳ سال پیش هم 
در تھران اجراشد ویس از مدتی اجرای ان متوقف 
گردید. اما سوالی که سیز ده سال پیش هم پر سیده 
شدوآمروزهم این اس تکاس در امد اد 
میلیارد تومانی در سال جقدر می تواند به شهر داری 
در ارائه بهتر خدمات کمک کند که در برابر باید 
ورود روزانه‌هزاران خودروی بیشتر رابه درون طرح 











حدود ۸۳ میلیارد دلار بوده‌است و پیش بینی شده که 
۸سال دیگر هم درآمد ایران از محل صادرات چندان 
افزایش یا کاهش نداشته باشد و به حدود ٩۲‏ میلیارد 
دلار در سال بر سد که این با تو جه به افزایش جمعیتی 
که طی ۸سال آینده در ایران ایجاد خواهد شد به آن 
معنی است که در آمدهای هر ایرانی از فروش نفت 
انت مرک را ماو 
هر جند دراین گزارش ریسک اقتصادی در ایران در 
مقایسه با کشورهای منطقه, شرایط چندان مطلوبی 
ندار دو خطر کسری‌بودجه‌بر ای‌اقتصادایر ان پیش ‌بینی 
شده‌اما کاهش تورم افزایش در آمدهای هر ایرانی. 
حفظ در | مدهای نفتی بر ای ایر انیان و کاسته نشدن از 
د رآمدهای سی کشور طی‌هشت سال آینده خبرهای 
گوارایی است که این موسسه کار شناسی بین‌المللی 
برای‌ایران به همراه | ور ده پیش‌بینی‌هابی که کمتر 
اقتصاددان و موسسه پژوهشی ایر انی جسارت می کند 
تا با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی برای 
سال‌های نسبتاً دور, انجام دهد. EH‏ 


کمتر کسی به گرما به عنوان کالایی که باید انراخرید 
می‌نگرد. 

ایرآنی‌هم.قدر این نعمت رابیشتر خواهند دانسست و 
کرد.امادر اجرای طرح هد فمندی یارانەھاھر اتفاقی 
که بیفتد و هر قیمتی که برای سوخت و انرژی تعیین 
شود باز هم از همسایه شمالی ما. بسیار ار زانتر ودر 
دسترس تر خواهد بود و همچنان ایرانیان می‌توانند 
از نعمت ارزانی. گر ماو سوخت نسبتا ارزان بهره‌مند 
باشند و دولت هم دیگر بهانه‌ای برای برزمین ماندن 
کارها به دلیل کمبود بود جه و نداشتن اعتبار نداشته 
باشد. 2 


ترافیک پذیرفت؟اگر حدود ۱۰ هزار خودرویی را که 
ll‏ ی ان مس سرت 
طرح راهپیدا کتند, پشت سر هم قرار دهیم, صفی از 
خودروه ابه طول حدود ۲ کیلومتر ایجاد می‌شود. 
صفی ٣‏ کیلومتری که ترافیک هر منطقه‌ای رامی‌تواند 
قفل کند و هزاران لیتر سوخت و صدهاهزارساعت 
وقت رااز شهروندان بگیرد. 

هر چند به طور طبیعی با آزمون و خطایی دیگر. 
شهرداری یس از مد تی به طور مقطعی به دست خواهد 
آورد که آیاادامه این فروش به صلاح است یا خیر ؟! 
اماشایداگر تمام این پول برای گسترش خدمات 
حمل و نقل و باز کردن گره‌های ترافیکی شهر به کار 
رود شسهرداری باز هم تصمیم بگیرد که این تجر به را 
تکرار کند. 

از یاد تاد دصلات هف یل فھردارھ آن زا 
که وقتی پس از چند سال نشستن بر صند لی شهر داری 
از وی درباره معضل ترافیک تهران پررسیده شد با 
لبخند گفت: با شرایط و دورنمایی که من می بینم فکر 
نمی کنم این مشکل به این ساد گی حل شود! . و 


قطره ای از دریای زبان شناسی 





زبان بدن 12118211486 Body‏ 


اخم :اخم انواعی دارد که مشهورترین انها 
همان اخمی است که به دلیل خشم یا ناراحتی 
را می دانید و می‌توانید تفسیرش کنید. 
است مصنوعی که به دلیل بر خی از کاستی‌های 
ظاهری, علمی یا شخصیتی بروز می کند. 

مثال: به داروخانه‌ای می‌روید. دختر خانمی 
سفیدی به تن کردہ و بشت پیشخوان نشسته 
است. سلام می کنید و می گویید: «خانم د کتر؟ 
دیگه هم جواب میده؟» او اخم می کند و بی آن که 
بعد کسی دیگر می اید که بەراستی د کتر داروساز 
است وبا خوشرویی جواب شمارامی دھد. اخم 
نفر اول. ھمچنان باقی است و اگر چیز دیگری از 
او بیر سید. جوابی تند به شما می‌دهد. 

تحلیل این اخم :او تحصیلات چندانی ندارد 
اما روپوش سفید پوشیده و بیشتر مراجعان. خانم 
دک صداش می کت اکر کی رب 
که جوابش رابلد باشد, با خوشرویی پاسخ می دھد. 
د از سرم بردار! این سوال‌های پیش با افتاده 
چیه که از من می‌پرسی؟» اگر شما بتوانید چنین 
صاحب این اخم را نیز شناخته‌اید. 

چنین افرادی, اعتماد بەنفس بایینی دارند اما 
نمی‌خواهند این کاستی رانشان دھند و ان را 
زیر چنین اخمی پنھان می کنند. اگر اینها ظاهری 
زیباو اراسته داشته باشند. تندی اخم‌شان کمتر 
خود را نشان می‌دهند. از کسانی که آن را ینهان 

خستگی:خستگی نیز انواعی دارد که یکی 
از آنها خستگی مصنوعی است. شاید شما نیز در 
کوچه و خیابان جوانانی را دیدہ باشید که هنگام 
راه‌رفتن با خرید کردن. جهره‌ای خسته دار ند. این 


۹ی۸۹ 





مصطفی گلیاری 


در پسرهای خیلی جوان نیز می توانید رگه‌هایی 
از چنین نازی را ببیند. 
جوان است و فکر می کند بسی زیبا و «نامبر وان» 
زبان بدن او می گوید: «خسته شدم از بس همه 
دورۂ ازدواجشان گذشته و ناامید شده‌اند. همین 
نقاب را به چهره می زنند و خود را دختری بسیار 
خسته نشان می‌دهند. زبان بدن آنها می گوید: 
«هیچ مردی رو لایق خودم نمی‌بینم و به همه 
شون جواب رد میدم ولی در عجبم که چرا مدام 
pe‏ پیشنھاد ازدواج میدن... از خونواده و در و 
همسایه هم در عجبم که هی گیر میدن ومی پرسن 
جرا شسوهر نمی کی ۱ اه از کہ ی همه‌شون 
خسته شدم). 

پسرهای خیلی جوانی هم که جوش جوانی 
صورتشان را پر کرده و صدایشان دارد مر دانه 
زبان بدن انها می گوید: «دخترا هیچی حالی‌شون 
نیس... اصلن نمی فھمن فیلم اکشن و بازیای بالاتر 
از خطر چه حالی میدہ! تو شهر بازی هم از کشتی 
صباو قطار مرگ می‌ترسن... از هرجی دختره 
خسته و بیزارم...» اما واقعیت چیز دیگری است: 
اعتماد به‌نفس و جاذبة آنها بایین است. دافعة 
707 ی ان ۱ 
پریدختی سخنی بگویند. پسرهایی که بزر گ‌تر 
شده‌اند و کمی هم یال و کوپال به هم زده‌اند. 
چهره‌ای فروتن 9 اندامی ار خسنه دارند. 
این خستگی جنین معنایی دارد: «من خیلی 
پهلوونم»در راز گویش‌ها از جمله کردی 
کرمانشاهی, به پهلوان می گویند شکت (خسته) 
و هنگامی که می‌خواهند پهلوانی را توصیف کنند. 
می گویند: «نمی‌دانی جه شکت راہ می‌رفت!» 

سر درد و ناله‌های مصنوعی در زبانشناسی 
معناهایی دارند: کسی که امادۂ پاسخگویی 
1+587 ۳ در محل کار است و کارش را 
انجام نداده, جهره‌ای دردمند به خود می گیرد 
(سرم درد می کنه... آقای رئیس! جون مادرت 
کسی اشتباهی کرده با ضایع ار 

اوبانالەاش می‌خواهد بگوید: «خیلی مریضم... 
اگه اشتباه کردم یا کاری کردم و ضایع شدم, 
مال اينه که حالم خوش نیست و تم رکز ندارم.» 
مثال: لیوان از دستش می‌افتد. زود دست خود 
را به کمرش می گیرد و می‌گوید: «آخ خدا جون! 
مردم از کرد ای ۶٣ذ‏ دادم برس » 

ادامه دارد 
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یشتر سم خور ده شود آن اجتحاع 


خو ادنر و مر دمش دروغگہ ز ند 
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رپ رتاژ بز رک سال ار ویا: 


ایراندخت صادقی وند 






المان:در حدود یک میلیون و پانصد هزار زن و 


شوهر المانی فاقد فرزند هستند و در ارزوی داشتن 


هندوستان و در شهری 
باتل» ۴۷ ساله و همسرش د کتر «میتیش 


٠‏ کت 
SOT Cu‏ 


در مر کز زنان باردار حضور می‌یابند تا بعد از تولد 
فرزندان انهارا با مبلغی در حدود ۲۲ هزار يورو به 


در واقع کسانی که خواستار نوزادفر وشی هستند 


از سر اسر ارویا به اقامتگاه کلینیک د کتر میتیش و 
خانم پانل می‌روند و با اجاره یک اثاق از این اقامتگاه 
که در روز ده يورو است. تقاضای خرید نوزاد را 


کلینیک به دنیا می آورند دیگر آنها را نمی بینند و 


فرزند آنها حتماً باید 


۰ روز در کلینیک تحت نظر 


باشد و بعد از ۱۰ روز کود کان به پدرو مادر اینده 


خود فر وخته می شوند. 


این کود کان به هنگام فروش ظاه رآ اسم و 





خانم وآقای وولف رئیس جمهور و همسرش با ورزشکاران عکس یادگاری گرفتند 
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می‌شسود و پدرو مادر خوانده آنها ن4 ميل خودشان 


داشته باشند و بعد از جند هفته از بارداری تحت نظر 
کا مادران باسند. 
می‌شوند که به آنها توصیه شود. این مادران بايد ۱۰ 
ماه در این کلینیک تحت نظر باشند. 

خانم د کتر نیناپاتل می گوید: کار ما در این 
کلینیک غیر مذهبی نیست. بلکه ما یک امر طبیعی 
می‌بخشیم و در حقیقت برای تکمیل هنر طبیعت و 
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ورزشکاران 
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درشت می‌نویسد: ورود کود کان بی اسم و رسم به 
المان ممنوع است! 

این روزنامه جاپ المان اضافه می کند. ورود 
کود کان بی‌اسم ورسم به همراه والدین آلمانی به 
المان ممنوع است و پدر و مادر خوانده‌اين کود کان 
از همان کشور (هندوستان) باید برای گرفتن مدارک 
وپاسپورت آلمانی کود کان خود اقدام کنند و ملیت 
هندی کودکان باید سلب شده باشد و با ویزای المانی 
به کشور آلمان وارد شوند. 

جالب اینکه گاهی کود کان دوقلو متولد می‌شوند 
و در واقع قیمت هر کودک ۱۷ تا ۲۲ هزار یورو است و 
کود کانی که دوقلو متولد شوند. قيمت‌شان در حدود 
دو بر ابر خواهد بود ودراین میان به هر مادراجاره‌ای 
هفت‌هزار و پانصد دلار پر داخت می‌شود. 


از زمانیکه ورزشکاران آلمان با موفقیت از 
بازی‌های المپیک در آفریقای جنوبی باز گشتند 
بیشتر مردم این کشور می‌خواستند که یک نوعی 
بچه‌های تیم ملی فوتبال آلمان و بخصوص مربی 
آنها«ج و کی لو مور د تشویق سران این کشور قرار 
بگیرند و بالاخره صدراعظم آلمان خانم آنگلا 
مر کل و رئیس‌جمهور آقای کریستیان وولف 
با همدیگر قرار گذاش‌تند تادر یکی از کاخ‌های 
برلین مراسمی بر گزار کرده و با ورزشکاران تیم 
ملی آلمان از نزدیک آشنا شوند و آنها را تشویق 
و به هر یک جوایزی اهداء کنند. 
 _‏ رئیس‌جمهور حتی همسر و پسر ۷ساله خود 
۳ رابه سالن دعوت آورده بود تا تیم بز رگ وطن 
و خود رااز نزدیک ببیند. در این مراسم از زحمات 

جوگی‌لو مربی تیم آلمان که ۶۲ "ھ۵ 
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به باغی رفتم تپاییززیبا ورنگین راتماشا 
کنم. بر گ درختان سبز رنگ, زرد و نارنجی و 
قهوه‌ای شده بودند و به جای | وای زیبای بلبلان 
آواز پاییزی زاغ و کلاغ به گوش می‌رسید. بادی 
سرد می وزید و شاخه‌های کم ب رگ بید مجنون را 
می‌لر زاند و با هر وزش, مشتی بر گ زرد به زمین 
می‌ریخت. به سوی بوته‌ای گل سرخ رفتم که با 
من دوست بود. نگاهش کردم: گلب ر گ‌های سرخ 
و آتشین و خوش‌بویش در حال ریختن بود و از آن 
همه زیبایی. چیزی باقی نمانده بود. گفتم: 
-ای دوست! یاد داری که بلبل بی دل کنار تو 
چه ناله‌ها می کرد و در آرزوی وصالت می‌سوخت و 
می‌ساخت و فریادها می کشید ؟ اینک چه شده است 
که تنها مانده‌ای؟ 
بادی وزید وبرگی از تن رنجورش کند وبا خود 
برد. گل نیم‌نگاهی به من افکند و گفت: 
-افسوس که کسی نیست تا بداند چه ستم‌ها که 
بر خود روا نداشتم! 
پرسیدم: از این که به بلبل دلداده مهر نورزیدی. 
حا 
گلبر گ پزمرده‌ای به دست باد داد و گفت: 
-ای دوست!من آنم که برای شسهرت بلبل, دل 
خود را کشتم سپس در داد گاه عشق به رنجی جانگد از 
محکوم شدم. بلبل نیز مرا به بی‌وفایی و سنگدلی 
محکوم کرد. شاعران و نویسند گان در جفا کاری من 
سخنان زیبا نوشتند باغبان که به من اب می‌داد. به 
جرم جفاپیشه گی من, از من گلاب گرفت. و سرانجام 
دست انتقامجوی خزان نیز از راه‌رسید و آخرین 
ب رگ‌های دفتر هستی مرا به باد داد. 
گفتم:ای گل نازنیناتوخ ود می‌دانی که‌من 
دوستدار تووبلبلم.روی زیباو بوی خوش توراتحسین 
می کنم, و آواز دلپسند بلبل رابا گوش جان می‌شنوم 
رای کار رو کی ادان 
چگونه برای شهرت بلبل دل خود را کشتی. 
روی خود رادر آینة شفاف جویباری که از کنارش 
می‌گذشت. نگاه کرد و آهی کشید و گفت: 
-اگر پیمان می‌بندی که سخنان مرا به گوش بلبل 
برسانی, راز دلم را بر تو خواهم گشود. 
سو گند خوردم که موی به موی سخنانش رابه 
بلبل بگویم. گل, چندی با باد خزان خم و راست شد. 
سپس گفت: از من به بلبل بگو:ای بلبل نازنین که جانم 
فدای توست! هر گز فراموش نخواهم کرد که از بام 
تا شام کنارم می‌نشستی و برایم زیباترین ترانه‌های 
مشاه اس غراتدی تادل ھر ا امب ےآ زی اا 
من روی از تو می‌نهفتم و وانمود می کردم دلی در سینه 





ندارم و مفهوم سخنان عاشقانه‌ات را درنمی‌یابم. 

شگفت زده شدم و از گل پرسیدم: 

-وانمود می کر دی؟ مگر حقیقت جز این بود؟ مگر 
این تو نبودی که به بلبل هیچ مهری نمی‌ورزیدی؟ 

-آری این من بودم اما هیچ کس از دلم خبر 
نداشت. همین بلبلی که شاعر ان در وصف وفاداری و 
مهربانی‌اش سخن‌سرایی‌ها کرده‌ان. هرگز ندانست 
که من از او عاشق ترم... من تپش‌ه ای دلم اتا 
پنهان می کردم تا هر گز نداند او را از جانم نیز بیشتر 
دوست دارم. 

کنارش نشستم تاجلوی وزش باد رابگیرم و 
نگذارم آخرین گلبر گ‌هایش بریزد سپس پرسیدم: 

_چراچنین کردی؟او که با بانگ بلند راز دلش 
رابا تو وبا همه می گفت و پیوسته از تو می‌خواست به 
ری با یرادا شرا 
او ینهان کردی؟ 

-ای دوست! پیش از این که پاسخت رابدھم: 
بگذار از روزهایی بگویم که بلبل عزیزم جانگدازترین 
ترانه‌ه ارابرایم می خواند و مرا چنان می‌لر زاند که 
نزدیک بود سکوتم رابشکنم و راز دلم رافاش کنم. 
بارهادلم با من گلایه می کرد که «به من رحم کن! 
سال‌هاست دل تو هستم و شور شیرین عشق را برایت 
بدا رفا ق اور درام رای هراق رعش وه 
وار قرف رادراب و گتار از ال عافق 
بداند که من نیز مبتلایش هستم...» 

اما من روی دلم پا می گذاشتم و لب‌هایم رابه هم 
می‌دوختم و هیچ نمی گفتم زیر بلبل را از خودم بیشتر 
دوست داشتم. 

ای گل گرامیاسخنانت راد رک نمی کی کدام عاشق 
است که معشوق تمنای وصل کند و او روی بتابد؟ 
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ای کون راا ودی مرشتر 
بخواهد... من آن عاشقم که معشوق رااز عشق 
خود نیز بیشتر دوست دارم.من می‌دانستم اگر به 
بلبل عزیزم بگویم من نیز تورادوست دارم و طالب 
وصلم. اتشی که در دلش شعله می کشید. سرد 
می‌شد و دیگر هیچ ترانه‌ای نمی‌سر ود و خلاقیت و 
هنرش نابود می شد. 

اگر مردمان صاحبدل, بلبل را دوست دارند و 
او رامی‌ستایند, برای ترانه‌های سوزناکی است که | 
اه مس کا ال مان 
دجار شود ترانه‌هایش پر شورتر خواهد شد. 
می‌دانسستم که وصال, دشسمن التهاب و شور آفریتی 
عشق است. مگر نشنیده‌ای که گفته‌اند: آنچه که به 
وصال آید. به زوال آید... پس من راز دلم رابر بلبل 
اشکار نکر دم تاپیوسته بیندارد هیچ مهری از او در 
دل ندارم و با او سرد و سنگدلم. 

من چنین کردم تا آتش عشقش سرد نشود و روز 
به روز زیباتر و شیواتر بخواند و شنوند گانش بیش از 
پیش تحسینش کنند... ای دوست! من دل خود را 
کت ااال شیرد 

بغضی را که بر گلویم چنگ انداخته بود. فرو 
یی 

-آه که جه بزر گواری ای گل!من نیز مانند همه 
می‌پنداشتم زیبایی تو از بس افسانه‌ای است. مغر ور 
شده‌ای و به بلبل توجهی نمی کنی... اینک دانستم 
هیچ کس چون تو عاشق نیست. همینک می روم و 
سخنان دلت را به بلبل خواهم گفت. 

گل به گلبر گ‌هایش که با باد خزان می‌رفتند. 
نگاهی کرد و گفت:ای دوست! شاید اینک بر من دل 
سے انی ومرابی کتاه‌پداتی ااا کون که‌راز دلم زان 
تو گفتم. تمنامی کنم همه رانشنیده‌بگیری و به او هیچ 
گی ربراعاستی آواست که عوذرا ند ای نجوه 
کند و برای این فداکاری, فخر نفروشد و شرح آن را 
به گوش یار نرساند. پس: 
خوشتر ان باشد که سر دلبران 

گفته آید در حدیث دیگران 

وتا ار ری می دل ار ریک 
فدا کردن دل خودم توانسته‌ام محبوبم رابه اوج قلة 
هنر برسانم, بسیار خرسندم. 

گل را که آخرین گلب رگش با باد می‌رفت. تنها 
گذاشتم و رفتم تا به محبوبم نگویم چقدر دوستش 
دارم و نگویم برای سعادتش بر دل خود پای خواهم 
گذاشت... نمی گویم و عمل خواهم کرد. 

تا باد. چنین بادا! 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


آنا ن که دورا ن کو دکی از خانواده جدا می‌شوند به ه رگونه راهی به غی راز راه‌ها ی انسان ی کشیده می‌شوند 


درمیان در هکان 


گمشد گان 
یکی از مشکل تر ین مواردی که یک روانشناس پاروانپزشک با آن مواجه 
می‌ شود همان ار ودررویی با کسانی‌ست که از دوران کود کی ھویت خود رااز 
دست داده‌اند. این مهم طبیعتا آثار و عوارض روحی و روانی فراوانی در فرد ایجاد 


د ختری به نام ایکس 

در یکی از روزهای فصل پاییز و به سال ۱۹۹۶ دختری را که به نظر ۱۷ تا ۱٩‏ 
ساله می رسید در کلینیک به نزد ما اوردہ بودند. دلیل اینکە با جنین اختلافی سن 
همراه نداشت و حتی مامورین موسسه نوجوانان و جوانان بی سریرست کہ او را به 
نزد ما آورده بودند به ما گفتند که جند مأمور پلیس او را هنگامی که در جستجوی 
مواد غذایی در میان زباله‌ها می گشت یافته بودند و به دلیل نداشتن مدرک هویت 
در پرونده‌اش با نام ایکس او را شناخته بودند. و آنگاه که پرونده از سوی موسسه به 
مادر کلیتیک متفل شد باز هم کرک بانام کی شناضابی شده بود: در واقع کی 
چه از جانب سرپرستان یتیم خانه سکوت کامل اختیار می کرد و حتی نام خود راهم 
بیان نکر ده بود درنتیجه در هنگام انتقال او به کلینیک از ما تقاضا کر ده بودند که به 
او با گذشته‌اش فاش شود. 


به سوی شناسایی 

مشکلی که ما داشتیم این بود که کوچک‌ترین اطلاعاتی در مورد او در دست 
نداشتیم تا نقطه شروعی در جهت شناسایی او باشد. در مقابل پرسش‌های ما او 
سکوت کامل و سنگینی اختیار می کر د.ماحتی در پی آن بودیم که از روش‌های جدید 
شناسایی استفاده کنیم. اما باز هم به دلیل نداشتن اطلاعات لازم قادر به خطر کردن 
نمی شدیم چرا که امکان داشت او دچار مشکلات جسمانی, فیز یولوژیکی, و روانی 
باشد و پروسه‌ای هم چون هیپنوتیزم برای او مضر باشد. و به خاطر همین مشکلات 
بود که ما نمی‌دانستیم گام اول را چگونه برداریم. تا اینکه خانم د کتر چاندرا اظهار 
عقیده کرد که او احتمالا از دوران کود کی از خانواده‌اش دور افتاده است و تصویری 
که از ھویت خودش دارد بسیار مخد وش است. او اضافه کرد که تنها راه بی خطری 
که ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که به گونه‌ای شبیه‌سازی کنیم. و 
تصاویر گوناگونی از دخترانی که در سنین مختلف به نا گهان مفقود شده بودند را به 
او نشان دهیم تا شاید او با مشاهده این تصاویر به گونه‌ای به یاد گذشته افتاده و به 
پاسخ گفتن تحریک شود. ما هم چنین کردیم وروی صفحه مانیتور تصاویر مختلفی 
از دختران مفقود شده را به او نشان دادیم. 

درهمین لحظات متوجه شدیم که او با ولع خاصی به تصاویر نگاه می کرد و برای 
نخستین بار ما وا کنشی از او مشاهده کر دیم این واکنش در قالب اشک ‌هایی بود که بر 
گونه‌ی او سرازیر شده بود و ناگهان صدای او را شنیدیم:«من ۸سال بیشتر نداشتم. 
و در نزد خانواده‌ام زندگی پر شوری رامی گذراندیم, من پدر و مادری نسبتاً جوان 
داشتم ضمن آنکه برادری کوچک تر و ۵ ساله به نام جیمی هم جزیی از خانواده ما 





ارو ۳۶۵۶ 


می کند. از همه بدتر اینکه شخص نه خود را قبول دارد ونه کس دیگری راو در 
نتیجه سرنوشت کاملاً نامعلومی در انتظار آنان می‌باشد. به یکی از تجربه‌هایی که 
در این مورد داشته‌ایم توجه کنید. 


بود. ما بسیار خوشبخت بودیم و من احساس می کردم که در میان فرشتگان جای 
دارم.چرا که مادرم هر شب زمانی که مرادر تختخوابم می گذاشت وبه من شب بخیر 
می‌گفت همواره به من می گفت که: (یادت باشد که با فرشته‌ها هستی). این شاید 
واضح ترین خاطره‌ای باشد که من از گذشته‌ام دارم چرا که پس از آن طی ۰سال 
گذشته به قدری با من بدرفتاری شده است که همه چیز را فراموش کرده‌ام». 


سرنوشت شوم 

پس از گفتن جملات فوق او ناگهان سکوت کرد و ما هر چه منتظر شدیم سخن 
دیگری از زبان او نشنیدیم. و در اینجا بود که متوجه شدیم چاره‌ای نیست و بايد 
متوسل به هیپنوتیزم شویم چرا که سرنوشت دختری در میان بود که باید وضعیت 
و هویت او مشخص می‌شد. بنابراین ما هر چه سریع‌تر پروسه را آغاز کردیم. و 
در جریان پروسه هیپنوتیزم بود که گذشته او یک به یک به او باز گشت. او چنین 
گفت:|من ۸ سال بیشتر نداشتم و دریک روز زیبای بهاری پس از اینکه مادرم مرا 
در برابر مدرسه پیاده کرد به من گفت: تانیا یادت باشد که امروز سه شنبه می‌باشد 
و من بخاطر شر کت در جلسه‌ای در محل کارم کمی در تر بدنبال تو می آیم. 

اما من بعدها متوجه شدم که این تنها من نبودم که از جریان جلسه در روزهای 
سه‌شنبه آگاہ بودم؛ بلکه چند انسان شرور هم با تحقیقاتی که طی چند هفته قبل از 
آن انجام داده بودند از این موضوع کاملاً اطلاع داشتند. بنابراین زمانی که به اتفاق 
یکی از دوستانم که او هم درانتظار ان بود که به دنبالش بیایند در محوطه جلوی 
ورودی مد رسه مشغول بازی بودیم ناگهان دوموتورسیکلت که رانند گانش کلاهی 
بر سر داشتند و فقط دو روزنه در برابر چشم‌های آن باز بود. سررسیدند و یکی از 
آنها درحالی که دست خود را جلوی دهان من گرفته بود مرا در بر گرفت و پس از 
آن که چشم بندی را روی چشمان من گذاشت مرا سوار کرده و از محل دور شد. 
البته من بعدها متوجه شدم که دوستم به سرعت خود را به نگهبان مدرسه رسانده 
بود بنابراین موتورسیکلت دوم موفق نشده بود که او راهم برباید. 

ون عضا کرد یود که دا فای مر اه 
بودئد و مرابه باد کتک گرفتند. کاری که هر از گاهی آن را تکرار می کردند تا نفوذ 
خود را در من افزایش دهند. در روزهای اولیه آنها در طی بیست چهار ساعت از 
شبانه روز چشمان مرا بسته بودند ضمن آنکه دو پا و دو دست مرا هم به تختخواب 
بسته بودند. من از صداهای مختلفی که به گوشم می رسید متوجه شدم که آنها به 
کمک دوربین‌های پولاروید خود از من عکس‌های فوری گر فته و به مشتریان خود 
نشان می‌دادند. 

واقعیت این بود که من در معرض فروش بودم. پس از حدود یک ماه آنها دیگر 
نیازی به این نمی دیدند که چشمان مرا بسته نگه دارند و اهسته آهسته پاهای 
مرا هم باز کردند. آنها به دنبال تغییر دادن شخصیت من بودند البته در این کار 














هم تا حدودی موفق شده 
بودند اما نه به ان میزانی که 
آنها انتظار داشتند و به سبک وسویی که 
آنها به دنبال آن بودند. 

من جسته و گريخته با دخترهای دیگری که در 
اسارت آنها بودند. صحبت می کردم و اگر چه کود کی بیش 
نبودم اما متوجه شدم که آنها سرانجام می‌خواهند ما را به مکانهایی که 
زنان فاسد و هرزه را عرضه می کردند. بفر وشند. و من وقتی که از این نکته 
آگاه شدم, تصمیم گرفتم تا از آنجا فرار کنم. 

امانکته‌ای که به صورت کاملا تلخ در ذهن من باقی مانده‌بود. این بود که احساس 
می کر دم که پدر و مادرم مرافراموش کر ده بودند. من با ان ذهن کود کانه در انتظار 
ان بودم که سرو کله پدر و مادرم در هر ان پیدا شود اما وقتی که این اتفاق نیفتاد در 
ذهن خود اینگونه تصور کردم که پدر و مادرم داشتن یک فرزند را که بر ادر من بود 
کافی دانسته بودند و سراغی از من نگرفته بودند. به این ترتیب با خود عهد کردم 
که هر زمانی که موفق به فرار شدم به هیچوجه سراغی از پدر و مادر خود نگیرم و 
آنها رافراموش کنم چرا که آنها هم مرافراموش کرده بودند. 

فرار 

مازمانی که تعداد جلسات هیپنوتیزم افزایش پیدا کرد بیم از آن‌داشتیم که او را 
دچار اختلال مغزی کنیم. بنابراین چند روزی به او استر احت دادیم و سپس دوباره 
پروسه هیپنوتیزم را آغاز کردیم تا بقیه سر گذشت او را از زبان خودش بشنویم. و 
او هم جنین ادامه داد: 

سرانجام آنها من ویک دختر دیگر را به یک خانواده تقریباً ثروتمند فروختند 
و این اتفاق زمانی افتاد که من حدودا ۲ سال داشتم و چهار سالی از دوران اسارت 
من گذشته بود. ناگفته نماند که نام یکی از افراد شروری که بسیار ما را ازار می‌داد 
و قطعا یک سادیسمی بود. ارماندو بود. ما زمانی که صدای آرماندو را می‌شنیدیم. 
لرزه‌بر تن خود احساس می کردیم. در واقع زمانی که آرماندو ما را تحویل به خانواده 
جدید می داد در حالی که تیغه بزر گ جاقوی خود رازیر جانه من گذاشته بود تهد ید 
کرد که‌اگر کوچکترین تفکری درباره فرار داشته باشیم.او با چاقو گلوی ما راخواهد 
برید. و من تردیدی نداشتم که او به این گفته خود عمل می کرد. در هر حال در خانه 


جدید وضع به گونه‌ای دیگر بود. بانوی خانواده که خود احتمالاً در دوران جوانی 
یک زن فاسد بود. مامور ان شده بود که به ما راه و رسم لوندی, ارایشهای غلیظ و 
امثال آن رابیاموزد ضمن آنکه مرد خانواده‌هم شرایط امنیتی را بر عهده داشت. اما 
در تمامی مدت من به دنبال پیدا کردن راهی برای فرار بودم. و سرانجام این اتفاق 
در یک روز تابستانی رخ داد. 

هنگامی که ما را سوار بر قایق به جزیره‌ای می‌بر دند که در آنجا جندین مرد 
جهت بر گزاری جلسه‌ای گر دهم آمده بودند. من به این نتیجه رسیدم که این اولین 
کار من به عنوان یک دختر حرفه‌ای خواهد بود. و اگر قصد فراری در بین باشد باید 
در همانجا انجام می‌شد و گرنه کاملاً دیر می‌شد. در حالی که قایق از بندر گاه خارج 
می شد من به بهانه رفتن به دستشویی از جمع کناره گر فتم و چشمان خود را بسته و 
به درون اب دریا شیر جه زدم. پدرم به من شنا را یاد داده بود اما اتفاق معجزه| سا 
آنجا بود که یک قایق ماهیگیری کوچک در همان لحظات من را پیدا کرد و من که از 
نفس افتاده بودم رااز آب دریابیرون آورد.اماپس از رسیدن به ساحل من فرار رابر 
قرار ترجیح دادم چرا که‌می‌دانستم آرماندوی چاقو کش بدون تر دید برای یافتن من 
فعال می‌شد. از سویی دیگر به خاطر همان ذهنیتی که داشتم, تصمیم گرفتم که خود 
را به خانواده‌ام هم نرسانم. بنابراین به یک ولگرد دوره گرد تبدیل شدم. روزها را با 
گدایی و بر خی اوقات سرقتهای کوچک از فروشگاههای مواد غذایی می گذراندم و 
شبهارادر گر مخانه‌های ویژه بی خانمانه سر می کردم.اما کابوس آرماندو هر زمان 
که چشمان خود را بر هم می گذاشتم در ذهن من دوباره سبز می شد... 

و چنین شد که روزهای فرار من ادامه پیدا کرد تا سرانجام به انجا کشیده شد 
که مأموران پلیس مرا پیدا کر دند و به یتیم خانه فرستادند. اما چند پلیس ر شوه گیر 
پیداشدن مرابه آرماندو گزارش داده‌بودند واو چند بار باز هم تلاش کرد که مرابه 
سک اور د اما تار ها ودس کر شدتیای می وسا :لیس اد مه‌یی کد 


در جستجوی خانوادہ 

سے ار ھا مال نا کو ورای تین ار ازا هام اداع دازد: 
احتمالاً خانوادەاش چشم به راہ او بودند. آ گاه شدیم. ما به سرعت و با کمک مراکز 
ثبت احوال نام خانوادگی او را يافتیم وہر آن شدیم تا او را به پدر و مادرش تحویل 
دهیم. فراموش نشود که از اخرین زمانی که پدر و مادرش او را دیده بودند ۱۰ 
سال تشون اما ایک دک ۸ مال بابک چان ۸ا سافطرف 
بودند. از سویی دیگر تانیا شدیدا از اينکه در برابر خانواده‌اش قرار کرد وحشت 
اھت اک یران کور ود کا ا راسے فا وم فاص 
هم این بود که او را در عمل برابر خانواده‌اش قرار دهیم تا شاید این برخورد عملی 
ھن خی راب دهن تام انان رانك 

وسرانجام آن روز فرار سید وماتانیارابدون اطلاع قبلی به سوی خانه اش رهسپار 
کردیم در حالی که برای احتیاط یک مأمور پلیس هم همراه ما بود. 

تانیا به محض آنکه چشمش به خانه مسکونی خانواده‌اش افتاد. قطر ات اشک از 
خن راز ددن اکا مرد اضرارمی کرد کا تادر به مرا هدنا اا 
نخواهد بود. مازنگ در رابه صدادر اوردیم ویک پسر نوجوان باقدی بلند در خانه 
راباز کرد.او با تعجب نگاهی به ما انداخت و به محض آنکه چشمش به تانی افتد با 
فریاد به داخل خانه باز گشت: 

«...پدر ...مادر ...تانیا باز گشته است.» 

این مادر تانیا بود که جلوتر از همه در آستانه در منزل ظاهر شد و ما می‌دانستیم 
أن لومخ کهان ران ماف رو آ د اھت ف رادانی دارذ عفن قد کہ بادر 
در حالی که به درستی توان سخن گفتن نداشت در میان اشک ریختن‌ھایش خطاب 
به تانیا گفت: «سرانجام فر شته‌ها تو رابه ما باز گر داندند.» 

در واقع این همان کلماتی بود که در تمامی دوران کود کی تانیامادرش در هنگام 
خواب در گوش تانیا زمزمه می کرد. و اکنون تانیا با شنیدن آن کلمات متوجه این 
نکته شد که به جایی باز گشته که در آن پس از ده سال نگونبختی و وحشت و شرارت؛ 
باعشق عجین خواهد شد. 

او آرام آرام به داخل خانه رفت ومامی دانستیم که دیگر از آنجا بیرون نخواهد 
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اشاره: آقا کیف کردم؛ جمعه را می گویم.... 


داشتم؛ عجب عروسی با حالی بودا 


باشکوه بر گزار شد و نه پدر عروس یا داماد. میهمانها 
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را «سکه‌باران» کردند! آنچه را بخاطرش کیف کردم 
رردل دریایی» عروس و داماد بود؛ باورتان می‌ شود 
عروس و داماد به خانوادەھایشان اجازه ندادند 
برای شروع زند گی مشتر کشان لوازم لوکس تهیه 
خانواده داماد برای بسر و عروسش یک جفت فرش 
دستبافت به قیمت ۶ با ۷ میلیون خرید. داماد به 
| ینده‌اش. قالی‌های جندمیلیونی را عودت داده و به 
مفروش شدن خانه‌شان با دو تافرش ماشینی رضایت 
دادند! یا وقتی پدر عروس -به رسم و عرف جامعه 
داماد رابا خودش برد تا برایش «لباس دامادی» 
بخرد. ارزانقیمت‌ترین کت و شلوار و بیراهن و کفش 
و... را انتخاب کردا 

یکد فعه با خودتان تصور نکنید که عروس و داماد 
بخاطر اینکه مراعات وضع مالی خانواده‌های همدیگر 
را داشته باشند این شیوه را انتخاب کردند! اتفاقاً هم 
خانواده داماد و هم خانواده عر وس هر دو مدیر بودند 
و وضعیت اقتصادی دو خانواده آنقدر خوب بود که 
بتوانند همه چیز را در سطح «باشکوه» بر گزار کنند! 
اماقصه‌این بود که این عروس و داماد جوان | که 
مجموع سنشان به نیم قرن هم نمی رسد] خودشان 
دوست نداشتند بیهوده خرج کنند! 

در روزگاری که عروس هموزن خودش یا به 
ارقام سال تولدش سکه طلا مهر یه می طلبد!یا 
دامادها با خانواده عروس شرط می گذارند که اگر 
جهیزیه دختر شان یک قلم کالای اساسی را کم داشته 
باشد. پای سفره عقد سر وصدا راه میندازند. دیدن 
اینگونه زوج‌ها و حضور در چنین عروسی‌هایی به ادم 
خیلی کیف می‌دهد؛ من که کلی کیف کردم؛ باشد 
خوشبختی را از خدا طلب کنید - والسلام! 

و اما داستان زند گی... 

این نامه نخستین بار پس از عید -نزدیک به شش 
ماه قبل -به دستم رسید اتفاقا خیلی هم جذاب و 
خواندنی بود و من هم قصد داشتم همان روزها چاپش 
کنم. اما گلی به جمال «منیره» صاحب این زند گینامه 
که در پایان نامه‌اش [همان جا که آدرس و شماره 
تلفن برادر و پدرش رانیز ذ کر کردہ بود تا من بتوانم 
صحت و سقم زند گینامه را جویا شوم ] این نکته را 
یاداوری و در حقبقت هشدار داده بود که؛ «اقای 
طیب... از ان جایی که نمی‌خواهم برای شما مشکلی 
پیش بیاید. لطفا موقعی اقدام به چاپ زند گینامه‌ام 
کنید که ابها از اسیاب افتاده باشد...» 

آن روز که این «تذ کر» را خواندم فکر کردم 
«منیره» بی‌دلیل نگران است. اما اتفاقات بعدی - 
که آنها را در ادامه خواهید خواند ‏ مطمئنم ساخت 
که عاقلانه عمل کردم؛ یعنی طی شش ماه گذ شته 
سه بار با او تماس گرفتم و هر بار دختر جوان در 
پاسخم گفت:,«نه... هنوز زوده...» تا بالاخره هفته 
گذشته «منیره» زنگ زد و خودش مجوز جاپ 
زند گینامه‌اش را - و اینکه بالاخره آبها از اشاب 


El 


افتاد صادر کرد. خدا را شکر و این هم زند گینامه 
منیره؛ با همه اتفاقات ریز و درشت و تلخ و شیرینش 
که تقدیمتان می‌شود. 

آ خر دخترجان تو بگو چه مردی شایسته ازدواج 
ادا هستم ارات بیو یکی از آسمان 
مات اسان را 

این را پدرم گفت: که همیشه با شوخی‌هایش 
سر به سرم می گذاشت. من اماء پاسخم را بدون 
طنز و شوخی دادم. 

بابایی شما چرا این حرف را می‌زنین؟ به خدا 
من نه دنبال چھرۂ زیبا و قيافة «الن دلونی» هستم.... 
نه ارزوم اينه که مرد اینده‌ام ثروتمند و تیلیاردر 
باشه...! من فقط دلم می‌خواد با مردی ازدواج کنم 
که عاشقش باشم.... عاشقش باشم واو هم عشق را 
به معنی وأقعی درک کند.... و من فقط عاشق مردی 
خواهم شد که سه ویژگی داشته باشد؛ شعور داشته 
باشد... دروغگو نباشد. و از همه مهم تر به زن به 
عنوان یک «انسان برابر» نگاه کند و به موجودیت 
زنش احترام بگذارد... این خیلی چیز زیادیه پدر؟ 

پدر مانند همیشه که مقابل حرف منطقی چک و 
چانه نمی‌زند. آن لحظه هم سکوت کرد و سری به 
معنی «درست میگی» تکان داد. مادرم اما همین که 
دید پدر دارد تسلیم می‌شود. مجله‌ای را که مشغول 
خواندش بود کنار گذاشت و به پدر گفت: «تو دوباره 
کوتاه آمدی؟» و بعد رو به من ادامه داد: 

-منیره چرا متوجه نیستی سن|ت داره میره 
بالا؟ این عشق‌افلاطونی چیه که دلت رو بهش 
خوش کردی؟ 

_مادر من فقط ۲۷ سللمه... جرا فکر می کنی 
ترشیده شدم؟ 

این را که گفتم مادرم بیشتر داغ کرد و با صدای 
بلند گفت: 

_جرا؟ جون دو تا خواهر کوجکتر از خودت 
چند سلله ازدواج کردن و هر کدام صاحب دو تا 
بچه هستند... خب من وقتی اونها رو می بینم حق 
ندارم برای تو که سے و پنج سال از آنها بز رگتری 
غصه بخورم؟ 

مادر اینهارا گفت و بغض پرید توی گلویش و 
اشک چشمانش را خیس کرد و رویش را گرفت 
انطرف. دلم نمی‌خواست غصه بخورد. به همین 
خاطر رفتم کنار مبلش و روی زمین نشستم و 
همانطور که دستش را می‌بوسید م گفتم: 

-الهی قربون اون اشکهای نازنینت برم مادر جون. 
آخر می ترسم حرفی بزنم که بیشتر غصه بخوری؟ 
ولی مامان شما واقعاً فکر می‌کنی مهین و مهشید 
خوشبخت هستند که من غبطه اونها رو بخورم؛ 
ندیدی مهشید بیچاره ھمیشے تنهایی میاد اینجا؟ 
یا وقتی شوهرش همراهش هست چقدر نگرانه؟ 
یعنی می‌خوای بگی نمی دونی از اینکه شوهرش مدام 
باهاش بدرفتاری می کنه و بهش احترام نمی گذاره 
و هرگز طعم خوشبختی را نچشیده؟ یا مثلاً اون 


«مهین» که ته تغاری خانواده بود. یادت رفته که جه 
آتشیاره‌ای بود؟ ولی حالا همان دختر بانشاط و پر از 
انرژی اینطوری داره افسرده ميشه. جرا که شوهرش 
از بس خسیس و پولدوسته اشکش را در اورده! خب 
مامان جان دوست داری منم اینطوری شوهر کنم؟ 

حرفهايم اثر خودش را بخشید و مادر اشکهایش 
را پاک کرد و با آهنگ غمگین صدایش پاسخ داد: 
«نمی‌دونم... شاید هم حق با تو باشه... فقط از خدا 
می‌خوام تو به آرزوت برسی تا هر گز افسوس 
نخوری... ۱ 

آن روز گفتگوی من و پدر و مادرم [ که تقریباً 
ماهی یکبار تکرار می‌شه] اینطوری تمام شد. اما 
خواسته و ناخواسته تأثیرش را بر من گذاشت تا 
باخودم به این نتیجه برسم که؛ «منیره خانم فکر 
نمی کنی داری کمی سخت می گیری؟» 

البته خودم می‌دانستم که همچنان پایبند عقیده‌ام 
هستم و جز «ازدواج با عشق» را تن نخواهم داد اما 
توافقی که باأخودم کردم این بود که از این به بعد 
شانس‌هایی که نصیبم می‌شود را جدی‌تر بگیرم! 
که اگر جز این بود هر گز به «میلاد» جواز ورود به 
قلبم را نمی‌دادم! 


«میلاد» را قبلاً هم دیدہ بودم؛او در همان 
ساختمانی سکونت داشت که برادرم «مهرداد» 
زند گی می کرد. من هم که با مهتاب دزن برادرم» 
خیلی صمیمی و رفیق بودم. لااقل هفته‌ای یک يا دو 
بار به خانه برادرم می‌رفتم و چند ساعت توی خانه 
می نشستیم و گپ می زدیم, یا اینکه برای خرید به 
خبابان می‌رفتیم. اما در هر دو حالت معمولا «سارا» 
هم کنارمان بود؛ «سارا» همسایه روبرویی برادرم 
بود که «زن داداش» با او خیلی صمیمی و در رفت 
و آمد بود. اوهم جوان و مثل مهتاب تازه ازدواج 
کرده بود و به همین خاطر زبان همدیگر رابهتر 
می فھمیدند. در همین رفت و آمدها من و مهتاب و 
سارا بود که یکی, دو مرتبه «میلاد» را دیدم؛ برادر 
شوهر سارا بود و معمولاً یا برای گرفتن ماشین از 
برادرش به خانه انها رفت و امد می کرد و یا انطور 
که سارا می گفت. چون با شوهر سارا «بده-بستان» 
مالی داشتند. دست کم هفته‌ای یک روز را به خانه 


ای ے اخ ماج 
سے ہو میں ہو مس کہ 
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برادرش سر می‌زد. با معارفه‌ای که سارا انجام دادہ 
بود. من هر بار توی رآهرو یا دم در می دیدمش سلام 
و احوالپرسی می کردم اما متوجه نوع نگاههایش 
می شدم که از جنس خریدارانه بودا 

این راهم فراموش نکنم که بگویم میلاد واقعاً 
جوان جذاب و خوش قیافه‌ای بود. تا جایی که توجه 
چند دختر جوانی را که در همان آپارتمان زندگی 
می کردند جلب کرده بود. 

آغاز دوستیمان ام ا؛همان روزی بود که من و 
سارا و مهتاب به قصد سرزدن به بوتیک‌های میدان 
ولیعص از آپارتمان داشتیم بیرون می آمدیم که 
میلاد وارد ساختمان شد و پس از سلام و علیک با 


ما رو به سارا کرد و گفت: 

-سلام زن داداش... آمدم ماشین رااز داداش 
کے 1 درکھ نظ رای و مسا 
هم وسط راہ برسونم... نظرت چیە؟ 

از نوع نگاه سارا و «من‌ومن» کردنش احساس 
کردم می‌خواهد جواب منفی بدهد, آمانمی‌دانم چه 
رازی درنگاہ ان لحظه میلاد وجود داشت و جه 
تاثیسری نگاهش بر قلب من کرد که لبخندی زدم 
۳ 

ناف تسوی این گرمای هسوا خیلی خوبه که با 
تاکسی و اتوبوس نرویم... 

این را که گفتم«میلاد» دیگر معطل پاسخ 
زن‌برادرش نشد و بلافاصله راه افتاد طرف اسانسور 
و گفت: «من یک دقیقه دیگر پایینم» 

همانطور که گفتم واکنش سارا نقدر تابلو بود 
که حتی زن‌برادرم این را متوجه شد. اما من طوری 
وانمود کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده! تا اينکه 
«میلاد» آمد و من و مهتاب در ردیف صندلی عقب 
نشستیم و سارا کنار برادرشوهرش اما در تمام طول 
مسیر, میلاد لحظه‌ای هم از توی آیینه نگاه از چشم 
من برنداشت! بگذارید صادقانے اعتراف کنم که 
من در همان نیم ساعت اسیرش شدم. اسیر نگاهش 
وخنده‌هایش که فقط تحویل من می‌داد. 

سرانجام نیز موقع پیاده شدن, میلاد رو به من که 
آخرین نفر بودم و داشتم از ماشین خارج می شدم 
به سرعت پیغامش را داد: 

«سه ساعت دیگه همین جا» 

مهتاب نه, اما سارا انگار حس کرده بود جیزی 
میان من وبرادر شوهرش گذشته است؛ این رااز 
نوع رفتارش و نگاه‌های پرسشگرش متوجه می‌شدم! 
هر طور بود سعی کردم بے روی خودم نیاورم که 
سارا متوجه من است! بعد هم حدود دو ساعت 
توی فروشگاه‌ها چرخیدیم و همانطور که پیش بینی 
می‌کردم. قبل از فرارسیدن ساعتی که با میلاد قرار 
گذاشته بودم. زمان خداحافظی من با انها که همسایه 
بودند فرا رسید و همان جا بود که سارا حرفی زد 
که من معنی‌اش را نفهمیدم! او در حالی که سعی 
می کرد کلامش لحن و معنی صمیمیت را بدهد. زل 
زد توی صورتم و گفت: 

-یادت باشه منیره‌جان من ارزوم اينه که 
توخوشبخت بشی! حتی مهتاب منظور همسایه‌اش 
رانفهمید. من امااگر چه فهمیدم اما در آن لحظه 
طوری هول شده بودم که نمی‌دانستم می‌توانم به او 
اعتماد کنم يانه ؟ اما در یک لحظه با خودم این 
قرار را گذاشتم که:«بیخودی برای خودم حرف در 
نیارم... بگذار ببینم اصلا از این پسره خوشم مياد 
یانه؟ ان وقت می‌شینم و همه چیز رو برای سار 
تعریف می کنم ...» اینطوری بود که احساس عذاب 
وجدان نکردم, من این قرار را با خودم گذاشتم. اما 
اشتباه کردم 
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میلاد همان مردی بود که در رویاھایم دنبالش 


۸٩ ان‎ ۹ 


89 دز ۳ رید ی یزوس زمر ۸" 
نمی گویم. حتی دست و دلبازی و ولخرجی‌اش که در 
دوه رای نک ادوی رواب خر 
نیز ملاک انتخابم نبود, بلکه سلاد را بخاطر تفکرات 
قشنگ و اعتقادات ارزشمندش که در مورد برابری 
زن و مرد داشت انتخاب کردم که می گفت: 

- به نظر من زن ومرد درقبال هم به یک اندازه 
وظیفه و مسئولیت دارند. با این تفاوت که یک زن 
درهمه حال [حتی اگر روزی یک اشتباه مر تکب 

اری. این حرفهای میلاد مرا قانع کرد که او 
همان مرد روياهايم می‌باشد که سرانجام امده تا 
او عر کی ر اوا ا وول 
یک اصرار او را درک نمی کردم که از همان جلسه 
اول می گفت: 

- فعلاً دلم نمی خواد هیچکس از اعضای خانواده 
من از این موضوع با خبر بشن... مخصوصا سارا که 
هیچوقت از من خوشش نیامده...! هر چند که حرفش 
وابسته میلاد شده بودم که اگر می گفت بمیرم هم 
می مردم! به همین خاطر و علیرغم اینکه یکی؛ دوبار 
وقتی در خانه«زن برادرم» با ساراروبرو شدم. وبا 
اما هميشه در مقابلش سکوت می کردم فقط برای 
ماه [ که عاشقانه‌ترین روزهای زندگی‌ام را کنار او 
می‌گذران دم ] ارام ارام متوجه تغییراتی دررفتار و 
روحیه میلاد شدم... 
«مهتاب» بدون اینکه به من جیزی بگوید. 
صاحب موقعیت شغلی خوب و ثروت مناسبی شده 
مهتاب یک اشتباه بز رگ مرتکب شد[ که بعدها 
فھمیدم این اشتباه کمک خداوند به من بود] به این 
وا ها بل ضسر ےت کت 
بود:«بهروز پسرخالەام که نصف دخترهای فامیل و 
اکثر دخترھابی که جزو دوستان خانوادگیش هستند. 
ارزوشونه زنش بشن, چند روز قبل که خانه ما 
بود وعکس منیره رادید مخصوصا وقتی فهمید 
خواهرشوهرمنه چون با شوهرم خیلی رفیق هستند. 
ان وقت مصر شد و باش‌رو کرد توی یک کفش 
که با منیرہ ازدواج کن واسه همین می‌خوام امر وز 
عصر به منیره بگم بیاد خونه‌مون باهاش حرف بزنم 
و در صورتی که راضی شد. اون وقت «بهر وز» را 
هم واسه شام دعوت کنم که همان شب با هم اشنا 
بشن و حرفها شون رو با هم بزنند و...» 

اینها را مهتاب قبل از ظهر یکشنبه به همسایه‌اش 


بقبه در صفحه ۴۴ 
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یک ملاک توسط یک سرباز کمونیست اعدام می شود 





برگردان: بھروز بھرامی 


مستعمر ٥ای‏ به نام هندو چین 
یکی از حاصلخیز تر ین سر سبز ترین و پر منابع تر ین مناطق جهان منطقهایست که 
اصطلاحاً به آن هند وچین گفته می‌شود. هندوچین تشکیل یافته از کشورهای مالزی. 
سنگاپور تایلند. میانمار. کامبوج, فیلیپین: واندونزی در حال حاضر می‌باشد. اما در 
قرون ۱۷ - ۱۸ این منطقه فقط شامل ۳ یا ۴ کشور بود. که اسامی آنها عبارت بود از 
آنام. سیام» هندهلند شر قی و مالایا. 


(دهای‌ثار 


جنگ های پا رتی زانی بر علیه ژاپن وهند وچین در حقیقت 
طلیعه‌ای برای استقلا لکشورهای منطقه بوده است 


زان 


در واقع اسامی ذ کر شده نام‌های استعماری کشورها محسو ب می‌شد برای مثال 
اندونزی کنونی تماما در اشغال هلند بود که به همین دلیل هم آن را هندهلند شرقی 
E ۷٤9۹۷۷٣٢‏ ی سرد ات شت که آن در قاره 
آمریکاقرار گرفته بود. 

آغاز جنگ جهانی دوم سبب شد که تفکر های استقلال طلبانه در منطقه هندوچین 
رواج پیدا کند. آن هم به گونه‌ای که آن را شرح می‌دهیم. 





نیروهای کمونیستی در چین پس از پیروزی 








ژاپن و هندوچین 

جالب است بدانید که در آغاز هنگامی که نیر وهای 
ژاپنی یک به یک مستعمره‌های اروپایی و هندوچین را 
به تصرف خود در اوردند انهایک جریان تبلیغاتی و 
سیاسی عظیم راه‌اندازی کر ده بودند و خود را مردمانی 
هم‌نزاد و هم کیش مستعمره‌ها معرفی کردند. و 
مدعی بودند که در مقابل استعمار گراهای اروپایی که 
مردمانی سفید پوست بوده واز نژادی کاملا متفاوت 
به وجود آم ده بودند. ژاپنی‌ها مانند مردمان جنوب 
شرقی آسیا از نژاد زرد بوده و طبیعتاً به مراتب بهتر 
و بیشتر از استعمار گران ارویایی می‌توانستند به عنوان 
یار و هم قطار آسیایی‌ها جلوه کنند. درحقیقت ژاپنی‌ها 
با چنین شعارهایی به دنبال آن بودند که مقاومت و 
شورش آسیایی‌ها را از مقابل خود سلب کنند. و در 





عوض این مقاومت و شورش رادر سمت و جهت 
خشونتی که نظامیان ژاینی در مقابل مر دمان هندوچین 
مردم آنه آرایار ویاور خود و هم قط ار وهم‌نزاد تلقی 
کنند. و جنین شد که پس از ؟ گذران ماههای اولیه جنگ 
مردم دیگر ماهیت ژاپنی‌ها را کاملاً شناسایی کرده و 
نبردهای پارتیزانی را بر علیه ژاپنی‌ها آغاز کردند. 
همکاری متفقین و نیر وهای پار تیزانی 
آنهاتبدیل به دشمن درجه یک مردمان آسیای 
شرقی شدند. در مر حله بعد نوبت به همکاری 
میان نیروهای متفقین و نیروهای پارتیزانی رسید 
کے در میان استراتژی‌های مختلف شکل گرفت 
بر شانه پارتیزان‌های اسیای شرقی گذاشت. این 
استراتژی‌های مختلف کم‌وبیش از سال ۱۹۴۰ آغاز 
شد و عملیات در سه منطقه اصلی در خاور دور شکل 
گرفت. یکی شبه‌جزیره هندوجین کے در آن زمان 
شامل سیام(تایلند). انام( کامبوج و ویتنام) و مالایا 
بود؛ منطقه دیگر کشور بز رگ اندونزی و منطقه سوم 
شامل فبلیبین بود.در هر سه منطقه ار تباط تنگاتنگ 


مہہ مه جه مه 


میان نیر وهای متفقین و پارتیزان‌های خودی بر قرار 


ارم ۳۶۶ 


بود که در بر ابر ژاینی‌ها به مبارزه پر داخته بودند. این 
مبارزات از آنجا که زاین مناطق رابه تصرف کامل 
خود در آورده بود بیشتر جنبه خرابکاری و تحر کات 
پشت جبهه راداشت که بر مبنای یک هدف عمده 
این مبارزات صورت می گرفت. و این هدف عمده 
همانا آماده کردن مناطق برای پیاده شدن نیر وهای 
عقب رانده و نس امام متطقه هندوچین رااز تصرف 





استقلال هند جشن گرفته می شود 
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«هوشی مین» رهبر ویتنام 


بر گشت گاه 

اما پس از سه سال مبارزه سخت و توأم با تلفات 
بسیار سرانجام نیروهای متفقین موفق به رسیدن به 
هدف اصلی خود شدند و لشسگرهای جند صدهزار 
نفری در مناطق مختلف هندوجین پیادہ شدند و از 
آنجا بود که دوران عقب‌نشینی ژاینی‌ها فرارسید. 
یکی از سرسخت‌ترین نبردهای هندوچین درویتنام و 
کامبوج جریان داشت و درهمان جا بود که ما بایکی 
دیگر از فرماندهان مشهور پارتیزانی اشنا شدیم. 

هوشی مین را بشناسیم 

هوشی مین یکی از ازادیخواه ان ویتنام بود که 
در عنفوان جوانی سوسیالیسم و کمونیزم را نزد معلم 
مشهوری چون مائو فرا گرفت. آنگاه مائو به او گفت 
که به مملکت خود بر گر دد و در کنار مبارزه‌با ژاینی‌ها 
دربرابر استعمار گران اروپایی هم بے نبرد بپر دازد. 
دران زمان ویتنام تحت استعمار کشور فر انسه بود. 
اما مانفد همه مبارزات پار تیزانی در واقع این نبرد بر 
عليه ژاپن بود که به پارتیزان‌ه ا دانش و انگیزه لازم 
رابرای مبارزه با استعمار گران غربی بخشید. واقعیت 
این بود که نیروهای متفقین که در مبارزه عليه 
ژاینی‌ها با نیر وهای پار تیزانی همکاری می کر دند خود 
ناخواسته و ندانسته به این نیر وها نحوه مبارزات ضد 
استعماری راهم آموخته بودند. چرا که پس از خروج 
ژاینی‌ها از هندوجین همان استراتژی‌ها و نقشه‌های 


جنگی که بر عليه ژاپنی‌ها به کار گرفته می شد این بار 
در برابر استعمار گران ار وپایی مور د استفاده آنها قرار 
گرفت. در این ميان هوشی مین و نیر وهای وفادار او 
در ویتنام و کامبوج پس از آنکه با همدستی و همراهی 
با نیروهای فرانسه. ژاینی‌ها را شکست داده بودند؛ 
به ناگهان و بایک چرخش صدو هشتاد درجه‌ای در 
برابر نیرروهای فر انسه سنگر گر فتند و نبردهای ضد 
استعمار گری خود را آغاز کردند. 
ادامه نبر د ها بر ای سالیان دراز 

این ٹیر دهای ضد استعماری دقیقاً از بایان جنگ 
جهانی دوم یعنی سال ۱۹۴۵ اغاز شد و برای سالیان 
دراز ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر در فیلیپین هم 
نیروهای فر انسه که جانشین نیر وهای اسیانیایی 
استعمار گر شده بودند باز هم خود را دربر ابر مبارزان 
ضد استعماری بافتند. نبرد در چنین جبهه‌ای طولانی 
در شرق آسیا که تا هزاران کیلومتر طول این جبهه‌ها 





نبردهای استقلال طلبانه در اندونزی 


بود باعث تضعیف نیر وهای فر انسوی شده بود جرا 
که آنان در خاک بیگانه بر علیه کسانی می‌جنگید ند 
که از خانه و کاشانه خود دفاع می کردند و در نتیجه 
انگیزه دو چندانی برای جنگ داشتند. کار به آنجا 
رسیک که‌تیروهاق فراتسری آهسته اهسته شکست 
راپذیراشدند و جای خود راهم در ویتنام و هم در 
فیلیبین به نیر وهای آمریکایی دادند. | مریکایی‌هااز 
ابتدا و حتی قبل از جنگ جهانی دوم به فیلیپین قول 
استقلال را داده بودند بنابراین تکلیف انها در فیلیبین 
مشخص بود اما در ویتنام داستان به گونه‌ای دیگر 
بود که همه کم وبیش از ان اطلاع دارید. حضور 
جدی آمریکایی‌ها در ویتنام از دوران ریاست 
جمهوری جان اف کندی به سال ۱۹۶۲ اغاز 
شد و ۱۲ سالی به طول انجامید. دراین زمان 
هوشی‌مین که به شیوه سوسیالیستی اعتقاد 
داشت در شسمال ویتنام حکومت مستقلی 
راه‌اندازی کرده بود. ضمن انکه در تمامی 
مدت او و نیروهای ویتنام شمالی به جنوب هم 
چشم داشتند. و نتیجه همه این چشم داشتھا و 
حضور روزافزون نیر وهای آمریکایی در ویتنام 
که در دوران ریاست جمهوری جانسون با نیم 
میلیون نیرو به اوج خود رسیده بود. جنگ‌های 
ویتنام بود که یکی از پر تلفات‌ترین جنگ‌های 
تاریخ محسوب می‌شد. نیروهای کمونیستی 
در ویتنام جنوبی که توسط هوشی مین و 
شمالی‌ها تقویت می‌شد ند نام ویت کنگ رابه 
خود گرفته بودند. و در گیری اصلی نیر وهای 
آمریکایی در واقع با ویت کنگ‌ه ابود که 
هراز گاهی نیروهای منظم ویتنام شسمالی نیز 
از انها حمایت می کردند. سرانجام پس از 
تھا اه ارف ای اس 1۳ 
نیروهای آمریکایی ویتنام رات رک کنند. این 





تخلیه تا سال ۱۹۷۵ تکمیل شد که بلافاصله یس از 
آن هم نیروهای ویتنام شمالی و ویت کنگ در جنوب 
ویتنام هم مستقر شدند و بدین ترتیب جنگ ویتنام 
در حالی که میلیون‌ها کشت و اواره به بار | ورده بود 
به اتمام رسید. 

در واقع جنگ ویتنام مثال بارز تبدیل شدن 
نبرد مشترک برعلیه ژاپنی‌ها درجنگ جهانی دوم 
بے نبردهای ضد استعماری و ازادی‌خواهانه بود 
که نشان داد چگونه جنگ جهانی دوم باعث ایجاد 
تغییر ات عمده در جھان شده بود. ناتمام 
هفته آینده ژنرال‌های جنگ 
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گزارش خارجی 


زمانی که ش رکنہای خصوصی مہمترین عامل حیات انسان را 
د رکنترل خود درم ی/ورند فاجعه اغازمیشود 


منطقه‌ای در ] لاسکا 

منطقه‌ای در آلاسکا وجود دارد که نام آن سا 
E‏ 
دریاچه‌های آبی شیرین جهان است و این دریاچه‌ها 
به نوبه خود دارای منابع عظیم اب هستند آن هم به 
گونه‌ای که نیاز به هیجگونه تصفیه‌ای ندارند. حال این 
منطقه خود تنهاده هزار نفر رابه عنوان جمعیت درون 
خود جای داده است و منابع آبی که در این منطقه 
وجود دارد در واقع میلیونها برابر بیشتر از نیازهای 
ا 

در نتبجه همه ساله ۵ میلیارد لیتر آب به هدر 
بے یا ا سے کا 
حل به‌اجرا گذاشته می شود به این تر تیب که در حدود 
۰میلیون لیتر از آب یکی از دریاجه‌های منطقه که 
دریاجه آی نام دارد در داخل تانکر‌های عظیمی که 
معمولا برای حمل و نقل نفت از آنها استفاده می‌شود. 
به مکانی حمل خواهد شد که مومبابی نام دارد در 
رو کان یک اراھ عم تید اب آشامیذتی 
در بطریهای کوچک و بز رگ قرار دارد که در نتیجه 
آب آلاسکا مستقیماً و بدون هیچگونه عملیات تصفیه 
تبدیل به آب آشامیدنی برای فروش می‌شود. 

این پروژه عظیم که برای نخستین بار در جهان 
انجام می گیرد در حقیقت زاییده بر نامه‌ریزی از جانب 
دو کمیانی بزرگ آمریکایی است. یکی از این دو 
کمیانی «بطری آلاسکا» نام دارد که حق انتقال ۱۲ 


۱۸ 





ےت 
ہنیک ےت موی 


دکتر بهمن بهروزی 


در واقع کارشناسان امور اقتصادی و زیست انسان معتقدند که در آینده‌ای بسیار نزدیک رساندن آب 
به نقاط مختلف جهان حتی از نفت هم اهمیت بیشتری پیدا می کند. می دانیم که نفت یک انرژی است و علم 
هميشه قادر بوده تا انرژیها راجایگزین کند. بهترین و مهمترین مثال بارز این مهم جانشین شدن نیروی برق 
: | به جای بنزین به عنوان انرژی به حر کت در آوردن اتومبیل‌هاست که از سال آینده به صورت کاملا فراگیر 
2 | آغاز می‌شود امادر مقابل آب پدیده‌ای است که آن راهیچ جانشینی نیست و کمبود و کاستی آن در هر نقطه 
| از جهان به معناو مفهوم یک فاجعه انسانی است و از همه خطرنا کتر اينکه منابع مهم اب در جهان در اختیار 
| بخش خصوصی قرار گرفته و بخش خصوصی هم برای سود و منفعت عمل می کند. و اینجاست که فاجعه 





میلیارد لیتر آب از سیتکا را خریداری کرده است و 
دیگری « ٩۲‏ جهانی» نام دارد که کارخانه تولید آب 
اشامیدنی در مومبایی واقع در هند را در اختیار خود 
دارد. اگر برنامه مطابق آنجه طراحی شده پیش بر ود 
نه تنها سودی عظیم و چندین میلیارد دلاری نصیب 
دو شر کت می گر دد بلکه سالانه ۰ میلیون دلار هم 
به منطقه سیتکا تعلق می گیرد تا آن را متحول سازد. 
اگر چه این عملیات در نگاه اول یک پروسه مثبت 
به نظر می رسد که آب عظیمی را که دیر زمانی به 
هدر می‌رفته به عنوان آب آشامیدنی در اختیار عموم 
می‌گذارد اما باید این مهم راهم در نظر بگیریم که یکی 
از مهمترین پدیده‌های زند گی بشر که قاعدتا باید به 
راحتی در اختیار عموم قرار گیر د تبدیل به کالایی برای 
به دست آوردن سودهای کلان می شود. 
بحران آب 

البته همگان به خوبی واقفند که ما هم اکنون هم در 
بحبوحه بحران اب | شامیدنی در جهان قر ار داریم.در 
سر تأسر دنیا رودهاء دریاچه‌ها و منابع اب تازه با چنان 
سرعتی در حال کاهش و حتی نابودی و نیستی هستند 
که برای انسان باور آن مشکل می‌باشد. بر طبق تخمین 
موسسه‌های محیط زیستی وابسته به سازمان ملل 
متحد.مصرف آب در جهان طی‌هر ۰ ۲ سال به دوبر ابر 
افزایش پیدا می کند و بر طبق همان تخمین سازمان 
ملل متحد در انتظار آن است که تا سال ۲۰۴۰ تقاضا 
برای اب تا ۲۰ در صد بیشتر از عر ضه ان باشد. 


ارو ۳۶۶ 













په نقل از: نیوزویک 


ترا ای نظ تتارات رسای آے 
مات کا بد ری رآ ای نها تا ارت یی ع 
و تقاضای آب همانا تبدیل کردن آن به یک کالای 
تجارتی است که مثل هر کالای دیگری این انگیزه را 
در آدمی ایجاد می کند که بتواند آن را از نظر مصرف 
وعرضه متعادل سازد. آ نان معتقد ند که این تنهاقیمت 
ارات مرت سراف اد ای ده وا 
مصارف بیهوده و به هدر رفتن آن جلو گیری کند. اما 
ال ن این ایت اب اتا که آپ ک دہ 
لازم برای حیات انسان است و نمی‌توان آن را در 
بازار تحت تأثیر افزایشھاو کاهشهای قیمتھا قرار داد. 
وقتی که آب به عنوان یک حق انحصاری در اختیار 
یک شر کت قرار می گیرد مدیریت شر کت توجه به 
این مهم نمی کند که در چه قسمتی از دنیاما با کاعش 
شید دعر ضه آب موه هش و الا ضا 
ان تفه اص دهد هن به دال این ات 
که در کجا و چه کسی بیشترین قیمت را می‌پردازد و 
بیشترین سود عاید شر کت می شود نه اینکه بگوییم که 
کمپانی‌ها با چنین تفکری مر تکب گناہ می‌شوند. بلکه 
کی سوت ات یکسا 
مانند «بطری آلاسکا» برای این اسن می‌شود که 
E‏ کسوسال کرد نل 
کشور غنا در افر بقا دجار کمبود اب باشد و در کنار 
آن شر کت کو کا کولا هم برای تولید کالای خود نیاز به 
آب داسعافوطس امت که ایک ارامہ دو 





خریدار بهتری برای کمپانی آلاسکا محسوب می شود 
و در اینجا اخلاق انسانی و انسانیت هیچ نقشی ندارد و 
سود حرف اول را می‌زند. 

مسئله مهم دیگر این است که اصولاً وقتی کالایی 
وارد بازار می‌شود دیگر تفکر در مورد محیط‌زیست 
در کنار آن وجود ندارد و حق انسان قربانی حق برای 
به دست آوردن منفعت می‌شود. حال در تمامی این 
جریانات اگر ما درباره مناطق متحول یا پیشر فته بحث 
کنیم چندان مشکلی ایجاد نمی شود و کشورهای اروپا 
و امریکا حتی با وارد شدن اب در بازار به عنوان 
یک کالای سود آور دچار چندان مشکلی نمی شوند 
اا اع آ تنا سرد رات ودرا ان ىی دهد ک 
مااز مکانهایی چون افغانستان, بولیوی» مغولستان و يا 
بیافرا صحبت کنیم. در این مکانها تر کیب شدن اب 
با کالاهای دیگر به معنای آن است که ساکنان مناطق 
کل از آن محروم شوند و چنین محرومیتی نه تنها یک 
فاجعه انسانی و محیط زیستی به وجود می اورد بلکه 
بدون تر دید آرامش منطقه را از نظر سیاسی نیز بر هم 
می‌زند و شورشها است که در مناطق کوچک و بز رگ 
اغاز می شود. 

این واقعیتی است که قبضه کردن آب آشامیدنی 
توسط کمپانیها باعث ایجاد یک آیندہ تاریک برای 
مردم کره زمین می شود. 

فاجعه‌ای در حال شک لگیر ی 

هم اکنون به راحتی می‌توان نقشه وضعیت آب در 
جهان را ترسیم کرد. برخی از کشورها از هم‌اکنون با 
کمبودجدی | ب مواجه‌هستند وبر ای بر خی این کاستی 
در آینده آ نها پیش‌بینی می‌شود. اما بعضی دیگر دارای 
منابع آبی بیشماری هستند مانند دریاچه‌ها و رودهای 
ی ایس فا نا الات سان ما 
این آبھابەمناطق و کشورهای کم آب می باشندوچنین 
مشکلی است که در حقیقت پای شر کتهای بزرگ را 
به میان می کشد. آنها هستند که هم دارای تکنولوژی 
قە رای اد فان حمل و تل دوا 
طرقی هم تانکرهای عظیم را در اختیار دارند تا آب 
راز طری زاههای آے سای عمل درل 
حاضر ده کشور با پیشترین منابع آب شیرین بر اساس 
جمعیت آنها عبار تند از: 
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بایک نگاه‌اجمالی به جد ول کشورهایی که‌بیشترین 
آب آشامیدنی رابه عنوان‌منابع در اختیار دارند متوجه 
می شویم که تنهادر یک کشور از میان ده کشور نام بر ده 
شده ما می‌توانیم شر کتهایی را پیدا کنیم که قابلیت 
حمل و نقل اب را در مقیاس بسیار عظیم دارا باشد 
و ان هم کشور کانادا است. بقیه کشورهایی هستند 
که از نظر تکنولوژی در رده مناطق نه چندان پیشرفته 
به شمار می روند و متأسفانه در این کشورها است که 
منابع آبی که ازدیاد بر مصر ف می‌باشند از بین می روند 
و دردی را دوا نمی کنند. حال اگر شر کتهای بز رگ هم 
به دنبال ان باشند که به عنوان واسطه برای حمل و 
قل آپ آقاسدی ار این کشورها عمل کته آگا: 
باز هم جریان بازار و منفعت به پیش کشیدہ می شود و 
ہے 2 ا دلے کنا سی نات e‏ 
نمی شود. 

آنان که با کمبود آب مواجه هستند 

و متأسفانه تعداد این کشورها یعنی انان که با 
کمبود آب چه در حال و چه در آینده مواجه هستند. 
کم نیست. این کشورها عبار تند از: 

بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی. مصر. سودان. 


تونل عظیم آب شهری در زیر نیویورک 


ےو جا جیبوتی. نیجر. مالی؛ مراکش, 
الجزایر و بروندی در افریقا. عربستان. یمن: عمان. 
اردن: سوریه. امارات. قطر. بحرین. عراق, ایران؛ 
افغانستان, قر قیز ستان, تاجیکستان, مغولستان و چین 
در اسیا. 

دراین کشورها از هم کنون ما با کمبود آب مواجه 
هستیم آما باید به این نکته توجه داشت که این کشورها 
خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای که دارای 
منابع مالی عظیمی هستند که خود قادر می‌شوند تا 
کمبود اب رابه راحتی‌جبرآن کنند چه از راه‌وارد کر دن 
آن و چه از راه تأسیس کارخانه‌های تولید آب. اما در 
ضمن کشورهای فقیری هم در این میان وجود دارند 
که به هیچوجه قادر به جبران کمبود اب نمی‌شوند. و 
اینجاست که کمپانیهای صاحب منابع آب در جهان 
انها را از خدمات خود محروم می‌سازند. 

و ظیفه اصلی سازمان ملل متحد 

در اینجاست که سازمان ملل متحد بايد دست به 
کار شود و آب رابه عنوان یک حق بر ای انسان شناسایی 
کند و نه عاملی برای به دست آور دن سود ومنفعت.در 
واقع ساز مانهای محیط زیستی وابسته به سازمان ملل 
متحد باید خود با وضع مالیاتی هنگفت بر کمپانیهایی 
که‌منابع اب جھانی رادر اختیار خود دارند. خودراقادر 
ما ما ل ول ابا ات راضاحب 
شوند با این تفاوت که این بار این ساز مانهابدون داشتن 
نگرانی از باب قیمت بازار و سود و منفعت تنها آب 
رابه آنجایی که باید و نیاز مبرم در آنجا وجود دارد. 
منتقل نمایند. واگر این بخش مهمی از وظایف چنین 
سازمانهایی نباشد آنگاه‌باید سوّال کرد که پس وظایف 







جح 7 ۱۹ 
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خانم‌ساره‌فراهانی 


حلت مشاوره خانواده 9 از دواج 
/ شنبه ها از ساعت تا ٠۰‏ مشاورہ 
7 تلفنی و از ساعت تا ۱۳ مشاوره 
EDET‏ 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مادر ۴۳ ساله اهل تبریز هستم, من به لطف 
خدا سه فرزند سالم دارم که همگی برای بزر گترها 
احترام قائل هستند. اما مدتی است که با فر زند 
آخری ام با مشکل روبرو شدہ ام چون او گاه گاهی 
از خود رفتار بی ادبانه ای بروز می دهد و در مقابل 
حرف بزرگتر مقاومت می کند و من سر در گم 
شده‌ام که باید با او چه رفتاری داشته باشم, اگر او 
را تنبیه کنم سرخورده می شود واگر به او بها بدهم 
لوس. خواهش می کنم به طور مفصل مرا راهنمایی 
کنید چون می دانم این سوال خیلی از مادرهاست. 
ار 

ای ها 
فر زندانمان از خود و دیگران می پر سیم. 

فرزند پروری سبک‌های متفاوتی دارد که سه 
مورد از رایج‌ترین آنها عبار تند از: 

۱-دستور صادر کردن: در این سبک 
محدودیت‌های غیر منطقی اعمال می شود و والدین 
یا به کودکان اصلا ازادی نمی‌دهند و با ازادی 
اند کی می‌دهند. این سبک فرزندیروری؛ سبک 
«استبدادی» نامیده می شود. در این روش والدین 
بسیار سخت گیر و انعطاف نایذ یر هستند و مقررات 
زیادی وضع کرده واز کود کان انتظار دارند این 
مقررات را مو به مو اجرا کنند. والدین سخت گیر 
TLS ICT‏ 
خود نگهدارند دست به تنبیه و تشویق می زنند. 

کات تحت 
و د رگیری» از مقررات خشک پیروی کردہ و به 
این ترتیب رضایت والدین را جلب کنند. و این 
را هم میآموزند که از والدین خود بتر سند. اما 
یاد نمی گیر ند که برای خودشان فکر کنند. گاهی 
نگاهشان به دوستان و آ شنایان است تا ببینند آنها 
چه می گویند که البته توصیه‌های دوستان هم 
همیشه خوب نیست. 

وقتی فر زندان به خاطر «کود ک بد بودن» تنبیه 
رر ےت تس 


خانم سمیه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 


ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۴۸ 








آقای محمد پازوکی 
روانشناس بالینی 

دوش_نبه ها: از ساعت ۱۰ لب ۱۳ 
مشاوره 0 تلفنی و از ساعت ۲ ىا ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 











راک رای را "0۹٥۹١۹١٥١١١‏ 
بعضی از کود کان کم سن و سال و گروهی در سنین 
بعدی علیه والدین سختگیر خود طغیان می کنند. 

وقتی فرزندان نافرمانی می کنند. والدین 
سختگیر ممکن است فریاد بزنند. سرزنش کنند یا 
٣‏ یر را 
بی‌بناهی در فر زندان خود شوند. کود کان نیاز دار ند 
احساس کنند کنترل اوضاع را در دست دارند به 
این منظور ممکن است در ارتباط با سایر کود کان, 
از اعمال والدین خود تقلید کنند. آنها می بینند که 
بزر گسالان در بر خورد با مشکلات. صدای خود را 
بلند کرده دست به پرخاشگری می‌زنند و بنابراین 
تصور می کنند که فریاد کشیدن و کتک کاری 
ای رل 

۶+ کود کان باید به والدینشان اعتقاد و اطمینان 
کا ایا ان ا 

٭ فر زندان باید فرصت انتخاب داشته باشند. 
ک0 کی کر سر نا 
ری 

٭ فر زندان باید ببینند که کاربرد واژه‌های 
آرام (به جای فریاد کشیدن و کتک زدن) راه حل 
مشکلات هستند. 

۲-بی‌تفاوت شدن (والدین تسلیم): 

در این سبک به کودکان ازادی بسیاری 
داده می‌شود و هیچ محدودیتی در مورد آنها 
اعمال نمی‌شود. والدین تسلیم را می‌توان والاین 
لوس کننده هم نامید. این دسته از وللدین هیچ 
محدودیتی قابل نمی‌شوند و محدودیت‌هایی را 
که در نظر می‌گیرند غالباً لغو می کنند. فرزندان 
اینگونه والدین بدون داشتن خطوط راهنمای معین 
بزرگ می‌شوند. 

٭ کود کان به اعمال محدودیت نیاز دارند. 
زیرابه آنها کمک می کند که انتخاب کردن را یاد 
بگیر ند. 

٭ کود کان بايد بدانند که دیگران نیز مهم 

٭ اگر می‌خواهیم فرزندانمان بزرگسالانی 
ہہ +٠١٢١١"‏ کی 
که کودکان مسئولیت‌پذیری باشند. عدم اعمال 


تروہ مفزرلق کی 


٭دکترشھر یاریحیوی 


متخصص وجراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


٭دکترنوریەصنایع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 









آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵با شمارہ 





پاسخ مهمتر ین سوال مادر ها 





محدودیت ما را از تلاشهای فرزندیروری دور 
می‌سازد. 

۳-حق انتخاب دادن (سبک آزادمنشانه): 

دراین سبک» والدین به فر زندانشان می آموزند 
که بین ازادی و محدودیت. تعادل ایجاد نمایند. 

سبک آزادمنشان کمک به کودکان برای 
مسئولیت پذیری را با انجام دو عمل زیر هدف قرار 
می‌د هد: 

٭ برای کود کان محدودیت در نظر می گیر د. 

# در چارچوب آن محدودیت. به کود کان حق 
انتخاب می‌دهد. 

7 9 3 3 984 ی 
می برند که خودشان تصمیم گیری کنند. 

۷۳ ہ۹۶ ۰۹۹ "/ 
تصمیم گیری‌های خانوادگی می‌پرسند و بدین 
ترتیب به انها نشان می‌دهند که برای رای و 
نظرشان احترام قائلند. 

دادن حق انتخاب به کود کان. راهی است برای 
کمک به آنها تا مسئولیت‌پذیر تر شوند. 

2 


۳ دکتر عین الله چرامین 
| (دندانیزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الى 
۴با شماره تلفن: 7۸ 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاورہ 
شما هم می توانید مشکلات خود را از طریق نامه (به نشانی 
دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی ۷٥1[-‏ 11108103 
1 با مشاوران ما در میان بگذارید. 
البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را مثل 


سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را 
برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 


/ شنبه ها از ساعت ۱۳ تا ۴ مشاورہ 
تله تلفنے با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاورہ حضوری با هماهنگی قبلی 





٭ من کارمند یک شر کت و دارای ۲ فرزند 
۸ ۲ ساله هستم. می‌خواهم با پیاده سازی یک 
الگوی مناسب در منزل کتاب خواندن را برایشان 
لذت‌بخش کنم. نه اينکه از سر وظیفه درس بخوانند. 
لطفا راهنمایی ام کنید. 

۶ با تو جه به اينکه عادت کتاب‌خوانی از ۲منبع 
منزل. مدرسه و کتاب سر چشمه می گیرد و از نظر 
علاقه خود به مطالعه, شرایط ۳۰۰۰۰٠۰٠٠‏ 
فا کتورهایی را که در تهیه کتاب در نظر می گیرید به 
ا ضار قاب 

٭ معمولاً زمانی را به مطالعه روزنامه با کتب 
داستانی اختصاص می‌دهم. درمدرسه از کتابخانه 
مجهزی برخوردار نیستند اما دبیرهای آنها برای 
ترغیب به کتاب‌خوانی به آنها کتاب جایزه می دھند. 
از طرفی کتابهایی که مربوط به گروه سنی وی می‌باشد 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(و کیسل پابه یک داد گستریو کارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 

۰ الی ۱۶/۳۰ با شسمارہ تلفن: 
۸ 


برداشت از حساب متوفی بدون اطلاع ورذ 
خلاصه سوال : 
بود. شوهرم در زمان حیاتش سه دانگ از منزل 
مسکونی أمان را به نام من کرده بود . پدر شوهرم نیز 
نگهداری می شد. پس از فوت شوهرم مادرش مدعی 
شراکت و مالکیت در منزل مسکونی من با همسرم 
گردیده‌است. او تا کنون جندین بار از من خواسته که 
خانه را بفروشم تا حق خود رااز آن بردارد. درحالیکه 
رن اک ری رب 
دیگر. خانواده شوهرم حاضر نیستند از ماتر ک پدر 
شوهرم که به شوهرم نیز تعلق می گرفته سهمی به من 
وبچه هايم بدهند. حتی شنیده‌ام که تمام موجودی 
بانکی او را خالی کرده و خانه های او را به نام خود 
وا را را ار 
شوهر مر حومم یا وارث او که بنده و بچه هایش باشیم 
قائل شوند. زنی تنها هستم که دو فرزند دختر ۱۰ و 
۲ ساله دارم استطاعت مالی برای استفاده‌از خدمات 
۱-خانواده شوهرم درست می گویند که شوهرم چون 
فوت کرده چیزی از ارث پدرش نمی برد؟ اگر دروغ 
می گویند چگونه می توانم این سهم را مطالبه کنم؟ 
۲- مادرشوهرم راست می گوید که در خانه من 


بهتر ین شیوه تر غیب کود کان به مطالعه 





را برایش تهیه می کنم. 

٭ در مهارت‌های بنیادی برای پایەریزی زند گی 
علمی و اجتماعی مطالعه مھمترین نقش راایفامی کند. 
زیرا مغز فرصت دارد تا قوه تخیل برای بازسازی 
تصاویر به تحلیل مطالب بیر داز د در نتیجه مطالعه در 
یاد گیری بهتر از دیدن و شنیدن است. 

برای الگوسازی در منزل نکات زیر را مد نظر 
داشته باشید: 

٭ همیشه و به طور منظم برای خود در حضور 
فرزندانتان ساعاتی را به مطالعه اختصاص دهید 

٭ کتابها رابلند بخوانید یابالذت از مطالب جالبش 
برای آنها تعریف کنید. 

٭ کتابها را دور از دسترس کود کان قرار ندهید تا 
بتوانند با ورق زدن کنجکاوی خود راارضا کنند. 

به عنوان تشویق همیشه کتاب به آنها جایزه 
دهید همیشه هدیه گرفتن لذت‌بخش و هدیه دوست 
داشتنی است. 

فر زندانتان رابه کتابخانه و مسابقات کتابخوانی 


مر ٢۶۶۷۷۸۷۶۶۷‏ ارت dD‏ 
کند؟ 

۳- انها می توانستند وجوه نقدی پدرشوهرم 
را از بانک بگیرند؟ ایا شوهرم از این وجوه سهمی 
نمی برد ؟ 

فاطمه ح-تهران 


نامشروع و جرم است 

پاسخ: 

۱- خیر. ادعای خانواده ھمسرتان صحیح نیست 
و شوھر شما از پدرش ارث می برد. زیرا در تاریخ 
فوت پدر زنده بوده و از همان تاریخ وارث او محسوب 
می شود. ارثی که بعد از شوهر شما به وارش می رسد 
که شامل فر زندان و همسر و مادر هستند. به نستی 
که در قانون مشخص شده است.یک ششم بر ای مادر. 
یک هشتم برای همسر و بقیه برای فرزندان. پسر دو 
برابر دختر. 

برای مطالبه سهم الارت شوهرتان از ورثه 
دیگر پدرشوهر تان لازم است در ابتدا با مراجعه به 
شورای حل اختلاف گواهی انحصار ورائت شوهر تان 
و پدرش را اخذ نمایید- سپس با استناد به این 
گواهی ها دادخواستی به خواسته تقسیم تر که (ارث) 
پدرشوهرتان در داد گاه محل وقوع فوت وی مطرح 
کرده و سهم الارث خود از ارثیه پدرشوهر تان که به 
پسرش می رسیده رامطالبه کنید. در این دادخواست 
“۷)١ ١۶ ١+ 7‏ 
معرفی کنید. 

۲-بله. ایشان به نسبت سهم الارث خود که یک 


ششم باشد در سه دانگ پسرش از خانه شریک شده 
6066۷٤‏ :- پ9 رت یار ار 
شماونوہ هایش و به خواسته تقسیم وفروش خانه اقامه 


ببرید. 

٭ از کتب داستانی و مفرح به عنوان زنگ تفریح و 
برای پر کر دن اوقات فر اغت استفاده کنید. 

باید توجه داشته باشید نقش دوم رامعلم و مدرسه 
به عهده دارد. از معلمانشان بخواهید؛ در فعالیت‌های 
کلاس و تحقیقاتی دان ش آموزان را شر کت دهند و 
آنهاراترغیب به تحقیق و پژوهش در کتب غير درسی 

در کتابخانه مدر سه از کتب ار زشمند بهره‌جویند و 
ار ارات را ار 
۰۷۷۰۰۷۷ 1ت 
آنهاارزش تلقی کنند. 

نهایتاً باید به نوع نگارش و تعداد تصاویر نیز به 
lT TEE‏ 

39 را 
معنادار و سبک همچنین تصاویر مر تبط با توجه به سن 
کودک می تواند مطالعه رالذت بخشتر کند. 


امکان نیز وجود دارد که مستقیماً و یا از طریق داد گاه 
سهم مادرشوھرتان از خانه ارزیابی گردیدہ و قیمت 
ان را به وی پرداخت نمایید. در این صورت لازم 
می شود که سهم وی را به موجب سند رسمی به نام 

۳- اخذ وجوه نقدی متوفی از بانک نیاز به گواهی 
انحصار ورائت مرحوم دارد و حضور هریک از ورثه 
lL ٦‏ 
نقدی متوفی از بانک گر فته شده باید دانسته شود که 
این دریافت قبل از فوت شوهرتان صورت گرفته یا 
بعد از آن؟اگر قبل فوت وی باشد بايد دانسته شود که 
آیا آن مرحوم شخصاً به بانک مراجعه کرده یا و کیلی 
برای این کار تعیین نموده‌است یاخیر ؟ در صورتی که 
برداشت از حساب متوفی قبل از فوت پسرش باشد و 
پسر شخصا یا و کالتا به بانک مراجعه ننموده یا اينکه 
برداشت از حساب بعد از فوت پسر و بدون اجازه ور ثه 
وی باشد این عمل جرم بوده و قابلیت شکایت کیفری 
به علت برداشت نامشروع از حساب بانکی را دارد. 
هرک ol CI‏ را 
دادسراباشید. 

در خصوص خانه های متوفی هم همین قضبه 
صادق است و در صورت دخل و تصرف نامشر وع از 
جانب بقیه ورثه حق شکایت کیفری برای شما محفوظ 
است. ضمنا چنانچه نیاز به وکیل رایگان داشته باشید 
می توانید با مراجعه به اداره معاضدت قضایی کانون 
وکلای داد گستری تقاضای و کیل معاضدتی نمایید. 





OS‏ 9 ج ی ساده ده 


اد 


ود گی 


ذسسیت 
وچ 


۰ اد ساده بودن همان دنر گت یب دن است 


۵ ام سون 
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سلسله گزارشپای زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تن و نگارش: سیدہ فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت ونا تا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامینء ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفنه :زندان رجایی شہر 


یھی فرام با جع برای لک ا 


صدای خش‌دار و مردانه‌ای داشت. چادر آبی 
گلدارش راروی سرش جابجا کرد و آب دهانش را 
قورت داد و گفت: 

-از پانزده سالگی عذاب کشیدم.اگر چه قبل از آن 
هم زند گی خوپی نداشتم. خدارحمت کند تمام اموات را. 
از وقتی پدر ومادرم از هم جداشدند. آب خوش از گلویم 
پایین نرفت. سه خواهر بودیم ودوبرادر. من فرزند سوم 
خانواده‌بودم. پدرم در یک شر کت کار می کرد و مادرم 
خانه‌دار بود اماهیچ وقت با هم ساز گاری نداشتند. 
دست اخر هم از هم جداشدند. مادرم هنوز جوان بود 
و خواستگار هم داشت, پس خیلی زود ازدواج کرد 
اا ر و ا ا ی ا 
نداد که درس بخوانیم. من سوم راهنمایی را که تمام 
کردم ناپدری دیگر اجازه ادامه تحصیل نداد. مادرم 
هم می خواست مارآ زودتر از سر خودش باز کند. سال 
۶۱-۲ بود واوج جنگ. خواستگار برایم می آمد اما 
اکثر اسربازی نر فته بودند ومی خواستند عقد کنند و 
بعد بروند خدمت و بعد هم عروسی!مادرم هم راضی 
نمی‌شد. می خواست صبح عقد باشد و شب عر وسی. 
اینطوری زودتر از دست ما خلاص می‌شد. خیلی طول 
نکشید تاسر و کله خواستگاری که باب طبع ماد رم 
باشد پیداشد. می گفتند از کشور لبنان آمده‌اند و اصالتاً 
لبنانی هستند و چون جز اتباع خارجی‌اند. پسرهایشان 
به سربازی نمی روندامادرم نه تحقیقی در مورد آنها 
انجام داد ونه پرس و جویی. حتی نپررسید چه کاره 
هستند. اواز ذوق اینکه بالا خره‌ما رااز سر خودش باز 
می کند. با ازدواج ما موافقت کرد. 

۵ سالم بود که عروس شدم. درحالی که ا نقدر 
بی‌تجر به بودم که حتی نمی دانستم خانواده شوه رم 
از یک طایفه خلافکار هستند. آنها برای آنکه مرا 
پابند کنند.به‌عنوان اولین کادووهدیه. مرابامواد 
مخدر اشنا کر دند. تعجب نکنید من تا ان سن حتی 
ماده مخدری را به چشم ندیده بودم» چه رسد به آنکه 
استفاده کنم. ا نها از همین نادانی من استفاده کر دند و 
مرا برا ماد کته امامت انوس ال ههار او 
نفهمیدم که معتاد شده‌ام. 


هفته آینده در سلسله گزارشهای زندان خواننده 

مصاحبه ما با جوانی خواهید بود که فیلم خوش ساخت 

ارتفاع پست آقای ابراهیم حاتمی کیا کارگردان توانای 
سینمای ایران از روی ماجرای او و خانواده اش ساخته شده. 
منتظر مصاحبه جذاب و خواندنی خبرنگار ما با این جوان باشید. 


۲۳ گار ی 








دومین حقیقت تلخی که در زند گی با آنهامتوجه 
شدم‌این بود که این طایفه شغل ندارند. در واقع آنه از 
راه‌سر قت و خصوصاً کف زنی.امرار معاش می کر دند. 
این موضوع راوقتی فهمیدم که پسر اولم تازه به دنیا 
ام ده‌بود. ۲۲یا ٣٢سال‏ قبل بود که پدر شوهرم 
پیشنهاد کر د به اتفاق او و شوهر خواهر همسرم به 
کشور کره‌برویم. پیشنهاداین سفر برای من که تا 
آن روز پایے رااز کشور بیرون نگذاشته بودم: یک 
پیشنهاد رویایی بود. من بی خبر از همه چیز همراه آ نها 
شدم.یادم هست بلیط رفت و بر گشتمان روی هم 
هفده‌هزار تومان شد. پسرم را بغل کردم و همراه آنها 
وارد کشوری شدیم که همه چیز آن برایم عجیب و 
غریب بود. یکی -دوروز بعد وقتی پدر شسوهرم گفت 
که آی حنتکاری مرا اردان اورا ار رس 
تعجب نز دیک بود.بمیرم! باورم نمی شد آنھامرابرای 
سیاهکاری اوردہباشند!وظیفه من این بود که همراه 
آنها وارد فرروشگاه‌یا مغازه شوم و با فروشنده‌سر حرف 
راباز کنم و آنهاراسر گرم کنم تا آن دو بتوانند پولهای 
مغازه یاف وشگاه رابردارند. در واقع وظیفه من برت 
کردن حواس فر وشنده‌ها بود. این اولین بار بود که من 
در سرقت آنها باید شر کت می کر دم. 

اگر چه دست وپایم را گم کر ده‌بودم. اما کم کم 
واردشدم وان کار برایم عادت شد.اما چرامن به‌اين 
کار تن دادم ؟ چون شوهرم تنهاپسر خانواده‌بود وعزیز 
دردانه به حساب می | مد. پدر و مادرش نمی خواستند 
پسر عزیز آنھادراین جور کارهاشر کت کند.مبادا 
مشکلی برایش بوجود بیاید. در این میان من به عنوان 
همسر اوباید جوراورامی کشیدم و گرنه برای خرج 
زند گی لنگ می ماندیم.من هم راه گریزی نداشتم.اگر 
طلاق می گرفتم بایک بچه.به کجاباید پناه‌می‌بر دم 
نےەدرخانه پدری‌جایی داشتم ونه در خانه‌مادری 
کسی روی خوش به من نشان می داد. پس چاره‌ای 
نداشتم جز اینکه بسوزم و بسازم. پسرم سه ساله بود 
که دخترم به‌دنیا آمد.با تولد فرزند دوم.من باید 
بیشتر با آنها می‌رفتم تازند گی مان تأمین باشد. البته 
شگرد انهااینطور بود که به هیچ وجه در ایران دست 
به خلاف نمی زدند آنهامعمولا کشورهای دیگر رابه 
دودلیل ترجیح می دادن د. اول آنکه ارزش پول آن 
کشورها بیشتر از ارزش پول کشور ما بود. بنابراین 
هربار آنجاچیزی به دست می آوردند وقتی به پول 
ایران تبدیل می کر دند سودی چندین بر ابر می‌بر دند. 


ارو ۳۶۶ 


دلیل دوم آنکه قوانین ایران در مورد دزدها و کف زنها 
به مراتب سخت تراز قوانین کشسورهای دیگر بود. 
آنهامعمولاً وقتی در کشور دیگری به دام می‌افتادند. 
بلافاصله با مقداری پول یا طلاء مامور پلیس را خریده 
وحتی کارشان به داد گاه‌و زندان نمی کشید. اما در 
ارات ری سس مس وس سس ادر 
زندانها آب خنک می‌خوردندابرای همین هم در ایران 
دست به هیچ خلافی نمی زدند و به همین خاطر هیچ 
سوء‌سابقه‌ای ند اشتند در عوض بر ای خودشان زند گی 
تشسکیل داده بودند که‌هیچ کس باور نمی کرد ازم 
ثروت از راه کف زنی به دست امدہ باشدا! 

پسر بز ر گم ۷ساله و دخترم ۴ساله بود که فر زند 
سومم به دنیا امد.اوهم پسر بود. به‌این تر تیب خانواده 
ما پنج نفره شد. حالا دیگر شوهرم هم دل و جرآت 
پیداکرده‌بودو گاهی همراه‌مامی آمد:ھر بارهم که 
می رفتیم دست پر می آمدیم. تااینکه یک بار سرمرز 
گیر کردیم و مآمورها پاسپورت مرا گرفتند. بعداز آن 
دیگر نمی توانستیم به صورت قانونی از کشور خارج 
شویم ومجبور بودیم از بیراهه‌ه او به صورت غير 
مجاز برویم. که اگر بخواهم از خروج‌هایمان برایتان 
بگویم خودش یک کتاب می شود. امایکی از تلخ‌ترین 
خاطرات م از این خر وجها مر بوط به زمانی است که 
پسر کوچکم ۲-۳-ساله بود. من و شوهرم به اتفاق 
سو سار ات6 اوح 
راه کوهستانی و صعب العبور از مرز عبور کنیم و به 
کشور تر کیه برویم.راه‌بلدها به آنها گفتند به هیچ وجه 
سیگار نکشید چرا که پلیس‌های شبگرد تر ک ممکن 
ایت تو سکاررا سآ ارا ا دا اواد 
شوهرم بی‌توجه به این موضوع . سیگار روشن کردند. 
خیلی ز مان نگذ شته بود که نا گهان پلیس‌های تر ک 
همه‌مارابه گلوله بستند. من تنها کاری که کردم پسرم 
رادر آغوش گرفتم وروی زمین نشستم. لحظاتی بعد 
وقتی پلیس‌ها با پروژ کتورهای پر تابل تمام محوطه را 
روشن کردند. اطرافم را که نگاہ کر دم.هیچ کس را 
ی ی طرل گید کا لس ام امار 
دسستگیر کرد.امامی‌فهمیدم که بابت رها کردن‌من 
وپسرم‌به آنهاچند ناسزاگفتندامادر تر کیه به ۶ماه 
حبس محکوم شدیم و همگی ۶ماه‌رادر زندان انکار| 
گذراندیم و بعد هم به ایران دیپورت شدیم. وقتی به 
ایران بر گشتیم. اوضاع خیلی به هم ريخته بود. پدر 
شوهرم به سختی بیمار شده و در بستر مر گ افتاده 
بود.ماهم که بعد از ۶ماه‌دست خالی بر گشته بودیم. 
اوضاع مالی‌مان آنقدر بد بود که آنها تصویم گرفتند در 
همین ایران دست به کار شوند. خصوصا انکه در نبود 
ماچند نفر از فک و فامیل شوهرم به چند بانک دستبرد 
زده‌بودند و پول خوبی هم آورده بودند. شسوهرم وقتی 
این فوضنوع را شتید دیگر طاقت تباورد گنت جلاک 
هس ار ھجت 
بکشیم و غیر قانونی از ایران برویم تا پولی به دست 
بیاوریم همین جا کار می کنیم. 

طی این سالها من آنقدر حرفه‌ای شده بودم که 
دیگر ایران و خارج برایم فرقی نداشست.اگر چه قلباً از 


این کار راضی نبودم. اما چاره‌ای هم نداشتم 

از بانک شهرهای بز رگ شروع کردیم. سنندج. 
اصفهان و جند شھر دیگر.روش کار همان بود. 
کف زنی می کردیم.بیشتر تراول. آ نقدر وارد بودیم 
که گیر تيقتيم. تا اینکه رانک ملی یکی از شهرها متوجه 
کف زنی‌ماشد واین موضوع رابه بانکهای دیگر 
گزارش کر د. اما قسمت این بود که ما در یکی از شعب 
بانک صادرات در اصفهان دستگیر شویم. من بودم و 
شوهرم و دو خانم دیگر. ما را فرستادند اصفهان پنج - 
شش ماه اصفهان حبس کشیدیم. اما قاضی اصفهان 
به ماحکم نداد ومارا تحویل داد گاه‌فرود گاه‌دادند 
من برای قاضی محترم آنجاتوضیح دادم که چطور 
ناخواسته وارد این ماجراشدم وبعد هم به خاطر امین 
زند گی و امرارمعاش بجچه‌ها به این زند گی انگلی ادامه 
دادم.قاضی محترم آنجا پس از شنیدن تمام آنچه بر 
من رفته بود به من دو سال وبه شوهرم ۱۵ سال حبس 
داد و بقیه هم جریمه شدند. 

مکاح ود کال ر ساد اسم حس 
کشیدم وشش ماەھم رجایی شهر بودم وشش ماه آخر 
راهم عفو مشروط گرفتم و آزاد شدم. 

رلک یما بسن شک وروی اذآبه داشت تا 
دسالقل ده‌س ال قبل مشاجرات من وهمسرم 
سس مت یت من از آن‌نوع زندگی 
خسته شده بودم. .زند گی متشنج جءزند گی بااضطراب 
و ترس. دلم می خواست شوهرم مثل بقیه کار درست 
ودرمانی‌داشت.اما...امادریغ ودرد که‌ژن انهابا 
این نوع کار شکل گرفته بود. اما برای من تحمل اينکه 
ماهها و سالها فرزندانم رانبینم خیلی سخت بود. سعی 
کردم به او بفهمانم اگر او راتحمل می کنم فقط به 
خاطر بچه‌هاست. 

من خودم طعم بی پد ربز رگ شدن راچشیده‌بودم. 
نمی‌خواستم بچه‌هایم مثل من بی پدر ومادر بز رگ 
شوند:این موضوعی بود که مدام من وهمسرم به 
خاطر آن‌باهم مشاجره ومجادله داشتیم. تااینکه.. 
تااینکهاوطاقت‌نیاوردوبدون آنکه مر ادر جریان 
بگ‌ذاردبادختر عمویش > که‌هنوز از شوه راولش 
جدانشدهبود!-ازدواج کرد. شنیدن‌اين خبر مراتا 
سر حد انفجار عصبانی کرد. باورم نمی شد که او چنین 
کاری کرده‌باشد. پس بلافاصله علیه اوشکایت کردم. 
نمی‌توانستم بپذیرم که من همه بدبختی‌ها را تحمل 
کنم. نداری و بیچار گی اش با من باشد و | نوقت حالا که 
زند گی مان به جایی رسیده‌ب رود وزن دیگری را به 
عنوان شر یک برای من بیاور د.او مر امعتاد کرد دزد 








در پر‌انتز 

(یکی از مشکل سا تر ین مسائلی که در جامعه 
ام روزی ما وجود دار د خود زمینه ساز بسیاری از 
معضلات اجتماعی م یگردد. مساله طلاق است. 
ازدواج‌های ناهمگون, بدون تحقیق وبا شتاب پس 
از تولد فرزند اول یا دوم محکوم به متلاشی‌ شدن 
است و آنچه از این از دواج‌های ناف رجام باقی می‌ماند. 
فرزندان سر خورده‌ا ی است که هیچ پناه وملجایی 
ندارد وخ واه‌ناخواه‌با ید به تک والد ینی‌رضایت 


کرد. کف زن کرد در کوه و بیابانهاسر گر دان و آواره 
کرد. وچند سوءسابقه برایم بوجود آورد. آن وقت حالا 
رفته زن گرفته. آنهم زنی که ... 

اماباورتان‌نمی‌شودهیج کس به دادمن 
نرسید!گفتند توهم طلاق بگیر وبروشوهر کن!فکر 
می کتی بااوچه می کنند نهایتاً صد ضربه سلاق وبعد 
هم آزاد می‌شود!ایک لحظه تمام آنچه را که در این 
سللهابا او و خانواده‌اش کشیده بودم» مقابل چشمانم 
جان گرفت.بلافاصله داد خواست طلاق دادم. دیگر 

بعداز انکه طلاق گر فتم.از روی لج و لجبازی با 
دوست برادرم ازدواج کر دم.به او گفتم به چه دلیلی 
ازهمسراولم جداشدم وبعدهم تأ کید کردم به هیچ 
وجه نمی خواهم با ان طایفه ارتباط داشته باشم !اما او 
فقط چندماه‌به حرف من گوش دادانمی دانم رفت و 
آمد اوباطایفه همسر قبلیام.از کی و به چه دلیل آغاز 
شد.امااو آنقدر با آنهاارتباط برقرار کرد. آنقدر به 
آنجارفت و آمد وزندگی آنهارادید که عاقبت تسلیم 
وتا ها ی آ نا نفد 

یکی از اقوام همسر اولم فردی رابه او معرفی کرد 
و گفت اواز ژاین امده‌و کلی دلار و پول در خانه دارد. 
می‌توانیم پولها راب رداریم وبرویم.من اصلا راض به 
اینکار نبودم.اماشوهرم انقدر اصرار کرد و قسم خورد 
که این بار اول و اخر است که قبول کردم. خودم هم 
همراه انهارفتم. وارد خانه شدیم یک نفر فقط انجا 
زند گی می کرد. شوهرم و همان قوم و خویش او.دست 
وپای ان بنده‌خدارابستند وبعد هم خانه را گشتند 


دهند ودراین‌میا ن آسیب‌های جدی روحی -روانی 
راباید متحم لگردند.البته نمی‌خواهیم بکوییم تمام 
فرزندان طلاق به چنین سرنوشستی دچار می‌شوند. 
امامتاسغفانه | کثر قر یب به اتفاق این فر زندان برای 


آنکه مشکلات روحی-روانی خود راس رکوب سازند. 


دست به رفتارهای پر خطر ویاجرای م کوچک وب زرگ 
می‌زنشد. که در نهاست هیچ ثمری جز حبس‌های 
طویلالمدت برایشان ندارد. 


این زن به واقع فربانی جدایی پدر ومادر وازدواج 


۸٩ ان‎ ۹ 








ام اچیزی‌پیدانکر دند.بعد هم برای آنکه اورامقر 
رت الک زدبراخا کک ردت انار 
هم چیزی به دست نیاوردند! من زودتر از آنها از آنجا 
خارخشدم ادا روما ماران ماد 
مرد صاحب خانه پلیس راخبر کند.ر ختخواب‌هاراباز 
کر دند و رخت خوابهاراروی سر مرد بیچاره ریختند و 


0 همین کار آنها باعث خفگی و مرگ آن بیچاره شد! 


من وقتی فهمیدم آومرده خودم با پلیس تماس 
گرفتم.مادزدی وسرقت و کف زنی و خر وج غیر قانونی 
دریرونده‌مان‌بود. اماقتل در پر ونده‌مان‌نبود.یرای 
همین هم نتوانستم تم آن راتاب بیاورم دقیقاً همان موقع 
یعنی پنج سال قبل ما دستگیر شدیم. بعد از دستگیری. 
انهابه جرم خودشآن‌اعتراف کردن دومن هم در 
بازیرسی همه آنچه را که اتفاق افتاده بود. گفتم. 

دوسال قبل.ماه‌مبار ک رمضان مرابرای باز پر سی 
نهایی احضار کردند و آنجا باز برس محترم پس از 
شنیدن‌ماجر ابه طور شفاهی اعلام کرد که از نظر ایشان 
بنده» از اتهام قتل مبر اهستم و حکم برائت می گیر م.اما 
از آن تاریخ تا کنون دو سال و اندی گذشته و من هنوز 
هیچ حکمی مبنی بر گناهکار یا بی گناھی ام نگر فته‌ام. 

پنج مال اس فرزند ان بلاتكليقم. در حالی که 
بچه‌هایم بیرون تنها زند گی می کنند. از پانزده‌سالگی 
تاالان که ۲ ۴سال دارم فقط زجر کشیدم.از انهمه 
سختی ومال حرام خوردن یک خانه - که به نام پسر 
ہے لو اتوستل برانم‌مانته آلان هو بر 
بز رگم مغازه‌ای اجاره کر ده و به همراه پسر کوچکم 
که۱۸سال‌دارد.باهم کار می کنند و خرج خودشان 
وخواهرشان‌رادرمی آورند. خداراشکر می کنم که 
بچه‌هایم سالم هستند. در میان طایفه‌ای که مواد مخدر 
برایشان مثل نقل ونبات است آنها حتی‌ازدود سیگار 

این روزها برای من خیلی سخت می گذرد. فکر 
بچه‌هادیوانه‌ام می کند. اینهمه تلاش کردم تا آنها 
زند گی خوبی داشته باشند. بی پدر و مادر نمانند و حالا 
از آنچه می ترسیدم برسرم آمده است. 

امادر این سالها من در زندان به کار گاه خیاطی ر فتم 
تا کاری یاد بگیرم و وقتی آزاد شدم.حر فه‌ای بلد باشم 
وزند گی ام سمت و سویی دیگر پیدا کند. 

نه شوهراولم برایم زند گی خوبی رارقم زد ونه 
شوهر دومم.دیگر نمی‌خواهم باهیچ مردی زند گی 


ناخواسته و عجولانه همسرش شد. 
حتی د ازدواج دوم ه مآوبد ون هیچ تحقیق 
وکنکاش فقط برای‌خاموش کردن خشم 
در ونش به خاط راز د واج همسرش, تن به ازدواجی 
داد که عاقبت خوشے برای او به ار مغان نياور د وحالا 

بر بلندای چهل و دو سالگی ایستاده با کوله باری از 


تجربیات تلخ وسنگین! که تا پایان عمر بر شانه‌هایش 


سنگینی خواهد کرد!) 
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نمی‌دانم از کی وچطور آدم منزوی شدم...اھل 
میهمانی‌های خانواد گی نبودم... بزرگتر که شدم اتاق 
زیر سیر اتی رآ مرف کرده و تحار یرای خروم اماد 
کردم که از شلوغی خانه دور باشم. بعد از سربازی دنبال 
شغلی بودم که از شهر وشلوغی آن دور باشم. برای همین 
ملوانی راانتخاب کردم در سال بیشتر ماهها روی آب 
بودم. وقتی هم به مر خصی می آمدم باز در همان اتاق زیر 
شیروانی در خلوت خودم بودم. 

به همین ساد گی ۵سال عمرم گذشت. هیچ وقت 
تصمیم به از دواج نداشتم. نمی خواستم خانواده تشکیل 
بدهم چون‌باروحیه من ساز گارنبود. می‌دانستم که به 
سال نکشیده یا طلاق ثمره این از دواج است ویاهمسرم از 
اخلاق من دی ته می شود برای همین قتها ے راشای 
کر دم.امازند کی همیشه بر اساس انتخاب‌های ما جلو 
نمی ر ود. 

خوب یادم است. تازه یک هفته بود که از یک سفر 
هشت‌ماهه‌روی اب آمده‌بودم خانه که یک دفعه خبر 
ان حادثه به خانه رسید. 

برادرم همراه همسر و بچه‌هایش در حادنه 
رانند گی... 

مثل یک برق انگار همه خانه آتش گرفت. خودم را 
سراسیمه به بیمارستان رساندم. بر ادرم جابه جافوت 
کرده‌بود. همسرش وضع وخیمی داشت و بچه‌ها هم 
دراتاق عمل بودند. 

این اتفاق همه چیز رابه‌هم ریخت. حالا بچه‌ها احتیاج 
به مر آقبت داشتند. هیچ کس بی کار تر از من نبود. سه ماه 
مرخصی داشتم و کاری جز مراقبت از بچه‌ها نداشتم. 

بقیه خان_واده در گیر مراسم خاکسپاری و ختم و 
عزاداری‌بودند.ولی من از جمع فرار می کر دم وتوی 
بیمارستان بالای سر بچه‌ها بودم. 

بعداز دوهفته بچه‌هابه خانه | مدند.دوخانواده 
جلسه گر فتند که جه کسی از آنهامراقبت کند. جرو 
بحث‌ها شروع شد...هر کس چیزی می گفت و من به‌دور 


۳۳ 


گار صل لس تج کی 








ازاین حرف هابچه‌هارابر ده‌بودم در اتاق زیر شیر وانی و از 
آنها مراقب بی کردم... آنهااحتیاج به چند ماه پرستاری 
داشتند. خانواده‌ها کما کان در حال جر و بحث بودند که 
من بالاخره به همه این بحث و جدال‌ه اخاتمه دادم و 
مسئولیت بچه‌ها رابه عهده گرفتم. 

همه شو که شده بودند. من همه عمرم از داشتن بچه 
و خانواده‌بیزار بودم و حالا داشتم مسئولیت دوتابچه را 
برعهده‌می گرفتم !حرفم راخیلی جدی نگر فته بودند. 
ولی من در تمام مدتی که بالای سر آنهابودم احساس 
کردم آن‌دومثل دوفرشته‌اند که آمده‌اند تامراازتنهایی 
در بیاور ند - آمده‌اند تابه من شور زند گی را بیاموزند... 
چند که سالها گذشت تا عمق این قضیه رابفهمم. 
حالشان بهتر شود. وقتی توانستند راه بر وند وبدون کمک 
کنم روحیه‌شان رابدست بیاورند.می بر دمشان پار ک» 

مدرسه‌ها که باز شدند. صبح به صبح لباس تنشان 
می کردم.صبحانه را اماده‌می کردم وانهارآمی‌بردم 
مدرسه.بچه‌ها شدیدا به من عادت کرده بودند. 
داستانهای دریا و ملوانی را که برایشان تعریف می کردم 
به وجد می | مدند... 

عشق عجیب دو طر فه‌ای ایجاد شده بود. کسی باور 
نمی کردم که روزی روز گاری بچه‌های بر ادرم اینجوری 

درسن ۵ سالگی داشتم وجوه جدیدی درخودم 
کشف می کردم... با پولی که سالهاجمع کرده بودم 
آپارتمان کوچکی خریدم وهمراه‌بچه‌هابه آنجانقل مکان 
کردم خانه پر بود از عکسهاو وسایل ملوانی...دلم برای 
دریاتنگ شده‌بود ولی پاهایم بد جور در این عشق گیر 
کرده‌بود. بجه‌ها حال و هوای جدیدی به من داده بودند - 


ارم ۳۶۶ 





پسر برادرم مثل خودم کم حرف بود ولی دخترش انگار 
روی یک گلوله اتش راه می‌رفت! 

به آنها آشپزی‌یاد می‌دادم. گره‌های مختلف. شیوه 
ساختن یک کشتی چوبی و کلی جیزهای دیگر... در عوض 
انهاهم راه رسم زند گی را بهم یاد می‌دادند... 
بچه‌هااصرار داشتند که شغلم راازدست‌ندهم.امانگران 
آنها بسودم. بهم قول دادند که سعی می کنند از عهده 
کارهایشان بر پيایندواز خانواده‌هاهم خواستم آنهاراتنها 
شدم. هر موقعیتی که پیش می آمد به آنھازنگ می زدم. 
سراغ کارهایشان رامی گرفتم.. 

همکارهایم تعجب کرده‌بودن د.می گفتند من آدم 
دیگری شده‌ام. مثل یک مرد زن و بچه‌دار مسئولیت‌دار 
شده‌ام... 
برگشتم که‌هر گز سابقه نداشت. تازه معنی عشق را 
فهمیده بودم. 

بچه‌ها خوب از عهده خودشان بر می | مدند... 

زند گی‌من‌به‌همین روال جلورفت.به‌طوری که 
بچه‌ها انگار فر زندان من هستند و من پدرشان - آنها 
راهی دانشگاه شد ند ومن بازنشسته شدم. جمع سه نفری 
می کردم که چنین بچه‌های خوبی را تربیت کر ده و بعد از 
داده‌بود. با همه شور و اشتیاق و عشق‌ورزی‌هایش به من 
عطا کر ده بود... 

حالادخترم ۲۸ ساله‌است وبه زودی می‌خواهد 
کشتی روی دریازند گی می کند... من هم خانه گرمی 
فراهم کرده‌ام که آنها همیشه باخیال راحت بر گرد ند 


اینجا و بدانند یک نفر ھمیشه منتظر آنهاست.... ۰ 


پرسش ویژه.پاسج ویزہ 


آشنابی اولیه 
من ساراهستم و ۲۵ سال دارم وبدون آنکه از 
این شاخه به ان شاخه حر کت کنم. می‌خواهم بر ای 
شما مشکلات اصلی خود را مطرح کنم. 
چهارسال پیشتر جوان آرام وموقری به 
خواستگاری من آمد که من در نگاه اول به او بسیار 
علاقمند شدم بدون آنکه اطلاعات کافی درباره او 


به‌دست آورده باشم.البته از آنجا که نه اوونه من 
آماد گی برای از دواج نداشتیم سعی کردیم زمان 
رابا برنامه‌ریزی و صحبت درباره آینده بگذرانیم. 
او به من گفت که دو سال دیگر از تحصیلش باقی 
ماند ەو ین از با بان صفیلات | ماد کی لازم یراق 
ازدواج ب امن رابه‌دست می اورد.اماپس از دو 
سال که از آشنایی ما گذشت ناگهان من از واقعیتی 
آگاه‌شدم که به شدت مرا آزار داد واحساس 
کردم که او حقایق رابه من نگفته بود. در واقع او سه 
سالی از من کوچکتر بود و اين اختلاف سنی که زن 
هم بزر گتر باشد در شهر ستان چندان جلوه خوبی 
ندارد اما در هر حال من از سویی دیگر متوجه شدم 
کهاواگر چه از من کوچکتر بود ام‌ااز نظر عقلی 
وکھنی ست ار اه تن بردتا ا کہ ید 
عنوان یکی از نخبه‌ها محسوب می‌شد. او با ان 
سن کمش چند اختراع را تکمیل کرده بود ضمن 
آنکه در قکر بر پاسازی یک کار خانه‌هم بود این 
مسایل بود که باعث شد من کوجکتر بودن او رااز 
نظر سنی به عنوان یک عامل منفی محسوب نکنم. 
ضمن آنکه پدر ومادرم هم نسبت به چنین اختلاف 
سنی نظری منفی نداشتند و تصمیم رابه من واگذار 
کرده بودند. 

در هر حال به شدت به فکر فرو رفته بودم و قادر 
نبودم که تصمیم درست رااتخاذ کنم تااینکه یک 
تفاق دیگر مسایل را برایم پیچیده‌تر کرد. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که tal‏ تج اد سر مس ا ا ویو ہا 


پر سر دوراهی 


سر کار خانم سارا از شهرستانی که نام آن رافاش نکرده‌اند برای ما نامه نوشته و مشکل خود را به این شکل مطرح کرده‌اند: 





خواستکار دوم 

من در مورد خلاف واقعیتهاو دروغهایی که 
این جوان به من گفته بود. به قدری خود رادر گیر 
می دیدم که اهسته اھستە این احساس به‌من 
دست داد که نسبت به مر دھاسر دشدہام وهر 
چه بیشتر تصمیم گیری درباره‌از د واج رابه تعویق 
می‌انداختم این سر دی بیشتر خود رانشان می داد. 
تااینکه یک مر د دیگر به خواستگاری من آمد.این 
مرد بسیار نجیب و خوش اخلاق می باشد وبارفتار 


ارام خود مر آشیفته خود کر ده است. حضور این مرد 


در زند گی من که نسبت به مردها سرد شده‌بودم, 
ان ا ای وو ارہد امافلکل ورگ اوس 
است که نه تنها من جوان اولی رافراموش نکر ده‌ام 
بلکه علاقه او به من بیشتر هم شده‌است وحالا روزی 
نمی گذرد که من به این دو نفر فکر نکنم و آنهارابا 
یکدیگر مقایسه نکنم. نا گفته نماند که از پدر ومادرم 
هم چندان دل خوشی ندارم به خاطر اینکه مرادر 
این مور د راهنمایی نکر ده‌اند وبه من گفته‌اند که باید 
خودم قضاوت کنم و در برابر این قضاوتم مسئول 
باشم وهیچ کس نباید به غیر از من این مسئولیت 
راقبول کند. حالا بر سر دوراهی رسیده‌ام و تمام 
زند گی من با مقایسه بین این دو می گذر د. 

هر دواز نظر من جوانهای خوبی هستند اما 
اولی کهازمن کوچکتر می‌باشد کمی عصبی به 
نظر می رسد و گویی می‌خواهد که فاصله سنی با 
مراباقلدری‌واب راز بر تری‌جبران کند.امادومی 
دقیقا همانند خودم می‌باشد و از نظر رابطه اخلاقی 
و فرهنگی با او بسیار احساس راحتی می کنم و حالا 
لطفابه من کمک کنید که ک دام رابرای زند گی 
انتخاب کنم؟ ضمن اینکه هر دو به زودی برای 
یک خواستگاری رسمی دیگر به نزد ما خواهند 
امد. لطفا هر جه زودتر مرایاری دهید. 


سے کار خانم سارا؛ دو راهی که شما با 
ان مواجه هستید و درباره تمامی زند گی 
آینده‌شمامی‌باشد.از سویی‌بسیارمشکل واز 
جهتی بسیار بااھمیت می‌باشد. در واقع شما با تفکرات 
فعلی خود به گونه‌ای عقل و منطق رادر برابر دل و احساس 
قرار داده‌اید. فر اموش نکنید بأجنین رودررویی‌هایی در 
ذهن هیچگاه به نتیجه مطلوب نمی ر سید چرا که سر تاسر 
زند گی انسان مملواز گاهی تر جیح دادن عقل وبرخی اوقات 
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که به نتیجه نمی رسید.اما آ نچه می تواند شمارابه نتیجه 
شماباید بدانید که ازدواج با کدام شخصیت در درجه 
حر کات عجولانه و عصبی دور می کند و با توجه به شناختی 
که از هر دودارید من تصور می کنم که چنین قضاو تی بر ایتان 
اسان باشد.در ضمن تفحص در شخصیت مقابل شما هم 
بسیار مهم است‌اینکه چه کسی می‌تواند همسری بهتر و 
عجولانه قضاوت نکنید 
اتفاقاً قضاوت در آرامش کامل است که شمارا صاحب 
بوده‌است.ضمناً من تر جیح می دھم که شما با پدر ومادر 
خودتان هم جلساتی بر گزار کنید و از تجربه‌های انها هم 
استفاده کنید. یاد تان باشد بر خی اوقات ادمها علاقمند 
هستند که‌با کسی زند گی مشتر ک داشته باشند که‌مثل 
خود آنهاست جرا که بدینسان می توانند همه حر کات او را 
به از دواج با کسی هستند که نقطه مقابل آنها باشد و در واقع 
به گونه‌ای مکمل آنها بوده و کاستی‌های یکدیگر راجبران 
وبا حداقل بخشی از هر دو جنبه را در خود داشته باشد. در 
تکمیل کننده شما باشد.بنابراین بدون اینکه ما بیاییم کسی 
رابردیگری ترجیح دهیم تنها می‌توانیم به شما اطمینان 
بدهیم که نباید نگران باشید چرا که سرانجام ان کسی 
را که‌باید انتخاب می کنید. تنهاباید قدری بافکر بیشتر 
اینده‌نگری, مشاوره با بز ر گترها و با صبر و حوصله کامل 
در این مورد به تفکر بپر دازید و مطمئن باشید که سرانجام 
همه جیز مانند یک روز روشن در ذهن شما ید بدار خواهد 
شد. آنگاه خودتان از خود انتقاد می کنید که جرابی‌جهت 
تااین حد نگران بوده‌اید در حالی که پاسخ به این اسانی به 


موفق و پیر وز باشید 





حفید 


دا 


٦ 
Sr 


که هر کر کر د چبدلوسی و تعلق نکر دجم 


9 دیل کار نگی 













6۵ سنگین کردند و دیدند حرف بی‌رآهی نمی زند... بعد 
"ار هم شماره‌تلفن موبایل‌مرابه‌اودادندوشماره‌اورا 

4 ۱ گر فتند که ما تلفنی صحبت کنیم.به دروغ به او 
ہز 0 گفته بودم که در یکی از مناطق محروم جنوب 
ظ ا کشوردرگیر کار هستم و حالاحالاهانمی‌توانم 





زا 


چهل سالم هم شده ب ود وهنوز ازدواج نکر ده 


رت ۰ 


دمی دبسسب۔ 
خودم‌هم نمی دانستم چه جور د ختری»مناسب 
خلاصه بعد از ده‌سال جستجو... یک روز عمەام 
گفت: 
یک هنت انهنازه آ مده که دشر تسا جزانی 
انقدر این جمله رادر زند گی‌ام شنیده بودم که 
موضوع جدیدی نبود... گفتم: 





نمی پسندم و باز... 

عمه گفت: 

-آخرش جه؟!اصلاً جر اانتخاب همسرت رابه 
عه-ده‌مانمی گذاری؟!توهیچی نگ ووبگذار ماهمه 
جوانب رابررسی کنیم... 


سددا( ۱ 


این 


یٹ 


آنها خبر نداشتیم| 

شده‌بودند وهمراه‌پدرش به تهران آمده‌بودوهمین 
جابزر گ شده‌وازدواج کرده‌بود.اماهیچ وقت خبری 
ات اور ةوخلا عداتحبل اد سال 
طور تصادفی خانواده‌اش راپیدا کر ده‌بودوهمگی 
اوو اف خرس اد وگ 
سفراول‌مادرش مرادیده و یسندبده‌بودوازمن 








رم 


نیچ چا ۳۳ 


کہ به تهر ان بیایم. 






1 
ےہ i‏ 
و 3۳ تلفنی صحبت کنیم... 
ا 


دختر ک بیچاره‌هم باور کر دہ بود... شب 


1" 


کیا 2 0 به سب باهم تلفنی صحبت می کر دیم ومادر و 





بەاین حرف فکر کر دم. دید م ایدہ بدی هم نیست. 
ال که من مس e‏ 
تیست که این مارا بعت تزا یگذا رها 

از مادرم خواستم همراه عمه جان به خواستگاری 
بروند -رفتند ودختر خانم راپسند یدند.بعد یک جلسه 
گذاشتند وهمراه آن دختر به رستوران رفتند و گفتند 
چون نس رشان در سفر است بهتر است شرایط اولیه‌اش 
رابه آنهابگوید واگر موردقبول بودبقیەمراحل آشنایی 
ادامه پیدا کند. دختر ک بیچاره‌هم قبول کرد و شرط 
وشروطهایش را گفت و بعد عمه ومادرم هم سبک و 











بود. هم اینکه فر هاد ظاھ رآ پسر خوب ومعقولی بود و 
هم اینکه دو خانواده روابطشان قوی‌تر و مستحکم تر 

خیلی سریع. بدون تحقیق, بدون فرصتی بیشتر 
برای آشنایی من و فرهاد باهم ازدواج کردیم...وقتی 
به تهران بر گشتیم. حلقه در دستم بود واسم فرهاد تو 
شناسنامه‌ام ... باور کر دنی نبود... 


عمه‌ام روزها به هر بهانه‌ای با او قرار می گذاشتند. 
یابه میهمانی دعوتش می کر دند يا به بهانه خرید با 
او بیر ون می‌رفتند وحتی گاهی هر سه باهم به سینماو 
تثاتر هم می رفتند!! 
خلاصه هر جه زمان بیشستر می گذشت خانواده 
من از اوبیشتر خوششان می آمد و من هم از تماسهای 
تلفنی که بااو داشتم لذت می بر دم. دختر بسیار متین 
وخوش صحبتی بود... در حالی که من در اتاق خنک و 
راحتم در خانه نشسته بودم به اآودروغ می گفتم که‌در 
جنوب کش ور درهوای پنجاه در جه بالای صفر سخت 
مشقرل کار 
خلاصه چند ماهی به همین منوال گذشت ومن 
دیگه داشتم حسابی دلبسته اومی‌شدم ولی عمه و 
مادرم اجازه نمی‌دادند آن دختر راببینم... می گفتند 
تجربه این سالها به انها یاد داده که نباید خیلی به من 


هفته بعد فرهاد برای دیدن من به تهران آمد واين 
رفت و آمدهاادامه داشت تا مر اسم عر وسی.... 

تازه‌داشتیم باهم آشنامی‌شدیم ولابه لای این 

اسان متوجه تفاوتهاءاختلاف سلیقه‌ها وحتی 


ہج اختلاف فرهنگی می شدم ولی امید داشتم بعد از 


خلاصه وقتی لباس سفید عر وسی رابه تن 
کردم. کاملاً واقف به‌اختلافاتی که در آینده 
بوجود خواهد آمد بودم... اما بازامید داشستم 
یک خانه بزر گ تدار ک دیده‌بودند. خانه‌ای که او 
قبلاً بدون سلیقه من همه وسایلش خریده شده بود و 
کی از من سوال هم نکر ده بودند که آیااین وسایل راب 
این چیدمان دوست دارم یانه... 
خلاصه زند گی شروع شد... تصمیم گرفتم خیلی 
زود بچه‌دارنشوم؛فرصتی به خودم بدهم که دراین 
می کرد بجه می تواند زند گی رارونق بدهد ورنگ و 
سس ان ا لتاق تام کنا 
باهم پی دا کردیم وموجب جر وبحث شد... مجبور 


٠. 


مادرم یسک دل نەصد دل عاشق عاطفه شده 
بود۔این عشق همه گیر شده بود و خود من هم دلم پر 
متین ونجیبی بود.بالاخر ه‌بع داز چند ماه‌پدر عاطفه 
اینجوری دیگر نمی شود ادامه داد... من هم خودی 
نشان دادم و به خواستگاری رسمی رفتیم... 

ناراحت بودم که اول زند گی ام با چنین دروغی 
شروع شود مخصوصا که حالا همسر ایده الم راپیدا 
کرده‌بودم.برای‌همین دل به دریازدم وبر خلاف 
اصرار عمه و مادرم همان روز اول خواستگاری پدر 
کردم...پیرمردخنده‌اش گرفته بود ولی از اوخواهش 
کردم حرفی به عاطفه نزند که مبادادلخور شود و 
خودش نگه دارد... 
عاطفه با تمام خصوصیات خوبی که داشت چهره بسیار 
معمولی وهیکل نسبتا توپولی‌داشت که‌اگر روزاول 
به خواستگاری‌اش می | مدم. حتما نمی پسندیدمش و 
دیگه فرصتی برای آشنا شدن با او پیدا نمی کردم و آن 
روح مهربان و اخلاق خوب او راهر گز نمی‌شناختم. 

خدامی‌دانست چند تادختر خوب رابه همین 
ساد گی و ساده‌اندیشی از دست داده‌بودم.ولی حالابا 


دلم به این زند گی خوش نبود... فرهاد هم از من 
خیلی خوشش نمی آمد. فکر می کرد من سرشار از 
اسراری‌هستم کهازاومخفی کر درام مخصوصاً وقتی 
فهمید چند س ال قبل من خواستگاری داشتم که بعد از 
مراسم خواستگاری وقبل از نامزدی,به هم خوردهو 
موضوع منتفی شده بود... 

باورنمی کرد.مدام فکر می کر دحتماً با آن پسر 
زمان زیادی در رفت و امد بوده‌ام... کم کم به زبان امد 
که‌چراظرف یک هفته اشنایی جواب مثبت راداده‌ام 
و به عقد اودر آمده‌ام... چرااینقدر اصرار داشتم زود تر 
مراسم عقد انجام شود 

و کلی سوال که جوابهایش پیش من نبود... دو 
خانواده وقتی همدیگر راپیدا کر دند. انقدر هیجان‌زده 
بودند که برای من وفرهاد هم خیلی سریع تصمیم 
گر فتند ولی همین امرحالا موجب شک وتر دید او 
شده بودا 

دوستانم وقتی بهم تلفن می کر دند کلی درد دل 
داشتم و به محض اینکه فر هاد می ر سید حرفم راقطع 
می کردم و تلفن رامی گذاشتم زمین و همه اینها تبدیل 
توهمات عجیب و غریبی شده بودا 

دخترمبه دني | آمد واختلافات من وفرهاد هم 
شدید اادامه داشت... او به من بدبین بود و من از او 
بدم می آمد. 

به‌هر بهانهای می آمدم تهران... زندگی کمی 


ترفند عمه جان فرصتی فر آهم شد که قبل از دیدن او با 
اخلاق و رفتارش آشناشوم... 

خلاصه مراسم عقد و عروسی بر گزار شد و این 
راز بین من و پدرزن جان باقی ماند -پد رزنم هر وقت 
در بازی شطرنج می‌باخت. دستی به ریش‌هایش 
می کشید و می گفت: 

- دیگه وقتش رسیده که حرفهایی را به عاطفه 
بزنم. 

قلب من می ریخت و می‌فهمیدم که دردست 
بعدی نباید او را کیش ومات کنم و اجازه بدهم آوببرد - 
وهمین آمر باعث شده بود همه این سالها پدرزن جان 
کر کری بخواند که من شطر نج بلد نیستم و محال است 
بتوانم او را ببرم! 

خالاص انا و ا می سی ناد در 
اذیتم می کند...من‌هم چاره‌ای‌ندارم.چون|گر عاطفه 
بفهمد خیلی از دستم ناراحت می شود.پدرزن شوخ 
طبع من هم دست از سرم بر نمی دار د و حتی مجبورم 
کر ده علیرغم میلم طرفدار اسستقلال باشم... علیرغم 
میلم همراه‌او به کلەپاچەای برویم و به مادرزنم هم 
نگویم. چون به خاطر چربی خون و مشکل قند وهزار 
مرض دیگر نباید کله پاچه بخورد.. 

ان هم سر بزرگ زند گی من است امان از دست 
پسدرزن جان که پانزدهس ال است دارداز من ہاج 


می گیرد!!! 


دثأدن!آ[أحددد1)!! آکتحل ً!ذط!آذآ!!آ!ذلگ لک نن؟ن:نتنبنغ ‏ غةغةنغةنَغنننغپُغ»غنضتثض>تب-بن-پ-پت-نتپت-پن-پ-پ>-ت>بنتن‌نضذ‌ذنأ۹۱ص۹ص۹ص۹۹۹ ۲۱۹ ۱ دص د مگگکطدددددمم.مم أ پأپأ۹؟۹قج8۹جأ۹أجمضص 


پیچیده شده‌بود. رابطه ماهم حسابی روبه سردی 
می‌رفت. در همین حین, دختر خاله‌ام از خارج از کشور 
آمد ووضعیت مرا که دید بهم گفت بهتر است زود تر 
طلاق بگیرم و تابچه بز رگ تر نشده‌است او راازپدرش 

این فکر وقتی به ذهنم رسید.دیدمآیده‌بدی هم 
نیست و به فرهاد پيشنهاد دادم که طلاق بگیریم... 
دختر خاله‌ام از من خواسته بود بر ای ادامه تحصیل به 
خارج بر وم تاحال وهوایم عوض شود... پیشنهاد بدی 
نبود. اما وقتی فرهاد فهمید این بر نامه در ذهنم است 
یقین پیدا کرد که حتماً کسی در خارج از کشور منتظر 
من است. گفت طلاقت نمی دھم... 

واین جمله آغاز جنگی سے ساله شد. من تهران 
ماندم و فرهاد به شهرستان رفت. از داد گاه حکم اجازه 


از دواج مجدد را گرفت وزنی رابه عقد خودش در آورد 


وبر د درهمان خانه‌ای که من زند گی می کر دم.در حالی ۱ 


به سختی زند گی می کر دم. بچه داشت بز رگ می‌شد. 
خانه پدرم کوچک بود و هزار مشکل در این ميان وجود 
NE‏ 
بدھد... 

2ھ 


۹ن۸۹ 





س۰ سے سای ی 3۱5 دن هز هاست 


9 کاذنت 


ترازو 
قابل توجه سازمان محیط زیست 


رودخانه زیبای شلمان رود که از دامنه‌های سر سبز 
جنگلی منطقه زیبا و ییلاقی خرما شهرستان لنگرود 
سر چشمه می گیر د و پس از طی مسافت طولانی و آبیاری 
مزارع حاشیه به دریای نیلگون خزر می ریزد سالهای 
نه چندان دور همچون چشمه‌ای زلال مورد مصرف 
حاشیه‌نشینان قرار می گرفت و جوانان با عشق و علاقه 
در فصل گرمادر آن شناو ماهیگیری می کر دند. ولی حالا 
به علت بی‌مهری حاشیه‌نشینان و کم توجه‌ای مسئولین 
تبدیل به فاضلایی شده که حتی کسی نگاهی هم به آن 
نمی کند زمانهای نه چندان دور خیلی از اهالی حاشیه این 
رودخانه از طریق همین رودخانه امر ارمعاش می کر دند 
و امروز از آن ماهیان خبری نیست. بویژه مدتی است 
که مسئولین شر کت شهر کهای صنعتی در توجیه عدم 
بودجه جهت احداث تصفیه‌خانه صنعتی راحت‌ترین راہ 
راانتخاب کر ده و پساب‌های صنعتی و شیمیایی شهر ک 
صنعتی لیل را به رودخانه هدایت نموده‌اند که در آینده 
نزدیک باید شاهد مرگ واقعی رودخانه شلمان رود و 
آبزیان آن باشیم. 

از دیگر عواملی که رودخانه شلمان رود رابه این 
روز کشانده است می‌توان به هدایت فاضلاب‌های 
روستاهای همجوار و ریختن زباله‌های خانگی آنها به 
داخل رودخانه اشاره نمود که نقش بسیار زیادی در 
آلودگی رودخانه فوق دارد. از دیگر عوامل آلودگی و 
نابودی ر ودخانه شلمان رود بر داشت بی ر ويه شن و ماسه 
از عرض رودخانه می‌باشد که در سال‌های اخیر بدون 
هیچگونه ضابطه و مطالعه‌ای بر داشت می شود که باعث 
تغییر مسیرهای ناخواسته در عرض رودخانه و از ميان 
رفتن آبزیان شده‌است همچنین ساختن سدهای‌انحرافی 
جهت آبیاری مزارع که بدون کارشناسی صورت گرفته 
است از مهاجرت ماهیان فصلی جهت تخم‌ریزی در 
فصل بهار جلوگیری کرده که نقش بسیار زیادی در 
اکوسیستم رودخانه فوق داشته است. 

جادارد مسئولین ذیر بط بویژه‌سازمان محیط زیست 
که متولی امر حفاظت محیط زیست را در جامعه بدوش 
می کشد در زمینه احیای مجدد رودخانه شلمان رود 
گامی بر دارد و اقدامی کند. 

لنگرود- داوود عسکری 
رامهرمز هتل مناسب می‌خواهد 

شهرستان رامهرمز بیش از ۵ هزار سال قدمت 
تاریخی دارد و آثار و مفاخر تاربخی زیادی در این 
شهر ستان و جود دار د که جند اثر تاریخی ان در میر اث 
فرهنگی کشور به ثبت رسیده‌اند و همچنین زادگاه 
سلمان فارسی از یاران پیامبر اکرم(ص) است. با توجه 
به اینکه در مناسبت‌های مختلف بخصوص در هنگام 
عید نوروز مسافرآن زیادی از رامهر مز بازدید به عمل 
می آوردند. متاسفانه با مشکل اسکان روبه‌رو بودند. 
چون این شهر ستان باداشتن این همه آثار تاریخی هنوز 
کک ھل موس انان مسانان رزوی وه 
۳۸ ےس گے 





Ketabekhob@gmil.com 


امس وی با دی تھی 
استان خوزستان خبر از احداث «هتل» در شهر ستان 
داده‌اند ولی هنوز اقدامی مثبت صورت نگر فته است. 
امید است مسوولین فکری اساسی جهت رفع این 
مشکل مردم بکنند. 

رامهرمز - محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتکی 


تعویض‌های بی‌جای مدیران 
هنوز چند ماهی از منصوب شدن شهردار جدید 
بندرانزلی نگذشته است که کسی دیگر جای او را 
7د اب تسس کار زان 
پزشکان سلیقه و نقطه‌نظر دیگری را قبول ندارند. 
شهر دار جدید که از راه می رسد کارهای شهر دار 
قدیمی رانادیده‌می گیر د وبا تخریب فعالیت‌های قبلی 
دست به اقدامهای جدید می‌زند. و این بعنی صرف 
هزینه‌های گزاف! سؤال اینجاست. جرا وقتی کسی را 
به سمتی انتخاب می کنند دقت نمی کنند تا ناچار به 
تعویض وقت و بی‌وقت او نشوند ؟! 
هادی درخشان, بندرانزلی 


ترافیک کور در گر گان 
یکی از مشکلات اصلی شهر گر گان بافت قدیمی 


آن است. این شهر دارای خیابانهای قدیمی و باریک 
است. در این خیابانهای تنگ و باریک آنقدر خودرو 





دررفت و آمداست که موجب کلافه شدن مردم و گره 


خوردن آفذ و شد (ترافیک) می شود. بعضی وقت‌ها 
9 رو ها 
ضروری است مسئولان شهری گر گان برای ترافیک 
لو شر ای د د 

شهروند گرگانی 


حق کار گر پایمال است 

ایب میا سار سے ات 
حق کار گر پایمال شود ؟! 

عده‌ای واسطة کار می‌شوند و بنام پیمانکار حق و 
ره رادي ند 

این در فرهنگ دینی ما است که پیامبر اکرم(ص) 
می فرمایند حق کار گر را قبل از خشک شدن عرقش 
بیر دازید. اما حالا ۶ماه بعد انهم با کسر درصدهای 
قابل توجه حقوق می‌پردازند! این افراد با کدام حکم 
شرعی با حقوق کار گر چنین می کنند. 

ت -ج از کیانشهر 


ارو ۳۶۶ 


ا.ن.مالازای 


2 مسئولان شهر دار ی تهران و ماموران حراست 
مترو مواظب باشند تا برخی افراد شرور و بیمار 
پل‌های عابر بر متروراخاموش نکنند تابرای مردم 
به ویژه سالمندان و بیماران مشکل ایجاد نشود. 
© جرا مسئولان وزارت بهداشت و درمان به کار 
داروخانه‌های تهران نظارت نمی کنند تا بر خی از 
دار وخانه‌ها دار وها را گرانتر از نرخ مصوب دولت 
به دردمندان و بیماران نفر وشند. 

© چه خوب می‌شد اگر مأموران نیروی انتظامی 
معتادان ولگرد را که در جلوی در هنرستانهای 
تهرآن به ویژه هنرستان امام صادق(ع) در خیابان 
ری مقابل پار ک کوثر تجمع می کنند جمع آوری تا 
هنر آموزان در معرض خطر اعتیاد قرار نگیر ند. 
2 چه خوب می‌شد اگر مسئولان اتوبوسرانی 
شر کت واحد تهران و حومه رانند گان اتوبوس‌ها 
را توجیه کنند که در مبادی اتوبوسرانی اتوبوسها 
راپر نکنند تا مسافرانی که در ایستگاههای بین راه 
دقایق طولانی در انتظار می مانند جا برای سوار 
شدن و به مقصد رسیدن داشته باشند. 

٩‏ چه خوب می شد اگر مسئولان مطالبات 
مستمری بگیران قبل از سال ٩‏ را هم هر چه 
زودتر بیر دازند. 

© چه خوب می شد اگر مسئولان سازمان آب 
وقاخلات اسان مازندرای اتا اید شفر 
گلوگاه را خوب تصفیه کنند تا اهالی این شهر 
حاط leo‏ ھا اف 
گوارشی و کلیه نشوند. 

چه خوب می‌شدا گر استانداری استان خوزستان 
برای سازمان راه‌و شهر داریهای استان بود جه لازم 
راتأمین سی کرد تا جاده‌های نابسامان این استان 
به و جاده اقواز هه رت 
بازسازی کنند. 

© چه خوب می‌شد اگر سازمان تأمین اجتماعی 
کشور ترتیبی دهد تا هزینه آزمایشگاهی برای 
آزمایش خون هم جزو تعهدات بیمه تآمین 
اجتماعی بشود. 

2 چه خوب می‌شد اگر همه شهرها و روستاهای 
استان مازندران به ویژه آمل وبابل‌هم از لوله کشی گاز 
و گاز شهری این نعمت خدادادی بر خور دار شوند. 
© چه خوب می‌شد اگر شهرداری بندرانزلی با 
توجه به در رآه‌بودن زمستان به فکر تامین نیازهای 
شهری سا کان این شهرژیبای سا حلی باشد تاباسر 
رسیدن هوای سرد مر دم در مضیقه نباشند. 

© چه خوب می‌شد اگر مسئولان امور راههای 
استان گیلان از رهاشدن گاوها و اسب‌های 
سر گردان در جاده رشت - انزلی که معمولاً په 
حوادث رانند گی منجر می شود پیشگیر ی کنند تا 
مردم با خیال راحت از رشت به انزلی و بالعکس 
تردد کنند. 





یادداشت‌های یک مشاور باز نشسته... 


مترجم: فاطمه دارابی 


سای سا رن ی مرکا ی ان و بارس و 
است این تفاوتها ناشی از طرز تلقی آنها نسبت به خود و یا در رابطه با یکد یگر باشد. گاه این قبیل اختلافات 


وبرخوردها می‌تواند بسیار جزتی و کم اهمیت باشد. 
بگذارید برایتان از زن و شوهری مثال بزنم که دوران عقد خود را سپری می کردند و برای مشاوره به 
نزدمن آمده بودند. زن» معلم و مرد برنامه نویس کامپیوتر بود. 





زن:مثل اینکه سر ما خورده‌ام می توانی آمشب 
در منزل بمانی ؟ 

ودا اما موا کی ار هماران اتارک ارملاقات 
دارم. 

زن:(وقتی حاضر نیست این لطف کوچک را 
در حق من بکند چگونه می‌توانم در مورد مشکلات 
جدی‌تر روی آوحساب کنم )مثل اینکه در خانه ماندن 
برایت خیلی دشوار است مگر جند بار شده که جنین 
خواهش‌هایی از تو کنم؟ 

مرد:(وقتی برای یک سرماخورد گی ساده 
ہی وا هد مرا غا مین کس برای بهحال که کار 
مهمی پیش بیاید. وای به حال روزی که بچه‌دار شویم. 
چه آدم بی منطقی است.| گر بخواهم به همه خواسته‌ها 
وخواهش‌های او گوش بدهم فرصت نفس کشیدن را 
هم از من می گیرد) متاسفم اما مجبورم بروم. 

زن:( کسی نیست که بتوان روی او حساب کرد. 
باید تااول راه‌هستم از او جداشوم)اگر دلت می خواهد 
برو من کسی رامی‌خواهم که حاضر باشد پیش من 
بماند ودر این شرایط مراقب من باشد نه اینکه... 

#«ملاحظه فر مودید که هر دو از این مسئله دو 
برداشت کاملامتفاوت وفقط به‌جنبه‌های‌منفی یکد یگر 
توجه داشتند. حال آنکه اگر بر خورد صمیمانه‌تری با 
هم داشتند. کارشان به بحر ان نمی کشید. زن و شوهر 
با مورد حمله قرار دادن یکدیگر فقط باورهای منفی را 
تشدید می کنند. از هم دلسرد می‌شوند و آنقدر ادامه 
می‌دهند تا از هم جدا شوند. 

٭خانم و اقای محترم!شما فقط بنابه قضاوت خود 
رفتار کر دید و انقدربه ان مطمئن بودید که حاضر 
نشدید به دلایل یکدیگر گوش دهید. فقط دیگری 
را مقصر دانستید. 


مرد:جناب مشاور آیااین قبیل مشکلات قابل 
حل است؟ 

مشاور :بله ابتداباید مشکلتان راریشه‌یابی کنید. 
از صحبت‌هایتان مشخص است که‌اين وا کنش‌های 
تندتان ربشه عمیق تر ی دارد. برای درک دلیل اصلی 
مشکلتان باید خصوصیات هر یک از شما رااز نزدیک 
بررسی کنیم. باصحبت‌هایی که با شما داشتم متوجه 
شدم خانم شما شخصیتی «شخص گرا» دارد یعنی 
فرا رباطات ماع در صدعریاصاہ انت 
است.اونگران بود که شمارااز دست بدهد وتنها 
بماند. 

(خطاب به زن) و همسر شمافردی مستقل 
وخودمختار است. برایش آزادی عمل و خود کفایی 
اھمیت دارد و برخورد شمارا تهدیدی برای آزادی. 
عملش تلقی می کند. در صورتی که‌برای شمامفهوم 
فراروجدایی طلبی داشت.وبه همین دلایل(نوع 
شخصیت یکدیگر) نتوانستید یکدیگر رادرک کنید. 

زن:جناب مشاور امن از کارهای شوھرم سر در 
نمی آورم. 

مشاور:اغلب زن و شوهرها همین رامی گویند 
دلیلش این است که نمی توانند دید گاه‌های یکد یگر 
رادرک کنند. 

هنوز به خصوصیات فر دی همسر شان پی نبر ده‌اند 
و نمی‌دانند وا کنش او در موقعیت‌های مختلف جگونه 
ست ؟انه تنها نمی‌دانند بلکه سوال هم نمی کنند تااز 
دلیل واقعی رفتار وی مطلع شوند. بدتر از آت این است 
که بنابه همان طرز تلقی خود ر فتار می کنند. گناەرا 
بر گردن همسر می‌اندازند و متوجه نیستند که این 
برداشتهای متفاوت ونادرست آنهاست که مسئله‌ساز 
شده و تقصیری متوجه هیچکدام از آنها نیست. 


۹ ن ۱۸۹ 









عده کمی از مر دم سر زنٹھای 


عفد 


رايه ذتر 
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مسابقه بز رگ داستان نویسی 


دورہ پنجم 


فرهوده طاهری -اصفهان 


«قبادش »یکی از نخستین داستان‌های کو ناهی است 
که «فر هوده طاهری» در آغازراه و کار نوسند گی اش 
اتکی هبر ذوق و قریحه فطری وبر ابه واقع گرابی 
9 قدرت در ک مو جود بت شگفت انسان ۹ مناسات 
آگانی: ډو شته است. 
بااند کی تامل بر همین داستان به ظلھر سہار 
سادہ می توان ظر فبت‌های ذھنی و سنجید گی دید گاه 
این تویسنده جوان را در یافت و ده آندہ او در عر صه 
داستان نوسی حر فه‌ای و حقبقی امیدوار شد. «فر هوده 
طاهری» که دانش آموخته کار شناسی زیست شناسی 
است. خود هتر از هر منتقدی می‌داند که لزوماباید با 
شکیایی و سخت کوشی و به متادعت از یک بر نامر بزی 


0 « 





















مشخص دسیار دخواند و سیار دنویسد و قدر فربحه 
بر ومند خود را دشناسد و دداند. 


غاد اد ماد 
۷ ۷ ۶۲ 


«شهل کریمی سار نویسندد وان و وق که 
۹ ساله است و دانشعوی دورد کاردای نریست بدنی 
مر کر ترییت معلم شید مطیری شهر ستان خوی.با 
نوشتن «جشم و گوش باز...» قربحة نیرومندش رادر 
نخستن گام‌های سنحید هاش در راہ دشوار و طولانی 
داستان تودسی راستین ده منصه ظهور رسانده است. 
برای این داستان نویس سیار دااستعداد که باشکیابی 
وفروتنی هنر مندانه همواره خود رانیازمند آموختن و 
فزودن بر ممارت‌هایش در گستره نویسند گی خلاق 
می داند. می توان دنده‌ای در خشان راس ش ہنی کرد. 


اد ماد اد 
۷ ۷ ۶۲ 


همین چند روز پیش بود که فهمید و حال و 
روزش یکسره د گر گون شد. مرتب فکرهای مختلفی 
به سرش می‌زد: یعنی همه‌ی آن پول‌ها... نه پس 
چرا تا به حال نفهمیده بود؟ بعنی همه‌ی زند گی‌اش: 
همه دار و ندارش مال آدم دیگری بود؟ آخر جرا 
ال شمت برد؟ یس جه طور با خیال راعت 
خرجشان کردہ بود؟ آخر علامتی, نشانه‌ای... جه 
طور پدری که سالها دم زدن ریاکارانه از خدا و 


سیر ھھ 


سک ےس شست 


سح سس 


- «پاشو دیگه پسر ... پاشو داداش, ظهر شد!» 

پسرک باز هم مثل هميشه با لگد آهسته پرادر 
بزرگترش بیدار شد. هنوز خوابش می آمد و باز هم 
مثل هميشه گر سنه از خانه بیرون زد. چرخ‌دستی‌اش 
را هل داد و به کناره‌های کوچه و خیابان خیره شد. 
هنوز آبان ماه بود اما جکمه‌های مخصوص زمستان 
را پایش کرده بود؛ تنها کفش سالم برادر بزرگترش 
که چون دیگر به کار او نمی‌آمد. پسرک ان را 
صاحب شده بود. ولی لباسش کم بود و در خنکای 
هوای صبح. بفهمی نفهمی می لرزید. 

سای هم کل ف 
به مدرسه می‌رفتند. به جایی که برای یسرک مثل 
معما بود و راز آمیز و مجهول می‌نمود. شنیده بود که 
آنجا بچه‌ها مجبورند درس و کتاب بخوانند ولی چون 
خودش کتاب را دوست نداشت از دیدن چهره‌های 
ادو ان آعا سے فی یتست عطره 
آوھا سی حا ام 
این چیزها فکر نمی کرد. همه آرزویش پول داشتن 
بود. بیشتر می‌خواست پول دراورد تا بتواند یک 
Sd‏ ۱ میں 
سے تا دا اھ سا 
خوش‌بوی چلو کبابی سر کوچه حاجیه خانم. حاجیه 


چم( انار 


شهلا کریمی جاوبد -«هریس» آذربایجان شرقی 


ایمان سرپوشی شده بود برای حرام‌خواری چنین 
بلایی به سر او اورده بود؟ با حيرت به همه‌ی 
و وسایل لوکس خانه‌اش که نگاه می‌کرد. باورش 
نمی شد که مال او نباشند. داشت دیوانه می‌شد: چه 
طور می‌توانست به اسانی از دستشان بدهد؟ البته 
خودش هم می‌دانست همه‌شان را به آسانی به دست 
آوردہ اك به ظاهر مال یدرش بودند. پدری که 
ادعا می کرد سالها خشت روی خشت گذاشته بوده 
و وقتی که خوابیده بود سینه‌ی قبر ستان؛ همه‌اش 
مال او شده بود. همه‌اش. 

سالها توی پول غلت زده بود و چندسالی هم 
ظاهرا نمونه‌ی یک جوان موفق و جربزه‌دار جلوه 
می کرد که با عرضه و لیاقت روی گنج پدرش نشسته 
بود و همه‌ی امور را با تسلط می گرداند. اما ناگهان 
در یک صبح زیبای بهاری که اتفاقا خیلی هم سر حال 


خانم پیر نبود. اتفاقاً جوان بود و فقط یک دختر ۷یا ۸ 
ساله داشت. هر وقت او به دم در خانه‌ شان می‌رفت. 
دست پر بر می‌گشت. حاجیه خانم برایش کاغذ و 
فقوا و رد نام اطله وتان کی ہرد ای کت 
ساندویچ خوشمزه از حاجیه خانم می گرفت و گاهی 
یک تکه طالبی که توی هوای گرم خیلی می چسبید. 
یک بار هم با پسر ک همسایه دم خانه‌شان رفته 
بود. حاجیه خانم با یک سینی غذای خوشمزه از 
آنها پذیرایی کرد. پلو و خورشت قرمه‌سبزی و نان 
و ماست. همه‌اش را تا ته خوردند و به جان حاجیه 
خانم دعا کردند. آن روز هم همه خیابان‌های اطر اف 
راباوجود سرما دور زد. همه کار تون پاره‌های گوشه 
کنار خیابان را جمع کرد و از باغچه‌های جلوی مغازه 
آشغال‌های بازیافتی را جدا کرد؛ با این حال هنوز 
چرخ دستی‌اش جا داشت. با خودش گفت: 

امروز هم سری با حاجیه خانم می‌زنم.» 

و با یاد غذاهایی که حاجیه خانم برایش نگه 
می‌داشت. بیش از پیش احساس گرسنگی کرد... 

نزدیک ظهر بود و پسرک حسابی گرسنه بود. 
وقتی رسید زنگ زد. یک بار, دوبار, تا بالاخره بار 
سوم دخترکی جوابش را داد؛ پسرک شروع کرد 
به من و من کردن. فکر کرد اشتباهی زنگ زده 





شده بود. پا گذاشته بود در دفترش و مدعی شده 
بود که همه‌ی مال و اموالش (حتی 1 صندلی‌ای 
که رویش نشسته) متعلق به دو تا بچه ی ۱۵ و ۱۴ 
بیرون انداخت. ابدا فکر نمی کرد که همه چیز به 
طور مطلق اشتباه بوده باشد: هرجه باشد پدرش را 
می‌شناخت. پدری که در تمام طول زند گی شصت و 
چند ساله‌اش فقط معنای جمع کردن پول راء به هر 
طریقی و حتی با بالا کشیدن ارثية دو بچه‌ی یتیم - 
فهمیده بود. ان روز موضوع را جدی نگرفت. یعنی 
نمی‌توانست جدی بگیرد. می‌دانست که ان وکیل 
دوباره برمی گر دد می‌دانست که نمی شود یک چنین 
موضوعی فقط یک شوخی باشد. ته ته دلش بد جوری 
تر سیده بود. 

حالا که موضوع جدی‌تر شده بود و کم کم پایش 
به داد گاه کشیده می‌شد. همه چیز برایش به کابوسی 
می‌مانست. یک وقت‌هایی با تمام وجود از یدرش 
متنفر می‌شد. شاید اگر مجبور شده بود از صفر شروع 
کند. حال و روزش این نبود. آخر اگر همه جیزش را 
از دست می‌داد. تکلیفش چه می شد؟ تکلیف ان همه 
اعتبار و شهرت؟ از همه مهم تر تکلیف زندگی ارام و 
شیر ین‌اش با همسری که از ته دل عاشقش بود. جه 
و غریب می کشید. فکر می کرد چه‌طور می‌تواند از 
دست ان دو تا بچه خلاص شود؟ اصلا جطور بود 
سر وکیل را زیر اب کند؟ اینطوری خون دو تا بی گناہ 
هم به گردنش نمی‌افتاد! دو تا بچه‌ای که معلوم نبود 





ولی یادش آمد که همان دخترک ۷ ۸ ساله است. 
پس پرسید: «مادرتون آشغال‌های بازیافتی رو برام 
جمع نکرده؟» 

دخترک گوشی «آیفون» را گذاشت و پسر منتظر 
ماند. بعد از مدتی صدای دختر ک راشنید که گفت: 


«الان برات می آرم بایین.» 

وقتی در خانه باز شد. دخترک با چند پلاستیک 
آشغال‌های بازیافتی پشت در بود. پسرک از نیامدن 
حاجیه خانم تعجب کرد ولی گفت: «سلام برسان و 


آن موقعی که پدرش تمام مال و اموال پدرشان را 
بالا کشیده بود. جند ساله یا جندماهه بودند؛ و حالا 
از طرف پدر مرده‌شان مدعی ارث و میراث خود 
شده بودند. چندمین شبی بود که از شدت ناراحتی 
پلک روی هم نگذاشته و نقشه‌های پوچ کشیده بود. 
ولی خودش می‌دانست که همه ان نقشه‌هایش نقش 
براب است. انقدر روی تخت‌اش از این دنده به 
آن دنده شد که هوا داشت روشن می‌شد. هنوز 
هیچ کس نمی‌دانست. نه. نباید می‌فهمیدند. نباید 
می‌فهمیدند که کم اورده. شاید می‌توانست قبل از 
انکه قضیه درز پیدا کند. به همه جیز خاتمه دهد. 
با همین فکرها بود که به خواب رفت. 

صبح که با ظاهری آشفته به شر کتش رسید. از 
دیدن ان همه جمعیت تعجب کرد. فقط جند دقیقه 
طول کشید که تا آخر ماجرا را خواند. بالاخره آن 
جیزی که از ان می‌ترسید اتفاق افتاده بود. همه‌ی 
رقبایش, همه‌ی طلب کارهاء همه‌ی کسانی که با او 
سر و کار داشتند. مثل مور و ملخ ريخته بودند آنجا. 
تلفن پشت تلفن. تهدید مودبانه ادم‌هایی که دست 
پیش گرفته بودند تا پس نیفتند 

طعنه و دلسوزی بیهوده اطرافیانش: 1 انگار 
همه دنیا به یکباره عليه او دست به کار شده بودند 
«دلش می‌خواست او اق جهنم فرار کند و بالاخره 
بدون اینکه کسی متوجه شود از شر کت بیرون زد. 

حال و روزش روز به روز بدتتر می‌شد. 
محکومیت اش قطعی بود. هیچ وکیلی نمی‌توانست 
برای او کاری بکند. پس اینهمه قدرت و اعتبارش 
کجا به درد او می خورد؟ انگار این اتفاق در سر نوشت 


بگو دست شما درد نکند.» 

دخترک با غصے گفت: 
«مامانم مریضه. چند وقته که 
حالش خیلی بده می ترسم 
بمیره...» و بعد اضافه کرد: «بیاء 
این پول رو بگیر مامانم گفت 
امروز برای خودت ناھار بخر.» 
بعد بدون اینکه منتظر بماند. 
اشکهایش رابا دستک روسریش 
پاک کرد و در را بست. 

پس رک به پول‌ها نگاه کر د. 
بە حساب خود پول یک دست 
چلوکباب می‌شد؛ ولی چه فایدہ 
پسرک اصلاً خوشحال نبود. حاجیه خانم مریض بود 
و این خبر بدی بود و غصه‌دارش می کرد. سلامتی 
آن زن مهربان چیزی بود که برای پسرک مهم بود. 
گاهی توی خوابھایش حاجیه خانم به جای مادری 
که هر گز ندیده بود. به خوابش می امد؛ نوازشش 
می کرد و با او حرف می‌زد ... ولی الان. درست حالا 
که پول چلوکباب توی دستش بود. دلش گرفته 
بود. می‌خواست گریه کند. می‌خواست تک و تنها 
یک گوشه خلوت پیدا کند و زار بزند ... بالاخره هم 


او مقدر شده بود. همه چیزش داشت فرو می‌پاشید. 
نه, آنقدر دریادل نبود کے بتواند به همان راحتی 
این ارٹیے او بود و برایش مهم نبود که پدرش یک 
زمانی جه گندی بالا اورده‌است!در عرض جند 
ماه همه اطرافیانش را از دست داد. همه کسانی که 
روزی صددرصد روی کمکشان حساب می کرد حالا 
نے تنها تر کش کرده بودند. بلکه تلاش می کر دند 
دلش به آن گرم بود. همسرش بود که تا ان روز 
کنارش بود. 

اخرین روز جلسه داد گاه بود. با شانه‌هایی افتاده 
و قدم‌هایی سست از خانه خارج شد. صدای تیش 
قلبش را به وضوح می شنید. نمی دانست چراء ولی 
بیهوده بارقه‌هایی از اميد هنوز در دلش بود. انگار 
منتظر یک حادثه جادویی و یک اتفاق غیر منتظره بود 
که از آن وضع نجاتش دهد. گر چه دقیقاً می‌دانست 
که قرار است جه پیش بیاید. فکر روزهای آبنده 
عذابش می‌داد. فکر بی‌پولی. فکر بی‌آبرویی. فکر 
می جر خید. در جلسه داد گاه همه دلایل‌اش را اورد 
همه فریادھایش را کشید. همه التماس‌هایش را کرد 
ولی هیچ فایده‌ای نداشت. درست همان اتفاقی افتاد 
دادند. مثل مور جه‌ای ضعیف زیر پاله شد. برق شادی 
امید شکست او در داد گاه حضور پیدا کرده بودند. به 
وضوح می‌خواند. دیگر تحمل آنجا را نداشت. تنهای 


سم 


نگه داشت. زیر درختی که بر گهایش زرد شده بود 
نشست و دو تا دست کوچکش را جلو صور تش رو به 
آهسته و غمناک با خدا حرف زد. با بغضی که گلویش 
را می فشرد: زیر لبی دعا می خواند و می گفت: «خدایا؛ 
این حاجیه خانم را خودت شفا بده. خدای بز رگ 
نگذار این مادر مهر‌بون بمیر ۵... خدایا .۰.) 


اذان طهر را گفتة بودند. پسرک که گرستگی ان 
را پاک از یاد برده بود. کنار نهری که از وسط 
بلوار خیابان خلوت به آرامی جریان داشت نشست. 
وضو گرفت. دلمشغول و خسته به کوجه‌ای که خانه 
کار تن‌هایی را که جمع کرده بود در کنار کوچه و 
توی افتاب پاییزی پهن کرد. تکه سنگ کوچکی را 
که قبلاً پیدا کرده و در آب نهر شسته بود. به جای 
مهر بر کارتن گذاشت و مثل هر روز و همیشه به 
نماز ایستاد. می‌دانست و یقین داشت که دعای بعد 

«حاجبه خانم رو خدا شفا می‌ده.» "5 
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تنها از داد گاه خارج شد. دلش می‌خواست بزند زیر 
گریه. اما همه بغض و گربه‌هایش رانگه داشت برای 
خانه. چند ساعتی بی‌هدف در خیابانها چرخید تا 
بدون اینکه خودش هم بفهمد سراز جلوی خانه‌اش 
در آورد. دلش می‌خواست همانجا پشت در بمیرد. با 
دای که می رونت گلند راداعل تفل خرخاتت نا 
چه رویی می‌توانست «خبر» را به همسرش بدهد؟ 
چه امیدی می‌توانست برای روزهای آینده‌اش به 
او بد هد ؟ 

خانه خالی و سوت و کور بود. با خودش فکر 
کرد که همین الان است که همسرش از یکی از 
اتاقها بیرون بیاید و او از شدت شرمندگی پخش 
زمین شود. همه جا را زیر و رو کرد. به تک تک 
اتاق‌ها سر کشید؛ به آشپزخانه, تراس, گلخانه و حتی 
پشت بام دوید. اما او نبود. بالاخره جلوی اينه اتاق 
خوابش نامه سرد و کوتاه او را دید. چه بیر حمانه 
و تند نوشته بود که برای همیشه او را ترک کرده 
است. انگار همان لحظه تمام سرش از فکر و اندیشه 
خالی شد. چه طور چنین چیزی ممکن بود؟ مات و 
مبهوت. همانجا روی زمین نشست. یک ان لبخند 
تلخی برلبانش نقش بست و ثانیه‌ای بعد بود که 
صدای قهقهه بلندش تمام فضای خانه‌ی بزر گی را 
که دیگر مال او نبود. لرزاند. با خودش فکر کرد که 
جه خوب شد که همه جیز را از دست داد. چه خوب 
شد که شکست خورد. جه خوب شد که این اتفاق 
به زندگی پوشالی‌اش خاتمه داد. حالا با تمام فقر 
و نداری‌اش, جیز قیمتی دیگری را به دست آورده 
بود: یک جفت چشم و گوش باز! 
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به قلم: 
محمود اکیر زاده 24 





آنچه خواتدید. ۹ 

قدیر که لوطی 2 

۰ کا :۹ ی یں ۱ ا ا و وی 
جوانمرد یکی از محلات قدیم ےصح سے دا gg‏ ہمہ 
تهران و فرزند پهلوون نعمت و یکی از ۱ 
پهلوانان خوشنام است عاشق ق دختری به نام پری است که برای رسیدن به او 


دچار مشکلاتی می باشد. قدیر برادر جوانی به نام «امیرعلی» دارد که بنا بر وصیت 


پدرشان. قدیر دارد او را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می فرستد. قدیر و رجب خر کچی به اتفاق 
سراغ «صفدر سوخته» می روند (مردی که زندگی رجب را به آتش کشیدہ و رجب برای کشتنش قسم 
خورده). در برخورد قدیر با «صفدر سوخته» مرشد ذبیح وساطت کرد و موقتا نگذاشت رجب انتقامش را 
بگیرد و در نتیجه رجب از قدیر رنجید. در عین حال, پری با خبر می شود که خواهر سلیم «توران» عاشق 
دلخسته امیر علی» برادر قدیر بوده و... تا اينکه «پهلوون اکبر» پدر پری. او را می فرستد دنبال قدیر تا برای 
خواستگاری بياید. غافل از اینکه سلیم و نوچه هایش قرار است در گذر اکبر پاسبان از قدیر انتقام بگیرد. 
قدیر وقتی وارد «گذر اکبر پاسبان» می شود و می فهمد که سلیم و نوچه هایش قصد مزاحمت برای «پری» 
را داشته اند. خون جلوی چشمش را می گیرد و نیمی از سبیل سلیم را می تراشد و سپس به قصد دلجویی از 
«منوچ در به در» او را زیر پر و بال می کیرد و انگاہ به خانه پهلوان اکبر می رود؛ پدر پری و... 


اینک ادامه داستان: 


پهلوان اکبر وقتی «چشم» را از زبان قدیر 
7 000+0 8 0809+ 

- زن کجایی...؟ بساط قلیون رو علم کن و بعد 
دخترت رو بردار و سری بزن به عمه خانم که چند 
وقته زمیتگیر ۰ ۲ ۱9۳۳۳ 

هنوز «زن» پاسخ نداده بود که پری « که خوب 
می‌دانست حکم پدر قصه «خلوت کردن خانه» است 
تا حرفهایش را با قدیر بزند» به جای مادر به حرف 
آمد: واه ..۰؟ شوخی می کنی آقاجون؟ همین پریروز 
عمه خانم رو با عروسش توی « دوشان تبه» دیدیم 
که شلنگ تخته مینداخت و از نفیسه(عروسش) 
سرحال‌تر راه می‌رفت... کجای عمه خانم ناخوشه؟ 
وی اکر فان را انداعت ت رس ار 
کرد: 

- ملتفت شدی زن..؟ وقتی می گم عمه خانم 
مریضه. یعنی مریضه! 

پری خواست لب باز کند که خانجون با دو 
انگشت شصت و سبابه نیشگون ریزی از پای 
دخترش گرفت و به آرامی غرید: آتیش بگیره اون 
زبونت که شب اول قبر با نکیرو منکر هم می‌خوای 
یکی به دو کنی. 

پیرزن این را گفت و پری از گزش نیشگون مادر 
نالید و خانجون پاسخ مردش را داد: 

- بله آقا... چشم, الان میریم... بساط قلیون هم 
ردیفه پهلوون. کورہ و انب رک و سر قلیونی رو هم 
شسته وهمونطور که فرمون دادین با گلاب خوشبوش 
کردم... الان « آتش گردون» رو هم می‌چر خونم و « 


۳۳ ار رر 





گل آتش» رو که نشاندم سر قلیون, با پری می‌ریم 
سری به عمه خانم بزنیم و حالی ازش بپر سیم... 

پهلوون اکبر بابت حرمت شناسی زنش سری 
از روی رضایت تکان داد و زیر چشمی میهمانش را 
پائید. قدیر که توی مهتابی نشسته بود و از گوشه 
چشم پری را (که پشت پنجره انباری ایستاده بود) 
نگاه می کرد. حواسش به پهلوون نبود و تمام توجهش 
به دختر پهلوون بود و ... پهلوون اکبر هم گفت: 

- پاشو جوون ... پاشو بریم توی «پنج دری» 
بشینیم. می‌ترسم اینجا «باد مهرگان» بزنه و 

قدیر که متوجه طعنه پهلوون اکبر شد مثل فنر 
از جا پرید و گفت: « هر جا شما امر کنی... پهلوون 
همون جا می‌شینیم!» 

لوو نراد اناد رک دسر که ەجا 
بود و گفت: تا من دست نماز بگیرم تو برو بالا تا 
بیام... همین که پھلوون دررا پشت سرش بست. 
پری که خانجون را مشغول قلیان دید « جادر 
نماز» کودریاش را کشاند روی شانه و جرخید 
توی مهتابی و جلوی پنج‌دری ایستادو دل داد به 
دلدادگی با مردش: 

- خوش اومدین آقا قدیر... کلاه‌تون افتاده بود 
اینطرفها یا کفتر تون رو بوم ما نشسته بود که قدم 
رنجه کردین...؟ 

قدیر که خوش طعم‌تر از متلکهای «پری» را به 
یاد نداشت ہر اگر پهلوون آکبر بیاید 


ارو ۳۶6 


به طاقجه اتاق درک تکیه داده بود و با 
تسبیح‌دانه درشتش بازی می کر د.لبخندی 
مردانه به چهره نشاند و پاسخ داد: کلاه قدیر 
رو که هیچ بادی نمی تونه ببره دختر پهلوون! 
اما دلمون رو چرا... دلمون چند وقتیه گم شده 
و سراغش رو که گرفتیم گفتن دختر شاه 
پریون دزدیدتش... بابت کفترامون هم 
دل ناگرون نباش دختر پهلوون ... اون 


1 7 سی کفتر ی که صا می‌شناسیم. طوری جلد ما 


شده که روی هیچ بومی نمی شینه.. 
پری که انگار قند توی دلش آب می کر دند 

با شنیدن این حرفھاء لب‌هایش را به لبخند 
شادی باز کرد و درحالی که یک چشم به حیاط 
داشت تا مبادا پدر ازراه برسد. دلبری‌اش را کامل 
کرد و به آرامی گفت: 

_ اخ..اخ ..اخ. خدا ذلیل کنه اون دختر 
شاه‌پریون رو که دل آقا قدیر رو اینطوری اسیر 
ك 

قدیر که هر از گاهی از شرم سرپایین می‌نداخت و 
١‏ شوق) نیم نگاهی به طرف معشوق 
می‌دوخت به آرامی زمزمه کرد: زبونت رو گاز بگیر 
دختر که همه «دلشادی» ما همون دختر شاه پریونه 
که اگر اون ذلیل بشه... قدیر علیل میشه... 

پری تابی به جادرش داد و به طنازی گفت: 

ولی خدا بخواد آقا قدیر, آقا جونم لابد می خواد 
کار رو فیصله بده که فر ستاده دنبالتون... فقط تو رو 
خدا شما هم سخت نگیرین تا کار تموم بشه... به 
خدا خسته شدم از این انتظار و جدایی. 

دل قدیر لرزید و گفت: ما که از فراقت داریم 
می میریم خانومی. منتهی خیالت راحت باشه؛ مگه 
ندیدی که «ب» بسم الله با شرطی که بهلوون 
گذاشته«بدون پرس و جو که چه شرطیه و چی 
نیست» گفتیم چشم...؟ من واسه خاطر تو دنیا رو 
هم طلاق مید م... 

گونه‌های پری, از شادی رنگ خون گرفت و 
گفت: «کنیزیت رو می کنم آقا قدیر... نمی گذارم 


یت توی دلت تکون بخوره آقا قدذیر۔۔۔ بابت این 


«چشم گفتن» امروز: یک عمر بهت چشم بدون 
چون و چرامی گم و.... صدای باز شدن در دستشویی 
که آمد پری کلامش را بريد و پا تند کرد و گفت: 
وای خدا مر گم بده... آقاجونم اومد... من یک هفته 
سفره ختم‌انعام نذر کردم که زودتر ختم به خير 
بشه آقا قدیر... 

پری اینها را گفت و آتش دل قدیر را تیزتر کرد. 
«یهلوون اکبر» که سایه جادر پری را دید که پشت 
مهتابی ناپدید شد. زیر لب «لعنت بر شیطان» گفت 
و با صدای بلند ادامه داد: «رجی شد زن... نرفتی ؟» 
این را گفت و راہ افتاد طرف پنج‌دری, خانجون و 
پری هم چادر به سر جلوی در حياط اماده رفتن 
بودند. خانجون رو به قدیر گفت: «به خانم والده 
سلام برسون آقا قدیر.... خونه‌مون رنگ صفا گرفت 
با قدمت اقا قدیر...» 





قدیر دست روی سینه گذاشت و به آرامی پاسخ 
داد: «عزتت پایدار خانجون... صفا وجود شماست که 
سایه سر ما می شه...» 

بعد نوبت پری شد که اول رو به پدر کرد: «آقا 
جون مطمئنی من باید برم ؟ شاید لازم شد یک چکه 
اب سرد. يا یک تکه نون داغ بیارم و...» پهلوون اکبر 
با اخمی شیرین پاسخ داد: «اب سرد و نون داغ‌رو 
بگذار واسه خونه شوهرت... حالا هم خداحافظ...» 

دختر و مادر که از خانه زدند بیرون. پهلوون اکبر 
داخل اتاق پنج‌دری شد و رو به میهمانش بفرما زد: 
«بنشین پسر پهلوون نعمت...» 

قدیر پا گذاشت داخل اتاق؛ یک کشکول و یک 
تبرزین روی دیوار سفید خودنمایی می کرد که نگاه 
هر دو جوان را دزدید. لحظه‌ای خیره‌اش شد و 
خواست همان جلوی در بنشیند که پهلوون «حرمت 
داری» کرد و مانعش شد و جایش را عوض کرد و 
فرستادش «بالای اتاق» و با زور او را روی «تخته 
وس کے لاق کات و رنت یر اصلخطلب 

- اقا فد بر بادت هست چند مر تب پیغوم 
فرستادی واسه پری؟ و فکر کردی من چرا یکریز 
«نه) گفتم؟ 

- راستش نه...! تعداد دفعاتی که حاج خانم رو 
را مارک کی ا 
چرتکه ما هم زده بالاترا این پاسخ سوال اولتون... و 
اینکه جرا شما روی چهار پابه «نه» نشستی و سفره 
«آره»رو برای ما پهن نکردی. پر واضحه؛ لابد ما 
لیاقت غلامیت‌رو نداشتیم و نداریم پهلوون... 

پهلوون اکبرپکی به قلیان زد و گفت: 

- اھا که گفتی تمامش تعارف خاله و 
خانباجیهاست.... من دارم می گم چرا وقتی «پسر 
پهلوون نعمت» به خواستگاری «دختر پهلوون اکبر» 
می‌یاد بايد نه بشنوه؟... اینو می‌دونم که نه لقمه 
حروم خوردی و نه قصد داری لقمه حروم سر سفره 
دختر من بگذاری...!اینم حالیمه که آنقدر مشتی گری 
داری که خدای نکر ده بعد از عقد کردن این دختره 
تازه یاد «باغ عمه نرگس» بیفتی! اینهارو حالیمه 
اما انا گار کات ل 
یک پدر که می‌ترسه تنها دخترش سیاه‌بخت بشه! 
می ترسم نتونی سفید بختش کنی آقا قدیر... 

شاید اگر ان لحظه هر کس دیگری تهمت 
«بی‌لیاقتی» به قدیر زده بود گردنش خرد شده بود. 
اما قدیر خضوع به خرج داد و فقط گله کرد: 

- ولی من خیلی خاطر پری‌رو می‌خوام... دختر 
سای آکه جس مس نا علا من 
رو هم داماد کرده بود... ما خاطر خواه هم هستیم 
پهلوون... 

پهلوون «نی پیچ» قلیان را گرفت طرف قدیر و 
گفت: می‌دونم چی می گی پسر... ولی من «لیلی‌تر از 
پری» خیلی دیدم و مجنون‌تر از تو هم زیاد سراغ دارم 
قدیر.... ولی چیزی که هست من دخترم‌رو خوب 
ہے مر اون تسد ود ای ای 
که وقتی خبردار می‌شه قدیر توی گذر اکبر پاسبون 


هشت نفررو حریف شده جهجهه می‌زنه.... اینها 
عشق نیست قدیر. هوسه... اشن و وتتا»: س 
فر دا که شعله‌های این اتیش کم شد. اون وقت دنبال 
این می گرده مر دش جقدر عزت داره و... 

حوصله قدیر سررفت و رخصت گرفت و گفت: 
«بی‌ادبی مارو ببخش پهلوون... ولی آخر قصه‌رو 
بگو.... مگه نگفتی شرط داری؟» 

قدیر گفت و «نی‌پیچ» را به پهلوون داد تا 
بگوید: 

- پس بگذار یک حکایتی‌رو برات تعریف کنم. 
از خودم و پدر خدابیامرزت... من و پهلوون نعمت 
دو تا قصد داشتیم که دومیش بمونه واسه اون دنیا؛ 
اما اولیش حکایت جوونیه. حکایت روزی که من 
رفته بودم خواستگاری همین مادر پری؛ یعنی دختر 
«تر اب میاندار» که اون زمان «زور خانه جر خون» 
محله «واگن‌خانه» بود. پدرش که از اون پهلوونای 
مشتی بود. با اینکه می‌دونست توی محل هیچکس 
بالای حرف من حرف نمی‌زنه. بهم گفت «اگر 
غرورت رو توانستی بگذاری زمین, بنشین سر سفره 
عقد دخترم...» بعد هم فرمون داد که دو ماه توی 
«میدان مالفروشها» بشینم و «نعل الاغ» بفروشم... 
اون روزا همه به ریشم می خندیدند غیر از پهلوون 
نعمت که مدام توی گوشم می‌خوند: «اگر قراره 
لیاقت داماد شدن تراب میاندار رو داشته باشی, جه 
باکیە که دیگران به ریش‌ات بخندن؟» اینطوری بود 
که دو ماه مضحکه دست خلق‌الله شدم. اما شرط 
اقا تراب خدابیامرز رو بجا اوردم... حالا حکایت. 
حکایت توئه اقا قدیر... تا موقعی که نشون ندی پسر 
خلف پهلوون نعمت هستی دختر بهت نمی‌دم...! من 
دوست ندارم مردم از روی ترس به دامادم احترام 
بگذارند... دوست دارم براش عزت قائل باشن و... 
اینکه می‌بینی میوه‌فروش گذر میوه‌هاش‌رو کیلویی 
یک ریال آرزونتر بهت می‌فروشه از سر عزت نیست 
آقا قدیر.. از روی ترسه. ترس و طمع؛ که اگه 
روزی آدمهایی مثل سلیم خواستند بارش‌رو مفت 
بالا بکشن, قدیرپهلوون نعمت «به خاطر نمک گیر 
شدنش بالایی میوه‌فروش در بیاد و به خاطر دو تا 
خرمالو خوردن سلیم و دار و دسته‌اش. پسر پهلوون 
نعمت وسط میدون محله عربده‌کشی کنه! این عزت 
نیست آقا قدیر... اینکه ملت از ترس نوک چاقوی 
تو بهت بگن «نوکر تم» عزت نیست.... اینکه وقتی 
می ری دوا خوری, قاراپت و موسیو ازت پول نگیرن 
عزت ایسا قد بر... 

- پس عزت چیه پهلوون که داری مارو به 
خاطرش اینطوری ذلیل می کنی...؟ اگه قدیر صاحب 
عزت نباشه کی تو این محله اعتبار و عزت داره؟ 

اینها را قدیر با خشم گفت. خشم و احترام. احترام 
و رنجش, پهلوون اکبر هم فھمید که الان تنور به 
اندازه کافی داغ است و... نان را چسباند! 

-بسمالله... میگی عزتت مال خود ته و مردونگیت 
و شرفت ؟ قبوله... شش ماه اونی باش که ادعامی کنی, 
دو ماه از در خونه بیرون نیا.... چهار ماه بقیه رو بعد 


۸٩ ان‎ ۹ 


از دوماه اول بهت می گم.... فکر نکن این قصه رو 
فقط واسه این برات ردیف کردم که دخترم رو بهت 
مردونگی حالیته و چقدر رفیقات پات وایمیسن... 

کاری نداره که؛ یا حرف من درست در مياد 
که ملت باز هم بهت احترام می گذارن» یا به خاطر 
سبیل‌اش کند و گرفت طرف قدیر و به ادامه گفت): 
درهر دو شکل دست پری رو می گذارم توی دستت. 
یعنی چه ببازی و چه ببری پری مال توئه.... به این 
شرط که در اون شش ماه همون کاری رو انجام بدی 
که من می گم... قبوله؟ 

قدیر که از شنیدن حرفهای «پهلوون اکبر» به 
هم ریخته بود گفت: قبوله... 

پهلوون اکبر معطل نکر د و از روی تاقچه قران را 
برداشت و پیش روی قدیر گذاشت و تند و بی‌پر وا 
گفت: قسم بخور... دست بگذار روی کلام الله و قسم 
بخور که در دو ماه اول پا توی محله نگذاری و خودت 
رو افتابی نکنی.و در چهارماه بعدیش اون کاری رو 

قدیر می‌دانست دارد اتفاقی می‌افتد. اما 
نمی دانست جه اتفاقی؟ می‌دانست نباید دو ماه 
غیبت کند. اما در گیر ادعاهای «پهلوون اکبر» بود 
که می گفت: «اینطوری معلوم ميشه جقدرییش 
مردم عزت داری...!» 

قدیر یک غصه دیگر هم داشت؛ اینکه دیگران 
فکر کنند او بخاطر رسیدن به پری تن به همه این 
بازی‌ها ذاده است! این را که گفت یهلوون جواب 
داد: 

- می‌بینی پسر پهلوون نعمت... وقتی تو با 
حرف دیگران زندگی می کنی» به شرف خودت هم 
نه؟ قدیر دوباره ادامه داد: اخه پهلوون فکرش رو 
کدی ون نے اتی دای سل سر خی 
لاشخور دیگه چی به روز مردم میارن؟ اون وقت 
این مردم بیچاره به کی پناه ببرند؟ 

پهلوون اکبر دوباره غرید: 

-نگران نباش آقا قدیر؛ مگه وقتی بلال مرد. دیگه 
هیچکس اذان نخوند؟ یا مثلاً قبل از تو هیچکس 
با نه؟ 

قدیر قدری سکوت کرد و جشمانش را بست 
و بالاخره کار امد دمست. گذاشت روی قران و 
گفت: به این کلام الله شش ماه اول جیزی می شم 
ET‏ 


ای ے اخ ماج 
سے کو ہے ہو سس کس 
ای ۶:۷ 7۶۱۷ 


.- یکیتون برہ سراغ این پسر ه۵ «منوج دربه در» 
بیارتش اینجا... فکر کنم داره از گشنگی تلف می‌شه... 
بقیه در صفحه ۵۵ 


۳۳ 


سس وی 


موی 


بر "ا 


پٹ و مر د 


ن ډو د ذیر وو قر است آنان نب ر ار می شد 


© 
8 






از گوشه و کنار جبان 





تحصیلات دبستانی و فراگیری شیمی 


جهان دروسی همانند فیزیک و شیمی متعلق به دوران 
مربوط به آموزش و پرورش کود کان متوجه این 
آمیخته شود. می تواند برای کود کان هشت تا ده ساله 


نگاه ویذه به | 


سح 


بندہ 


هم جذابیتهای بسیاری داشته باشد. ضمن آنکه با 
فراگیری شیمی در چنین سنی کودکان صاحب 
پایه‌های آموزشی لازم برای فراگیری هر چه بهتر 
وتر کون اله راان مدن کان .| 
فراگیری حتماً باید با جذابیتهای عملی انجام گیرد که . 
دروم الات ای کدوک سار حذاب ا ۲ 

در تصویر فراگیری شیمی توسط کود کی در یک 
دیسٹان آلمانی واقع در شھر ھامبورگ نشان داده 
شده است. جذابیتهای رنگین و توجه ویژه کودک 
به آزمایشهای درس شیمی در تصویر کاملاً مشهود 


ناه ویذه به | 


ر 














بندہ 





یات ید ای آد 
بابری برای اینده 
چندی پیش ونگ شاون فو ثروتمند و میلیاردر مشهور چینی و 
بنیانگذار کار خانجات اتومبیل‌سازی (۲1 در چین پس از ورود 
به کنفرانس مطبوعاتی که یرای او راه‌اندازی شده‌بود به ناگهان 
ودر مقابل چش مان کنجکاو خبر نگاران محتویات یک باتری را 
به تمامی نوشید. پس از انجام این کار اوبه خبرنگاران گفت که 
دلج زان ازی ای کت الس نطبرعاتی هر تیصو ای 
غیر سمی در جهان است که در ضمن قابلیت شارژ دوباره را خواهد 
داشت او به ویژه ابراز امیدواری کرد که از چنین تکنولوژی بر ای 


ازسال افیا خر اند 


ناه ویزہ به | 


سح 


بنده 





امد نیز استفاده شود. به ویژه 


برخی اوقات صد سالی به طول می‌انجامد تا یک ایده علمی جنبه عمل به خود بگیرد در واقع اواز دو اتومبیل از ساخته‌های 


ناه ویزہ به | 


۱ کر کار خانجات شورولت و تویوتا 
در سال ۱۸۸۲ بود که ورنر فون‌زیمنس آلمانی نخستین اتومبیل الکتریکی را به نمایش گذاشت 5 ہے ََ 
۱ ل 0۸۳ 4 ۱ ۲ نام رد ده‌استفاده از 
که البته تشکیل یافته از یک ارابه اسبی بود که زیمنس به جای اسب یک موتور اوليه برقی را ۾ را ۰ سم 

تکنولوژی باتریھا با قابلیت 


راه تل ساخ ود ابی ار انه‌ی کی در حدود انفد سر رامراطی کرد و بعد تو لف ند 
بعدها نوابغ دیگر آلمانی و آمریکایی از جمله کارل‌بنز آلمانی روی این ایدہ یعنی اتومبیل برقی 
کار کر دند اما حققت آن اشت که این کر ان نیش او كضَنسال به‌طول اعامرت فا رہ کاما 
واقعیت رابه خود گرفت. در واقع اتومبیل‌های الکترونیکی انتظار می رود که در آینده‌ای نزدیک 
در همه جا حرف نخست را بزنند. بر اساس تخمینی که به عمل آمدہ کارشناسان معتقدند که تا 
سال ۲۰۳۶ رک مللیارذ آتوسیل الکتروشک در جهان به راه خراسد افتاد آما آنجه تمجه سین 
تغییر همه حانبه‌ای است پیشتر از همه در محیط زیست انسان است که دیگر تاثیرات مخرب 


بنده 


شارژ دوباره خواهند بود. 
حضور باتریهایی که 
قابلیت استفاده مادام العمر 
از انهاوج ود دارد در واقع 
بز ر گترین انقلابی است که در 
صنعت باتری‌سازی در جهان 


نضاه ویزہ به | 


سح 


بلده 


کازها گلغاندای وجرد راھد ذافک ر درعوض آتردی که کر ب مط ريست اما نیا 


نباشد به کار گر فته خواهد شد. 

در تصویر یکی از مکانهای شارژ اتومبیل را در کشور آمریکا مشاهده می کنید که در آن همه 
چیز به صورت آتوماتیک انجام می شود و اتومبیل پس از چند دقیقه شارژ برقی دوباره برای چند 
ساعتی به حر کت در می اید. 





اتفاق افتاده و پایه و اساس آن 
هم محتویات غیر سمی باتری 
ھرگز نمی میرد را مشاهده 
می کنید که البته نی ویژه 


اشامیدن هم در ان قرار دارد! 





ہسم ۴ ٠۰‏ 
آبنده‌در زبربرج ایفل 
بايد قبول کنیم که در آیندہ همه چیز زیبا و در راستای کارایی بیشتر 

برای بشریت نخواهد بود. از هم‌اکنون در بسیاری از مکانهای پر جمعیت و با 
جاذبه‌های توریستی سخن از نیاز به بکار گیری موارد امنیتی است چرا که بیم 
ور مار را تا اھ اض قال 
توجهی مواجه باشد. در تصویر برج ایفل رامشاهده‌می کنید که مآمورین امنیتی 
ذر آق شم را که ازسال :۱۰۱۱ کار کر ق می شود تمرین فی کفتد: 
در این سیستم علاوه بر ابزار الکترونیکی که در گوشه و کار برج ایقل به کار 
گرفته می‌شود و آفراد مسئول در مکانهای خود به کمک مونیتورهای تصویری 
هر لحظه را در چندین فریم مشاهده می کنند. مأموران اسلحه به دست نیز با 
بعر هارن سلاخهای خود کار ور کون و کنارو اطراف برح اٹل اوضاع را 
تحت نظر خود قرار می‌دهند. حتی در این تصویر هم نگاه متعجب توریستھا که 
برایشان حضور این همه اسلحه به شدت تعجب اور شدہ: کاملا مشھود است 
و به نظر می رسد که همین موارد آمنیتی در |یندہ خود به یک جاذبه توریستی 
در برج ایفل تبدیل شود. 


آنچه در تصویر نشان داده شدہ در حقیقت از آیندہ رنگ آمیزی و رنگرزی بدون ضرر وزیان 
خبر می دھد. این سیستم را برای نخستین بار کمپانی مشهور 13۸5۴ که یک کمپانی شیمیایی و 
الد ادس ار سال اه از تاه کرجا اکرا کر اساد ار ات اوت 
که طبیعتاً هیچگونه آثاری مانند دود و بخار رنگ را در خود ندارد ضمن آنکه خشک شدن این 
رنگ هم به سرعت انجام می گیرد و یک اتاق بز رگ همراه با چهار دیوار آن رامی‌توان در عرض 
یک ساعت به زیباترین شکل ممکن رنگ آمیزی کرد بدون آنکه بو یا رطوبتی از ان باقی بماند. 
ناگفته نماند که این سیستم با دیگر سیستم بدون بویی که از مواد بازیافتی در آن استفاده می‌شد. 
تفاوت کامل دارد چرا که سیستم جدید همانا رنگهای زیبا و شکوهمند می‌باشند که بد ون استفاده 
از هیچ ذره دیگری و تنها با بهره‌گیری از آب تولید شده‌اند. به نظر می رسد که سیستم 8۸8۴ 


آینده رنگ آمیزی و رنگر زی داخلی را در ساختمانها به خود اختصاص دهد. 





نخستین گروه اتومبیل‌های برفی 


همانگونه که در 
تصویر هم نشان داده شدہ 
نخستین رده از اتومبیل‌های 
صددرصد الکتر ونیکی که 
قرط کار شا تساه وتو ور 
فرانسه طراحی شده از سال 
آین ده در معرض فروش 
قرار خواهند گرفت. در این 
میان روی چهار اتومبیل 
الکتروئیکی کار خانجات رتو 
سرمایه گذاری ویژه انجام 
داد ات یرای مال برای 
نخستین بار یک اتومبیل 
سے سیلندری به بازار 
عرضه می شود ضمن انکه 
ساخته‌های چھار شش و 
هشت سیلندری نیز در میان 
تولیدات جای داده‌شدهاند. 
سیستم کاری اتومبیل‌ها ‏ 
شرایط انرژی گیری یا به 
عبارت دیگر سوخت گیری 
ا ان این شکل ارے که 
دراتومبیل‌ه ای کوچکتر در 
ازائ ریو ساعت شازق 
اتومبیل‌برای ۱۲ ساعت متوالی دارای ائ ر ژی ور ای حر کت می‌باشد. در اتومبیل‌های 
بزرگتر مانند شش سیلندریها و هشت سیلندریها و همچنین پاترول‌ها این ميزان به 
۴ساعت شارز در ازای ۱۲ ساعت حر کت افزایش پیدا می کند. 

حداکثر سرعت در اتومبیل‌های برقی ۱۳۲ کیلومتر در ساعت می‌باشد ضمن 
اک یر ای تسم بارش ات کا کرین مصاعد ددر نصا سی اسان درحد 
و اندازه‌های صفر است. هنوز البته تخمینی از میزان تقاضای اینگونه اتومبیل‌ها زده 
نشده اما به نظر می رسد که اگر معانی انتقال انرژی یرای آنها در سطح جامعه وجود 
داشته باشد تردیدی نیست که توجه مر دم به اینگونه اتومبیل‌ها بیشتر خواهد بود. 
نا گفته نماند که رنوهای‌برقی‌از نظر هزینه خر ید بادیگر تولیدها تفاوتی ۱۵ درصدی 
خرافتد داشت کەعحالتاً نمت رتویٰ بر کی را سر شان می دهد 

در تصویر به ترتیب از بالا به پایین رنوهای برقی سه. چهار. شش و هشت 
سیلند ری نشان داده شده‌اند. 








مه 


ای یت 


9 کنقوسوس 





















دخترجوانی که در آفر یقای جنوبی ۲نفر را 
برای کشتن پدرش اجیر کرده بود دستگیر شد. 

بنا براین گزارش: پلیس منطقه« کوازولو» در آفریقای 
جنوبی دختری را که قصد داشت بااجیر کردن دو 
نفریدرش رابه قتل بر ساند بازداشت کر د.بر این اساس 
متهم به دو مر د جوان مبلغ ۸هز ار دلار زامبیا داده‌بود تادر 
یک فرصت مناسب پدرش رابکشند. دو مردی که وعده 
دریافت پول رادر قب ال قتل دریافت کر ده‌بودند یلیس 
رادر جریان بر نامه‌های تنظیم شده گذاشتند وپلیس به 
آنهاگفت: که به دختر ز نگ زده‌وبگویند. کار راانجام 
داده‌اند. 

آنها نیز مطابق دستور پلیس به دختر ۰ ۲ساله که در 
مدرسه کار می کرد زنگ زده وبه وی گفتند ماموریت را 
انجام داده‌اند.متهم نیز با کشیدن چک که متعلق به مدر سه 
بودسعی کر د به وعده‌اش عمل کند.امانمی‌دانست که 
این یک دام بودەوپلیس در کمین وی نشسته است.در 
قرار جعلی» پلیس متهم رابازداشت کرد و حالا هم به جرم 
کلاهبر داری و سوءاستفاده‌از دسته جک مدرسه و توطئه 
برای قتل پد رش در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات 
بیشتر ادامه دارد. 

کار عجیب یک زن مغول 
زن‌جوان ۰ ۲ساله‌ای از اتباع کشور مغولستان 

براثر بی‌احتیاطی از ار تفاع ۳ ۱ متری ساختمانی به حیاط 
خلوت سقوط کرد. 

چتدی پیش بستادفرمائدھی آنش‌تشای با دریافت 
خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۲۷ 
رابه محل اعزام کرد و فرمانده | تش‌نشانی در این‌باره 
گفت:زن‌جوان که پشت در بسته خانه خو د در طبقه چهار م 
یک ‌ساختمان چهار طبقه مسکونی ماند ه‌بود بر ای رهایی از 
این مشکل, خود را دجار گر فتاری دیگری کرد.وی برای 
وارد شدن به داخل واحد خود در طبقه چهارم از طریق 
پشت‌بام اویزان شد تاخود رابه پنج ره طبقه چهارم 
برساند.امامتاسفانه از ار تفاع حدود ۱۴ متری‌به داخل 
حياط خلوت سقوط کرد. 

بنابراین با تماس همسایه مجاور ساختمان به 
آتش‌نشانان.ماموران بلافاصله در محل حادثه حضور 
یافتند.امابدلیل نبود مالک واحد طبقهاولبابکارگیری 
تجهیزات ویژه‌در واحد راباز و خودرابه حياط خلوت 
رساندند واین خانم جوان را که بیشتر قسمت‌های بدنش 
دجار شکستگی شدہب ود تحویل عوامل اور ژانس و 
بیمارستان دادند. 





35 ۰ 
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تازه دامادی که باریختن بنزین روی خود 
وهمسر جوانش دست به | تش افروزی زده بود 
جان سپرد. 
اخرین بار به خانه همسر سابقش در خیابان 
عارف شمال تهران رفت تا وسایلش راجمع کند. 
زن جوان که هنوز یک سال از جشن ازدواجش 
نمی گذشست به خاطر اختلاف خانواد گی از 
همسرش جداشدبود. تازه داماد که «محمد» 
همسر جوانش دید و شروع به جروبحث کرد. 
صدای فریادهای محمد. مادرش رانیز به طبقه 
اون کد فا نت رک احظ مجیداز 
خانه خارج شد و با یک پارچ پر از بنزین باز گشت 
روی سر خود ودرادامه روی ‌همسرش ربخت 
و خواهر سیمین ومادر محمد ناباورانه وحشت 
کرده‌بودند در آن‌هنگام محمد همسرش رابغل 
کرده‌وفند ک رااز جیبش بیرون کشید و ان را 


مرد جوانی که مزاحم 
تلفنی رابه قرار خونین 
دعوت کرده‌ووی‌رابه 
قتل رسانده بود دستگیر 

شد. 
هفتهگذ شته‌مر دبنگاهد ار ی‌به‌نام «یعقوب» ۳۲ 
ساله در میدان کاج سعادت آباد تهران با مرد 
جوانی بەنام یزدان در گیر شد ودر این میان‌با 
زدن جند ضر به جاقو وی رااز پای در اورد ودر 
ادامه قصد خو د کشی داشت که توسط مامورین 

دستگیر شد. 

وی‌در بازجویی در برابر بازیرس شعبه ۷ 
از سه سال پیش بازنی به نام«سعیده» آشناشدم 
وعلاقه زی ادی‌به وی پی دا کر دم.هیچ اطلاعی 
از اینکه وی شوهر و بچه دارد نداشتم ووقتی 
شنیدم شو که شدم و از دوستی با او منصر ف شده 
بودم.می‌خواستم فراموشش کنم که سعیدهبه 
می خواستم باوی از د واج کنم با ۰ ۲۵ میلیون تومان 


روشن کر د. شعله‌های اتش از بدن این زن و مرد 


پتویی دور سیمین بپیچند اما محمد در آتش 
خشے خود کاملاً سوخت وخا کستر شد.با مخابره 
این گزارش,بلافاصله ماموران | تش‌نشانی به 
صحنه آتش‌سوزی اعزام شدند. پس از خاموش 
مھ م ی ن ان سس 
تیجە مس ءختەر ایوس ارستان انتقال داده اباحسد 
تازه‌داماد كاملا سوخته به پزشکی قانونی انتقال 
یافت.در پایسان یک تیم تحقیق برای افشای 
معمای این آتش افروزی به بررسی‌های گستردہ 
پر داختند تازوایای پنهان اختلافات خانواد گی‌اين 
زوج آشکار شود. 





نام«سعیده» زدم اما؛ هنوز از زند گی تازه‌ام لذت 
نبرده‌بودم که بااین زن اختلاف پیدا کردم ووی 
باشکایت مال مرابه زن دان انداخت. ماه‌در 
حبس بودم و هر روز بااسعیده تلفنی حرف می زدم 
حتی به وی گفتم اگر با کس دیگری می‌خواهد 
ازدواج کند به من بگوید.امااوانکار می کرد تا 
اینکه از زندان آزاد شدم ومتوجه مزاحمت‌های 
تلفنی مر دی بارسعیده» شدم. که خودش ادعا 
می کرد تماس گیرنده‌رانمی‌شناسد. تااینکه‌همان 
مردبامن‌تماس گرفت وادعا کرد می‌خواهد 
با«سعیده» از دواج کند ومن باید از سرراهشان 
کنار بروم. خیلی عصبانی بودم به خاطر همین 
روز جنایت«یزدان»راسر قرار روبروی مغازه‌ام 
دعوت کردم تا بگویم از زند گی سعیده بیرون 
برود.در آنجابین‌ماد رگیری پیش آمد ومن 
باچاقویی که هم راه داشتم ضربه‌ای به شکمش 
زدم ونمی‌خواستم اورابکشم والان هم باور 
نمی کنم یک جنایت کرده‌ام. در پایان اظهارات 
یعقوب. باز پرس دستور داد ماجرای قتل تحت 
بررسی کامل قرار بگیر د وانگیزه جنایت توسط 
پلیس آ گاهی بررسی شود. 









مادری بە خاطر مسابفہ وزندش رخف کرد 
برهم خوردن بازی در فیس بوک برای مادر آمریکایی به اندازه‌ای ناراحت کنندہ بود که نوزاد بیچاره‌اش را خفه کرد. 
این زن که«الکس‌اندرا» نام دار د به جرم مر تکب شدن قتل د ر جه دو توسط داد گاه‌ایالت فلوریدای شمالی در ایالات متحده | مریکابه زندان محکوم شد.وی در 
باز جویی‌ها به ماموران پلیس گفت: دو روز پیش هنگام بازی در سایت فیس بوک نوزاد دو ماهه‌ام را که گریه می کرد و باعث شده بود تا من بازی‌ام راببازم, با گذاشتن 
یک بالش روی صورتش خفه کردم. چراکه من برای این مسابقه خیلی زحمت کشیده بودم و به هر قیمتی باید پیروز میدان می شدم در پایان اظهارات زن جوان. 
داد گاه ایالتی «فلوریدا» وی رابه ۵۰ سال حبس محکوم کرد. 












ارم ۳۶۶ 





اماافرادی که دارای استرس دائم و مزمن هستند و به 
دلیل نوع شغل وی سبک زند گی مدام تحت تاثیر هورمون 
استر س می باشند. علائم ویژه‌ای از خود بر وز می‌دهند.از 
جمله این علائم عبار تند از: 
۱-سردرد های آخر هفته: کاهش ناگهانی 
استرس باعث سردردهای میگرنی می شود. 
۲- گرفتگی های عضلانی وحشتناک در 
۱ دوران قاعد گی:زنانی که تحت استرس های مزمن 
8 هستند دوبر ابر زنان دیگر دچار این عارضه می شوند واین 
امر به دلیل عدم توازن هورمونی اتفاق می افتد. 
۳-دهان درد:زخم و درد فک می تواند نشانه 





استرس تشدید می شود. در این حالت بهتر است به دندانیزشک مراجعه کنید. 
امر سبب می شود که بعد از بیداری احساس بهتر ی داشته باشیم.اما افررادی که 
تحت استرس هستند در طول خواب مد ام از خواب می پر ند وروند خواب انها 
دجاراشکال است. خواب خوب و با کیفیت خوابی است که ۷الی ۸ساعت بی وقفه 

۵- خونریزی لثه:افر ادی که تحت استرس هستند بیش از دیگران در معرض 
ابتلا به بیماری‌های لثه خواهند بود. افز ایش مدام هور مون استرس - کور تیزول -باعث 

۶-افزایش جوش صورت: استرس شدید باعث ضعف اعصاب و بر وز 
التهابات پوستی می شود. 

۷-مصرف زیاد شیرینی جات: استر س از دلایل اصلی بر انگیختگی فرد و 
ایجاد تمایل وی به شیرینی جات است. 

۸-خارش پوست:افر ادی که دجار خارش مز من پوست می شوند معمولا 
افر ادی هستند که زند گی پر استرسی را تجربه می کنند. 

۹۔افزایش آلرژی و حساسیت:افر ادی که تحت استرس هستند الرژی 
بیشتری نیز به اغلب چیزهانشان می دھند و این به دلیل افزایش نوع خاصی از 
پروتئین در خون آنها است که در واقع پاسخ آلرژیک می باشد. 

۰-دل در د: استر س واضطر اب باعث افزایش دل درد می‌شود. و این دل درد 
به همراه احساس تهوع . سر درد و کمر درد اتفاق می‌افتد. 





متخصصان هلندی م یگویند: خشم واحساس ات منفی سبب تشد ید درد در 
زنان می‌شود. این متخصصان د ریافته‌اند که احساسات منفی مثل غم و عصبانیت. 
احساس درد رادر زنان مبتلا به سندرم «فیبرومیالژی» و یا حتی در زنان سالم 
افزایش می دهد. مشکلاتی مانند اضطر اب افسرد گی.اخت لالات خواب و کمی 
حافظه.احساس گز گز در دست و پاء قاعد گی‌های دردناک, نامنظم بودن اجابت 
مزاجءسندرم روده تحریک پذیر ( کولیت عصبی)؛ تحر یک پذ یر ی مثانه و تکر ار ادرار 
و احساس تورم در اندام‌ها و مفاصل در این سندرم رایج است. 

احساس درد در عضلات وبافت‌های نرم بدن» تپش قلب و احساس سوزش 
سینه. سردردهای شبه میگرنی و یا دائمی. دردهای ناحیه لگن بویژہ در زمان 
قاعد گی, اختلالات دستگاه گوارش نظیر نامنظمی اجابت مزاج به صورت یبوست 
واسهال متناوب. احساس گز گز و مور مور شدن در اندام‌ها, تکر ار وسوزش ادرار. 
اختلالات عصبی نظیر افسردگی, اضطراب. کمی حافظه» احساس تورم بویژه در 
دست‌هاء حساسیت نسبت به تغییر ات دما بویژه سر ما از مهمترین علائم ونشانه‌های 
این سندرم هستند. پزشکان تا کید دارند که سندرم فیبر ومیالژی هیچ گونه عوارض 
جسماأنی مهم مثل پو کی استخوان و تغییر شکل مفاصل رابه دنبال نداشته و بیماران 
هر گز نباید نگران عوارض دراز مدت بیماری خود باشند. 


محققان مر کز کلینیک مایو دریافتند که در مردان مسن یک ونیم برابر احتمال 
ارس وداد نجاف پر ات ایی مک سک ات فر ادر تهوم اازدست 
دادن عملکر د طبیعی مغز در این سن وفکر کردن به مشکلات ویاد آوری حوادث 
تلخ گذشته منجر به بیماری آلزایمر شود. 

دانشمندان دریافتند که با تمرینات مغزی می توانند روند رو به رشد این بیماری 
راا ایر مزاع گند 

ا در حال ات که مر دان مکی امت نت ا سا ریسا وا اماه 
تدریج پیشر فت کند در حالی که زنان دیرتر مبتلاشده و باسرعت بیشتری عملکرد 
طبیعی مغز خود را از دست می دھند. 





پژوهشگران ایرلندی تا کید کر دند:استفاده س = 





بھرەمندی از سلامت بیشتر؛ کمک کند. 

این محققان پس از تجزیه و تحلیل پیامدهای 
بالا رفتن از پله‌ها یک یا دو نوبت در طول یک روز 
کاری به این نتایج دست یافته‌اند. 

پروفسور کولین بورهام استاد انستیتو کالج 
دانشگاهی دوبلین در بخش ورزش و سلامت 
می گوید: نکته اصلی در این پژوهش این است که 
استفاده‌از بله‌هااز معد ود فعالیت‌های ر وزانه است کە از حد خفیف تاشدید قابل 
انجام است و تغییر نمی کند. نیاز به استفاده از وسیله خاصی هم ندارد و در عین حال 
انجام ان احمقانه به نظر نمی رسد. 











متخصصان روانشناسی در گزارش جد دی اعلام کر دند که اگر درشسب.اتاق 
زیاد روشن باشد این وضعیت سبب افزایش وزن می‌شود. 

این متخصصان م یگویند: موشهایی که به هنگام شب در معر ض نور شدید قرار 
می گیر ند پس از گذشت هشت هفته حدود ۰ ۵درصد بیشتر از موش‌هایی که در 
یک چرخ آستاندارد ٹور -تاریکی قرار داشتنن دچار اضافه وزن می‌شوند. 

رندی نلسون, پروفسور روانشناسی نیز در این رابطه خاطر نشان کر د: نور در 
شب باعث می شود که الگوی تغذیه‌ای در موش‌ها تغییر کر ده و در نتیجه نتوانند 
متابولیسم غذارابه درستی انجام دهند.اين متخصصان تا کید کر دند که زمان 
خوردن بدون توجه به مقدار ان در متابولیسم صحیح بدن بسیار حائز اهمیت است. 
آنھامی گویند این آزمایشات می‌تواند سرنخی برای بررسی دلایل اپیدمی چاقی در 
کشورهای غربی باشد. 

= 
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نتایج یک نظر سنجی نشان داده است: عینک 
زدن حداقل سه سال انسان را مسن‌تر می کند. 

به طور متوسط کسانی که م داوم عینک 
. می‌زنند ۲/۳۲ سال پیر تر از سنشان دیده می‌شوند. 
این‌بررسی‌روی ۰۰۰ ۴داوطلب انجام گرفته 


این نظر سنجی هم چنین حا کیست:اشخاصی 
که ناجار هستند دائما عینک به جهر ه‌داشته باشند. 





یک پنجم نز نسبت به کسانی که عینک نمی زنند, اعتماد به نفس کمتری دارند و تصور 
می شود که از تظر خسمی تیر ضعیف تر هستند: ایی نظ تحص پر ای کلیٹیک سای 
لندن انجام شده است. 
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جنگ برای عشق 

کوروش که هیچ جنگ افزاری نداشت» صبر 
کرد تا تهمورث به او رسید و شمشیرش را به سوی 
سر کوروش فرود آورد. شاه جوان خود را کمی کنار 
کشید و پایش را جلو پای او گرفت. تعادل تهمورث 
به هم خورد و افتاد. کوروش شمشیر او را برداشت 
و چنان لگدی به پھلویش کوفت که از درد سياه شد 
سپس شتابان به سوی گئومرتن و خورّتاو رفت و هر 
سه را گوشمالی سختی داد. سیس به آنهانگاه کر د. از 
شدت ضربه‌های کوروش می‌نالیدند و توان حرکت 
نداشتند. آمی‌تیس با شادی و هیجان گفت: درود بر 
کوروش دلیر!به شیوة نیا کان‌مان رفتار کن و هر سه را 
بکش!... کوروش گفت:بکشم..؟ هنگامی که در میدان 
نبرد» دشمنانم را اسیر می‌کنم. آنان را نمی کشم... 
اینک چگونه می‌توانم این سه نفر را بکشم؟ 

آژی‌دهاک گفت: فرزندم! این آیین ماست... باید 
آنان را بکشی وگرنه آنها دوباره با هم می‌جنگند و 
هر کس پیروز شد. آمی‌تیس را می‌برد. 

- پیش از این نیز گفته‌ام: دوست ندارم زندگی 
زناشویی خود را با خونریزی آغاز کنم... شما باید 
در دولت عشق خردمند باشید وگرنه عیب‌ها و 
کاستی‌های محبوب خود را نخواهید دید. پس از 
جندی که از زناشویی گذشت و نخستین التهاب 
عشق فر و کش کرد. کم کم بینا می‌شوید و کاستی‌ها و 
عیوب او را می بینید و از او دلسرد می‌شوید... امروز 
نیز خرّد می گوید: برای به‌دست آوردن محبوب, با 
هم نجنگید... آمی‌تیس پرسید: آیا هر گز به خاطر من 
با کسی نخواهی جنگید و اورا نمی کشی؟ 

-اگر دشمن بخواهد تو یا هر دختر ایرانی رابکشد. 
با او می‌جنگم... آمی‌تیس پشت چشمی ناز ک کرد و 
گفت: من و هر دختر ایرانی؟ آیا مرا با دختران دیگر 
با یک چشم می‌بینی ؟ 

کوروش لبخند زد و گفت: عشق با کشتار ثابت 
نمی شود... عشق. دل انسان را لطیف ومهر بان می کند. 
کسی که بتواند انسان یا جانور و حتی گیاهی را بمیر اند. 
عاشق نیست... سپس به ان سه تن که حال‌شان بهتر 
شده بود. گفت: بر خیزید و با ما صبحانه بخور بد. 

گئومرتن گرهی در ابروانش انداخت و گفت: من 
با دشمنم چاشت نمی خورم. 

من دشمن تو نيستم. .زیر می‌توانستم تو را بکشم 
و نکشتم. اگر تو و تهمورث و خورتاو می پندارید 


۳۸ 





ارس سب کے کی 





تاریخ‌تاراج نقبی به تاریخ © 


عہ تس ی میتی 
کرت ی وا سداحت و معنای 
شتا زر را نمی فهمم. گمان می کنم تھمورٹ 9 
چند روز دیگر دوباره با هم بجنگیم. هر کس پیروز 
سذ امی‌تیس را بردارد. این ایین پدران ماست و 
کسی نباید رویش پا بگذارد. 
خورتاو و تھمورث نیز نیزہ و شمشیر خود را 
امی‌تیس گفت: کوروش! نگذار بر وند... ب4 ایین 
نیاکان ما ارج بگذار و انها را بکش! 
کوروش پاسخی نداد و صبر کرد آنها بروند سپس 
کوروش کمی اندیشید سپس به همه نگاه کرد و 
گفت: از آمی‌تیس زیباروی می‌خواهم مرا بیامرزد 
زیرا ناچارم سیب سرخم را از او پس بگیرم. 
می گوبی؟ مگر دخترم را دوست نداری؟ مگر برای 
به دست آوردن او با این سه پهلوان نجنگیدی؟ 
من تجنگیدم.- جلو آنها را گرفتم تا یکدیگر را 
نکشند... هر گز دوست ندارم دختری را به همسری 
بر گزینم که دل مرد یا مردانی دیگر برایش می تید...من 
آژی‌دهاک گفت: ای نوۂ عزیزم! این گونه سخن 
آیا زیبایی و اصالت خانوادگی‌اش چندان نمی‌ارزد که 
آمی‌تیس روی در هم کشید و گفت: بس کنید! 
من دیگر حاضر نیستم همسر کوروش شوم. مردی 
که هه اط ر من رفا ر اھان و عون 
بکشد. همان بهتر که شوهرم نباشد. 
جیزی نگفت و چندی کنار آژی‌دهاک و دیگران 
نشست و صبحانه خورد. سپس با زورق به مر کز 
حکومت خود بر ۳۷ 
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خلاصه شماره‌های پیش: قصة تار یخ تا راج راتا آنج ا گفت مکه کور وش سیب سرخی 
را که به معنی عشق و خواستگاری بود. به آمی‌تیس داد.قرار شد کوروش او رااز پدرش نیز 
خواستگار یکند.او شناکنان از در یاچه نیلوف رگذشت وآم یتیس راا زآژی‌دهاک خواستگاری 
کرد. ماد رآمی‌تی سگفت قبلاً به سه نف راز بز رگان که خواستگا رآمی‌تیس هستند. قول داده‌ایم 
باهم‌بجنگند.ه رک سکه پیروز شد.به قفس شیر می رود .اگر زن ده‌بیرون آمد. آمی‌تیس را 


به اومی‌دهیم. کورو شگفت ازدواج ی که با کشتار و خونر یز یآغاز شود بدشگون است. 
خواستگاران آم یتیس نیز آمدند وسلاح بر دست گرفتند تاباهم وبا کوروش بجنگند. کوروش 
کوش دآنان رااز جنگ باز دار د تاا زآم یتیس بپ رسن دکدام خواستگار رامی‌پسندد .خواستکاران 
قبول نکردند وبه هم تاختند. خوَرَتاو(=آفتاب) به گئومرتن (کیومرث) یورش برد. تهمورث نیز 
به سوی کوروش تاخت...اینک دنبالة این قصة تار یخی و عاشقانه را بخوانید: 


این بود داستان: ام تسه اما تاریخ‌نویسان 
دربارۂ او سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند. برخی 
می گویند داستان خواستگاری کوروش از آمی‌تیس. 
خیال افسانه پردازان است. گروهی می گویند این 
دو با هم ازدواج کردند و دارای پنج فرزند شدند. 
یکی دو نفر گفته‌اند پس از مرگ کوروش, زند گی بر 
آمی‌تیس دشوار شد زیرا پسرش کبوجیه, به شاهی 
رسید و آتوسا را تصاحب کرد. آمی‌تیس نیز از این 
ادوه کرد را فش اسان را فانحا ر۶× 
زیرا ثابت شده است که هر پنج فرزند کوروش یعنی 
کبوجیه ( کمبوجیه), بر دیاء آتوسا ر کسانه وارتیستون 
از مادری به نام کاساندان زاده شده‌اند. درست‌ترین 
سخن دربارۂ آمی‌تیس این است: او با کوروش ازدواج 
نکرد زیرا کوروش حاضر نشد به آیین نیا کان او رفتار 
کند و رقیبان خود را بکشد... گفته‌اند که آمی‌تیس 
عروس پادشاه بابل شد. 

کاساندان 


تاریخ‌نویسان مصری می گویند: «کوروش دختر 
آمازیس را که فرعون مصر بود. خواستگاری کرد. 
اما آمازیس به کوروش نیرنگ بست و به جای دختر 
خودش, نی‌یتیس را برای کوروش فرستاد. نی‌بتیس: 
دختر اپرس, فرعون گذشتة مصر بود و پس از این که 
اس فلت اس کدی چان ا 
گرفت. دخترش را به نام دختر خودش برای کوروش 
فرستاد. هنگامی که کوروش دانست این دختر» همان 
کسی نیست که خواستگارش بوده رنجور شد اما 
نتوانست کاری کند زیرانی یتیس بار دار شد و کبوجیه را 
به دنیا آورد». مورخان دیگر از جمله هرودوت این نظر 
رارد کرده‌اند و گفته‌اند: مصری‌ها برای این که شکست 
خود را از ایرانیان جبران کنند. داستان این خواستگاری 
را ساختند تا از شدت کی که در جنگ با اران تحمل 
کردند. بکاهند اما کسی داستان جعلی آنها را باور نکرد 
ناس داش کید ارات راد اس واه 
خاندان سلطنتی باشد پس اگر کبوجیه فرزند نی یتیس 
بود. بعد از کوروش هر گز به پادشاهی نمی رسید. 

باز گردیم به داستان؛ چند سال پیش از لشکر 
کشی کوروش به بابل. روزی در پارس با دوستانش 
تھے گاه ار 6 نت یود غاد آقری سای 
را دنبال کرد و آنقدر رفت تا از دوستانش جدا افتاد. 
نزدیک رودی که چند گاویال (تمساح) در کناره‌اش 


بودند. آهو را در بن‌بست قرار داد. کوروش خواست 
ان شکار را با کمند به دام بیندازد بنابراین کمندی 
به سویش انداخت و ماده آهو را گر فتار کرد. از اسب 
پیاده شد و به سوی آهو رفت و مشغول برداشتن کمند 
از گردنش شد تا دست و پایش راببندد. ناگاه‌ صدای 
غرش تمساحی را شنید که پشت سرش بود. سرش 
راب رگرداند و دید گاویال, دهان بزر گش راباز کرده و 
هم اینک است که کمر گاه کوروش را بگیرد. دانست 
جاره‌ای ندارد. خداوند را یاد کرد... در همان لحظة 
کوتاہ تیری به دهان گاویال خورد سپس کمندی به 
سر و گردنش فرود آمد. کوروش آهو را برداشت و 
کرد راا آتخا دور کرد وک الاک فا ند حة 
کسی نجاتش داده است. کمی آن‌سوتر دختری دید 
کاو ای ا و سر کدرا ھ دست کر نہ 
است. کوروش گفت: درود بر دختران پارسی که 
تاجوران کشور حسن و خوبی‌اند و در کارزار از هر 
دلیری دلیر ترند... نامت چیست ای نازنین؟ 

- کاساندان, شانزده سالہ شاهدختی هخامنشی, 
فرزند فرناسپ, ساکن پارس... تو کیستی؟ 

- کوروش از خاندان هخامنش. فر زند ماندانا و... 

دانستم کیستی... شنیده بودم بسیار مهربانی و 
جانوران را نمی آزاری. چرااین آهوی زیبا را گرفتار 
کرده‌ای؟ 

کوروش گردن آهو رانوازش کرد و گفت: 

- نمی خواهم آزارش کنم. 

کاساندان از اسب فرود آمد و پیش تمساح رفت. 
تر رآ دهان پیررت کقیت گا کہتط راخ ل کرد 
تا تمساح. خود زا آزاد کتد و به رودخانه بر گردد. 
کوروش با شگفتی به کاساندان نگاه می کرد و هیچ 
نمی گفت. دختر پارسی گفت: اگر نمی‌خواهی این آهو 
7 0091 

کوروش لبخندی زد و آهو رازمین گذاشت. ماده 
اهو جست زد و به سوی کاساندان دوید و خود را در 
آغوش او افکند. کوروش پرسید: آهوی توست؟ 

- هیچ جانوری به کسی تعلق ندارد... من با او 
مهربانی کرده‌ام. پس دوستم دار د. 

-تو دختر خردمندی هستی... گمان کنم پدرت را 
می‌شناسم. آ یا پدرت همان فرناسپّة بزر گی نیست که 
راهزنان بادیه نشین زنش را ربودند؟ شنیده‌ام یک 
تنه میان انان رفت و زنش رانجات داد... 

کاساندان لبخندی زد و گفت: آری... من دختر 
همان مرد دلیرم... با من بیا تا تورا پیش او ببرم. گمان 
می کنم از دیدن یکدیگر خشنود خواهید شد. 

کوروش همراه کاساندان رفت و از پلی گذشت 
فرناسپ روی آن رود ساخته بود. در آن سوی رود به 
باغ بزر گی رسید ند که پر از درختان لیمو و نارنج و ترنج و 
عناپ وسیب بود. جویبارهای زیبایی از کنر خیابان‌های 
باغ می گذشتند. سپس نزد فرناسپ رسیدند. 

-دخترم! برایم میهمان اورده‌ای؟ چه نیکو! 

کاساندان گفت: درود بر فرناسپّة گرامی! میهمان 
ما کوروش بزر گ است. 

فرناسپّ دست‌هایش رابه هم کوفت و گفت:راست 





می گویی؟ چه میهمان ارجمندی... خوش آمدی! 

کوروش از اسب فرود آمد و گفت:از دیدارت بسیار 
شادمانم... نام تو را بارها از مردان دلیر شنیده‌ا. 

من نیز نام تو را بسیار شنیده‌ام... به درون بیا تا 
از دیدار هم خر سند شویم. 

باری... کوروش و فرناسپ چند پاس با هم سخن 
گفتند و لذت بردند. در این مدت کاساندان از ان دو 
پذیرایی می کرد. گاه نیز سخنانی می گفت. کوروش 
چنان در لحظه‌های شیرین آن میهمانی غرق شد که 
با این که می‌بایست نزد دوستانش برمی گشت. تر جیح 
داد پیکی به سوی نها بفر ستد و چند روز بافر ناسپ باشد 
زیرا آن مرد جهاندیده تجربیات فراوانی از کشورهای 
جهان داشت و بی هیچ چشمداشتی همه را به کوروش 
می آموخت. هرودوت می گوید او بود که به کوروش 


کو 
" ۳ 





آموخت جگونه در جنگ‌ها پیروز شود و در اسلحة 
سنگین دشمنان چه تغییراتی بدهد تا کار آمدتر شوند. 
کوروش در همان چند روز به توانایی‌های شگفت انگیز 
گاساتد ان تج ہی برد و فمن که کاساتدان کھت نا 
می گذاری در یکی از جنگ‌ها کنارت باشم؟ کوروش 
بی‌درنگ گفت: آری... و جنین بود که کاساندان, جامة 
رزم پوشید و بی آن که کسی بداند دختری شانزده ساله 
است. در دو جنگ یاور و مشاور کوروش بود. کوروش و 
کاساندان در جنگ دوم با هم ازدواج کر دند و کوروش 
چنان دلباختة همسرش شد که هرگز به هیچ زنی 
نگاه نکرد و روزبه‌روز مهرش به کاساندان بیشتر شد. 
می گویند در جنگ کوروش و آسوری‌هاء کاساندان که 
ملکة ایران و ملکۂ قلب کوروش بود. به دست یکی از 
قبایل وحشی آسوری افتاد. کوروش می‌دانست که 
آنها بی‌هیچ ری کاساندان را قطعه قطعه خواهند 
کرد ار سرت ھی دانست که اکر افا ,را یرای 
نجات دادن محبوبش از عمد اصلی خارج کند. 
شکست سختی خواهد خورد. او به اندوهی سياه دجار 
شد و نمی‌دانست جه کند... چون قصه به اینجا رسید. 
قصه گوی شما دوستان نیکونهاد لب از گفتن فرو بست 


و تا هفته‌ای دیگر خاموش شد. ادامه دارد 


۸۹۹ 





۲ ود یب د 
گفتارعاششان 
۳ از:س,ا.شہھابی goftare_asheghan@yahoo coq‏ 


باغ هاوسبزه هااندر دل است 


ر ۳ 
کے ہے غکس آن بدادراین آب وک ل‌است 


٦ 


۳۳ مولانا 
دلیل خدای 
گفتند: دلیل بر وجود خدای جیست؟ 


کر دن جز بر عاجزی که مثل او بود. 


حرف دل یک بزرک 
ای بر تر از خیال و قیاس و گمان و وهم 
وز هر چه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم 
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم 


سعدی 


مه 


دکت 


هاء ولد فرزندمولانا-جلال‌الدین -گوید:یکی 
کند وبه مهمی دیگر مشغول شود و درساعت 
فراغت با دوست خلوت کند! حضرت پدرم گفت: 
فردی بود که‌هر روز خضر(ع) به دید اراو امدی 
ناگاه آن فر داز کار خود خسته شد و آن کار را 


راز ده گ دن کسی است کہ او لین 


حالا وضع بهتر خواهد شد. ولی شب که شد دیگر 


حضرت خضر(ع) به صحبت او نیامد و به کلی این 
ارتباط قطع شد. آن فرد مسکین و مضطر ب شد و 2 
ان شب زاری‌ها کرد و در خوابش دید: که حضرت 3 
خضر(ع) گوید درجه و عامل دیدار من باتو در آن | | ,ھ4 
کار بود نه در توا ۲ 


صبح که شد اوبه سراغ کار قبلی خود رفت و 
همان کار دوباره به او واگذار گردید وشب هنگام 
همچنان با خضر(ع) همنشین! 

«... گاہ درجے تو در این است کے در کارت 
بنشینی ورعایت مساکین و ضعفا کنی و مظلومان 
رااز جنگ ظالمان بر هانی وآن رابھتر از هزار خلوت 
دانی و در آن شغل خطیر با خطر ملازم باشی 


مناقب العارفین 


ان سب ده است 


9 کنگور 


پیغام پیر خرابات 
حدیث چون و جر دردسر دهد ای دل 
پیاله گیر و بیاز عمر خویش دمی 
حافظ 
ناز ک خبالی‌های صائب تبر یزی 
شیطان ره ما نشود گندم بهشت 


«صائب» ز ناز دایه‌ی بی مھر فارغ است 
طفلی که با مکیدن انگشت خو گرفت 


سے ےت ٠‏ ۳۹ 









نشانه هایی که 
از روح بر می آیند. 
همچون نفوذ بی سر 
و صدای خورشید بر 
جهان تاریک, آرام و 
بیصدامی ایند. 

دختر بزرگم 
سا ۱۳ 
دوستان خیلی خوبی 
بودیم.او با شوهر و 
بچه‌هایش در یکی از شهر های نز دیک زند گی می کرد 
به همین خاطر اغلب می توانستیم همدیگر راببینیم. 
در فاصله زمانی دیدارهایمان یا تلفنی باهم تماس 
می گر فتیم ویا این که برای همدیگر نامه می نوشتیم 
وقتی تلفن می کرد ھمیشے به من می گفت : سلام. 
مادر. منم. 

و من هم می گفتم: سلام من امروز چطوری؟ 

او زیر نامه ھایش راهمیشه (من) امضاء می کرد 
و من هم گاه گداری محض شوخی و اذیت. او را«من» 


سمیه داوود بیگی حدہء ہمط07۸ م۱۷۰۰ ہ:_نونەط 


صدامی زدم. 

بعد هادختر بیچاره‌ام سارابه طورناگھانی و 
بی مقد مه در اثر خونریزی مغزی جان خود رااز دست 
داد.ناگفته پیداست که وجودم تحلیل رفت‌ابرای 
والدین هیچ دردی دردناکتر از مرگ فرزند دلبند 
نیست.برای داشتن اميد به ادامه زند گی به ایمان 
محکم خود روی آوردم. 

تصمیم گر فتیم اعضای بدن اورابه دیگر ان اهدا 
کنیم تاشایداین وضعیت غم انگیز واسف بار رابه امری 
7 راشسم. 

چیزی از این حاد ثه نگذ شته بود که سازمان با زیابی 
واه داء اعضا به من اطلاع داد که اعضای بدن دختر م 
TMT‏ 
کسی بر ده نشده بود. 

CEs 
دریافت کردم که لوزالمعده و یکی از کلیه های د ختر م‎ 
رابه اواهداء کر ده بودند. چه تحولی در زند گی این مرد‎ 
جوان بوجود آمده‌بودا خداراشکر اواز آن جا که این‎ 
مرد نمی توانست نام خود را در زیر نامه بیاورد.‎ 

حدس بزنید زیر نامه اش چه نوشته بود: (من) دلم 
لبریز از شادی و عواطف است. 





دختر داختش 
اموزی‌صور تی‌زشت 
داشت. دندان‌هایی 
نامتناسب با 
گونه‌هایش. موهای 
چهره‌ای تیره. روز 
اولی که به مدرسه 
جدیدی آمد. هیچ 
دختری حاضر نبود 
کنار او بنشیند. نقطه 
مقابل او دختر زیبارو 
ویولداری بود که 
مورد توجه همه قرار داشت. او در همان روز اول مقابل 
تازه وارد ایستاد و از او پر سید : 





«میدونی زشت ترین دختر این کلاسی ؟» 

یک دفعه کلاس از خنده تر کید ... 

بعضی‌ها هم اغراق امیزتر می خندیدند. اما تازه 
وارد بانگاهی مملواز مهربانی و عشق در جوابش 
جمله‌ای گفت که موجب شد در همان روز اول, احترام 
ویژه‌ای در میان همه و از جمله من پیدا کند: 

اما بر عکس من تو بسیار زیبا و جذاب هستی. 

اه اسان ها کاقائل اسان 
ترین فردی است که می‌توان به او اعتماد کرد و لذا 
می‌خواستند با او هم گروه باشند . 

اوبرای‌هر کسی نام مناسبی انتخاب کرده‌بود. به 

۴٣‏ کلاس گے 








یکی می گفت چشم عسلی وبه یکی ابر و کمانی و.... 
بە یکی از دبیران لقب خوش اخلاق ترین معلم دنیا 
وبه مستخدم مدرسه هم محبوب ترین یاور دانش 
آموزان راداده بود. آری ویژ گی بر جسته او در تعریف 
و تمجیدهایش از دیگران بود که واقعاً به حرف‌هایش 
ایمان داشت و دقیقاً به جنبه‌های مثبت فرد اشاره 
می کرد. مثلاً به من می گفت بزر گتر ین نویسنده دنیا و 
به خواهرم می گفت بهترین آشپز دنیا!و حق هم داشت. 
اشپزی خواهر م حرف نداشت ومن زاين تعجب کر ده 
بودم که او توی هفته اول چگونه این را فهمیده بود. 

سالها بعد وقتی او به عنوان شهر دار شهر کوچک 
ماانتخاب شده بود به دیدنش رفتم وبدون توجه 
به صورت ظاهری‌اش احساس کردم شدید | به او 
علاقه‌مندم. 

پنج سال پیش وقتی برای خواستگاری اش رفتم. 
دلیل علاقه‌ام را جذابیت سحر آمیزش می‌دانستم و او 
با همان ساد گی و وقار همیشگی‌اش گفت : 

«برای دیدن جذابیت یک چیز باید قبل از آن 
جذاب بود !» 

در حال حاضر من از اویک دختر سه ساله دارم. 
دخترم بسیار زیباست و همه از زیبایی صور تش در 
حیرتند . 

روزی مادرم از همسرم سوّال کرد که راز زیبایی 
دخترمان در جیست ؟ 

همسرم جواب داد : 

من زیبایی چهره دخترم رامدیون خانواده پدری 
او هستم . 

ومادرم روز بعد نیمی از دارایی خانواده رابه ما 


ارو ۳۶۶ 






روز گاری مردی فاضل زند گی می کرد. او 
هشت‌سال تمام مشتاق بود راه خداون د را بیابد؛او 
هر روز از دیگران جدا می‌شد ودعا می کرد تاروزی 
بایکی از اولیای خداویامررشدی اشناشود. یک روز 
همچنانکه دعا می کرد. ندایی به او گفت به‌جایی بر ود. 
در آن‌جامردی راخواهد دید که راه‌حقیقت وخداوندرا 
نشانش خواهد داد. مر د وقتی این نداراشنید: بی‌اندازه 
مسرور شد و به جایی که به او گفته شده بود رفت. در 
آن جابا دیدن مردی‌ساده متواضع و فقیر بالباس‌های 
مندرس و پاهایی خاک الود. متعجب شد. 

مرد آن‌اطراف را کاملاً نگاه کرد اما کس دیگری 
راندید. بنابراين به مرد فقیر رو کرد و گفت: 

روز شمابه خیر. مر د فقیر به ارامی پاسخ داد: 
«هیچ وقت روز شری نداشته‌ام.» 

پس مرد فاضل گفت:... 

«خداوند تو را خوشبخت کند.» 

مرد فقیر پاسخ داد: «هیچ گاه بدبخت نبوده‌ام.» 

تعجب مر د فاضل بیش تر شد: «هميشه خوشحال 
باشید.» 

مرد فقیر پاسخ داد: «هیچ گاه غمگین نبوده‌ام.» 

مرد فاضل گفت:«هیچ سر درنمی آورم. خواهش 
می کنم بیش‌تر به من توضیح دهید.» 





"ہھ ال این کار رامی کنم. تو 
روزی خیر رابرایم آرزو کردی درحالی که من هر گز 
روز شری نداشته‌ام زیر | در همه‌حال, خداراستایش 
ارت اگر هواخوب باشد یا 
بد من هم چنان خدارامی‌پرستم. اگر تحقیر شوم وهیچ 
۰ ۰ باز خذاراستایش می کنم واز او 
یاری می‌خواهم بنابراین هیچ گاه روز شری نداشته‌ام. 

توبرایم خوشبختی آرزو کردی در حالی که من 
هیچ‌وقت بد بخت نبوده‌ام ز یر اهميشه به در گاه‌خداوند 
متوسل بوده‌ام و می‌دانم هر گاه که خدا چیزی بر من 
نازل کند. ان بهترین است وباخوشحالی هر ان‌جه 
رابرایم پیش‌بیاید.می‌پذیرم. سلامت یا بیماری: 
سعادت یادشمنی. خوشی یاغم. همه هد یه‌هایی از 
سوی خداوند هستند. 

توبرایم خوشحالی آرزو کردی, در حالی که من 
هیچ گاه غمگین نبوده‌ام زیر اعمیق‌ترین آرزوی قلبی من, 
زند گی کردن بنا بر خواست و اراده‌ی خداوند است.» 


نوديز ا د خد کک 
نوشته های‌ناب اس کک 


شمارہارسال ناب پیامک ها ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۹ےا سکار 


تاره شوہم 

کاش می شد گل چشمان تورامی چیدم ونمامی دادم 
بەاتاقم که پر از تنهاییست. من به خود می گویم, تو که 
رامشگر احساس غم آلود منی» پیش من می مانی؟! 
امام جعفر صادق(ع): دل حرم خداست. جز خدا کسی 
رادر حرمش جای مده مهر 
٭خوبی کن‌وخوش باش به آرامش وجدان»بگذار 
بگویند فلانی بد دنیاست گلبرگ 
ای صمیمی ای دوست. گاه و بی گاه لب پنجره خاطرہ 
ام می آیی. ای قدیمی ای خوب. تو مرا فریاد کنی یا نکنی 
من به یادت هستم شورشی 
+ مرد بز رگ در سینه قلبی کود کانه دارد بردیا 
# در دنیا ارزش کسی بیشتر است که دنیا ارزش چندانی 
در نزد او ندارد خاکستری 
#*+شب ساعت ابری مراداد به تو,افتاد نگاه خسته باد به 
تو باران زد و خیس شد تن خاطره‌ها باران زد و باز یاد م 
افتاد به تو ساحل 
در دلی هر چند دوری از نظر, خوشتر آن روزی که 
ا آنے ارت رات کک ف 
خدایت یار باد نادیا 
#۶ شاخه باریشه خود حس غریبی دار د باغ امسال چه 
پاییز عجیبی دارد. غنچه شوقی به شکوفا شد نش نیست 
د گر با خبر گشته که د نیا جه فریبی دارد سیب هر سال در 
این فصل شکوفامی‌شد.باغبان کرده‌فراموش که سیبی 


دارد سیاهچاله 
4 + آدم عاقل با دنیا می‌سازد و آدم نادان می کوشد که دنیا 
بااوبسازد داود دهنو 


۶ دلتنگی‌هایت را به باد بسیپارزیرااینجا دلی. دستی 
هست که برایت رو به آسمانست کوئربانوی ماه نهم 
* از کودک فال فروش پرسیدم چه می کنی ؟ گفت: به 
انان که دردرد دیروز خود مانده‌اند. فر دارا می فر وشم! 

پریسا۷۱ 
٭ نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم, 
قلب‌هایی است که جذب می کنیم سحر 
نیشادها:در بیرون خبری نیست. هر که به بیرون چشم 
بدوزد در انتظار خواهد ماند وخواهد مر د.به خود باز 
گردا مخمل 
#مرااز لحظه‌های غم نگیری, عطش رااز دل تنگم نگیری, 
اگر چه درد عشق توبز رگ است.دلم را کاش دست کم 
نگیری 00 
٭ کورش کبیر:شادی راهدیه کن حتی به کسانی که آنرا 
از تےو گرفتند دعا کن برای آنهایی که نفرینت کرده‌اند. 
زیرامھربانی ریشه محکمی دارد صادق 
یک قھرمان کسی است که بتواند موجبات شادی 
وخنده دیگران را بوجود آورد اما نه به هر قیمتی عابد 
#۶ در زند گی افرادی هستند که منل قطار شهر بازی 
می مونن, از بودن با آونها لذت می بری ولی باهاشون به 
AAR E‏ 
٭زند گی یعنی بر قراری تعادل بین بخشیدن و گرفتن 
محبت شبکده 
حضرت علی(ع): خدا را شناختم به میزان شکستن 
اراده‌ها و بازشدن گره‌ها حمید اعظمی 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


دچار یعنی» عاشق و فکر کن که چه تنهاست.اگر ماهی 
کوچک,دچار آبی دریای‌بی کران انتا شهره توکلی 
٭ ای خواجه جه جوبی که شب قدر بدانی. هر شب 
شب ‌قدر است اگر قدر بدانی بربادرفته 


6 ناپلئون: شجاع واقعی کسی است که از اعماق مشکلات 


به زند گی لبخند می‌زند آفاق زندگی 
خوشبختی فر زند نامشروع حماقت است.اگر بتوانند 
نفهمند می توانند خوشبخت باشند راحله -ر 
3 3 سکوت چه زیباست وقتی تمام حرف‌ها از توصیف 
مھربانی تو عاجزند سنگ زمینی 
٭ مستمند کسی است که دشواری و سختی ندیدہ باشد 

الهام ۳۰ 


۶ کسی هر گز نمی داند جه سازی می زند دنیاء جه می دانی 
دریاب که فردا می‌شویم تنها 
۶ از رو گردان‌دن دیگران نگران نباش تانگاه خدار و به 


وحید.1 


0 ی 2 


رووا یذ رکه فی ان ضود یدارم کا تو 3و 
عرش کبریابی ات نداری»زیرامن چون تویی دارم وتو 
چون خود نداری بانوی شرقی 
٭اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است. دنیابرای از تو 
نیست. من از تو می نویسم واین کیمیا کم است 

نسترن ۱۳۲ 
*الهی زند گیت طعم عسل شد.دعای دشمنت هی بی اثر 
شد.ستارت تاابد با کوک بمونه. سیاهی راه خونت رو 
ندونه, آلهی مرغ عشق ارزوهات سرشب تاسحر يکد م 
بخونه مرضیه 
:| دم‌هاوقتی پیر می‌شوند. نمی میر ند.ولی وقتی فراموش 
می شوند می میر ند جمشید صائب 
ماهمیشه در اندیشه محبت دیگرانیم, بدون اینکه خود 
به آن بیندیشیم الیسا 
بد گاه آدم‌هایی فراموشت می کنند که باور نداری 
فرام وش کنند و گاه کسی تورابه یادمی آورد که فکر 


می کنی همیشه فراموشت کر ده باشد نینا 
ج + نفس نمی کشد هوا؛ قدم نمی زند زمین, > سکوت می کند 
غزل , بدون تو فقط همین نغمه خالقی 


+ گل اگر خار نداشت, دل اگر ہی غم بود اگر از بهر پرستو 
قفس تنگ نبود. زند گی. عشق اسارت همه بی معنی بود 

اهوی ختن 
٭ خداونداء گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مھر: آن مهر 
بر که افکنم و آن دل کجابرم!؟ فهیمه مباشر 
# انسانهای بزرگ فقط اراده‌می کنند و انسانهای کوچک 
فقط آرزو پرسپولیس زلزله 
8 آرزوهایت رابر آورده‌می کند. آنکه ابر رامی گر یاند تا 
گل را بخنداند! نی‌نی ۷۱ 
۶ همیشهماندن دلیل بر عاشق بودن نیست خیلی‌ها 
می روند تا ثابت کنند که عاشقند صادقی 15 
#دلتنگی, حس نبودن کسی است که تمام وجودت به 
یکبارہ تمنای دیدنش رامی کند Sunset‏ 
٭د کتر شریعتی: برای کشتن پر نده‌نیاز ی به شکستن 
بالهایش نیست. پرھایش رابچینی خاطرات پرواز روزی 
صد بار او را خواهد کشت سورنا۲۲۲ 


۹ن ۸۹ 


پاسخ به شما 

× ۸۸۸ روی چشمم,امادرست گفتی اگر تصور کنی که 
کاک ادا هک کر کا انه وای ی کان ات ده 
که در دل هفت کھکشان قرار گرفته و تازه‌این هفت کھکشان 
داخل یک سياه چاله هوایی تازه متوجه می شی که کنکور توی 
این دنیای لایتناهی هیچه! یک ناز نین ناشناس, نوشته بسیار 
زیبایی رو نوشته ولی اسم نگذاشته «سه چیز خیلی سخت 
است. فولاد. الماس و خودشناسی!» مر ضيه جان» ۱-تو که 
می دونی این صفحه برای پیغام دادن به همسر نیست. صفحه 
رواشتباه گرفتی, ۲-چطور برات جواب بنویسم وقتی توبامن 
حرف نمی‌زنی یاوقتی هم که می‌زنی اسمت رو نمی نویسی؟, 
۳-هندونه که از عقب نیسان بیفته نوشته ناب نیست! 
متین گلم. خونه داریم سقف نداره چراغ داریم نفت نداره. 
نوشته نابه! قلب کوچیکت من به چه کسی احساس خاص 
دارم؟ جواب چه کسی روزود می‌دم؟ لطفاً اسم اونهارو 
ختما ب رام فزنست که ورای نازتین: کی سر اسر محیت 
تورودریافت کردم و به خودم بالیدم که چنین دوستی دارم. 
درضمن تو خوب من درست حدس زدی نوشته ها مر بوط به 
یک بردیای دیگه اس بنابر این در مقابل اسمت از این به بعد 
یک شماره‌بگذارومن‌نوشته‌های توروبه نوبت کار خواهم 
کرداساحل گلم.این‌روزها کسی روسراغ‌داری که به دعا 
محتاج نباشه, باز خوش بحال تو که دریا رو داری؛ ماسنگ‌ها 
چی باید بگیم انفس تنهایی‌هات. خیلی کار بدی می کنی 
آدم که نباید فقط دیگرون رو مقصر بدونه خواهش می کنم 
سنگ‌ها رو اد بت گی دل افتها خبل شکندست اسا ای 
زساسگک دن ک تاراح دار فط اراش خد اما 
بعد ا به لگدهای رهگذرهاعادت می کنی!اهالی شھر سکوت 
دیگه از این حرف‌ها نداشتیم که چند هفته مجله رو نخونی 
قربونت برم مگه من به غیر از شما کسی رو دارم که باهاشون 
حرف بزنم !لاف عاشقی, بچه سوسول, ستار ه دنباله دار و 
خیلی‌های دیگه. کجایین پیداتون نیست؟ صادقی 11115من 
معتقدم تمام نوشته‌ها باید توی یک صفحه جدااز این صفحه 
چاپ بشه, در ضمن باور کن بعضی وقت‌ها وقتی یک نفر تازه 
تاک کس مر بی ٹر س فلت 7 کی خل سس 
ستاره خاموش یک خواننده قدیمیه و از اون انتظار بیشتری 
می رہ از تمام اینها گذشته, چراشماها فکر می کنید من نباید 
خطا کنم؟ائفس جان, پرستش اسم قشنگیه موافقم ومنتظر, 
ولی خواهش می کنم اگر بر ات امکان داره فارسی پیغام بدہ! 
پسر خور شید مگه می‌شه تو نازنین رو فراموش کرد امامن 
چه کار کنم که از شما نازنین‌ها خیلی عقبم. اما دوستت تت دارم! 
موئیکای بی‌نظیر. کاش ما روهیچکس دوست نداشته باشه 
اماحضرت عشق نظری به ما بکند. از کجا معلوم تو جزو اونها 
نیستی! يخ فر وش جهنم, تو من رو به جان کسی قسم می‌دی 
که قرنها پیش جان خودش رو بخشیده اما به محض پیدا 
کردن شماره بچه سوسول این کار رو می کنم! ستایش. اگه 
بخوای بد ونی چطور می شه ياد خدا رو همیشه تو دل داشت 
مثالش مثل وقتیه که یه چیز مهم رو گم کنی,حتماً این حالت 
روداشتی وحتی ثانیه‌ای نمی تونستی از فکر گم شدنش دور 
بشی.» در ضمن کسی که عاشق بشه باید د نبال راهی بگرده 
که‌عشقش روف رآموش کنه نه‌اینکه چطور باد باشه, 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
ناد یا -(۲) 1141111187 - اسبه - مره تو کلی(۳) -بانوی شرقی 
سنگ زمینی -"نسترن ونادبا -سحر بلا(۲) -مصطفی 
عطایی عظیمی صونا گل نرگس شیواواحسان فهیمه 
مباشر نی نی ۷۱ نیروانا "عباس‌اعظمی" فروزان ۲٦۴‏ 
”بید مجنون -سیدسعید حسن‌زاده 

۳۱ 


کے وی 


سیم 


برک یرہے ستف تح سے ر 











تماشاگه راز 


نمونه شع رکلاسیک 
آشفته 
: تواز کجایی کا شفته می نمابی؟ 
گفتم: منم غریبی» از شهر آشنابی 
فتا: سر چه داری, کز سر خبر نداری؛ 
را ار را 
گفتم: که خوش نوایی از باغ بینویی 
تا: ز قید هستی, رو مست شو که رستی 
گفتم: به می‌پرستی. جستم ز خود رهایی 
فتا: به دلر بایی, مارا جگونه دیدی؟ 
گفتم: چو خرمنی گل. در بزم دلربایی 
فتا: من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم 
گفتم: به از ترنجی, لیکن به دست. نایی 
فتا: چ را چو ذره‌با مهر. عشق بازی 
گنتم: از آتکه هستم سر گشته‌ای هو 
گفتا: بگو که «خواجو» در چشم ما چه بیند؟ 
گفتم: حدیث مستان. سرّی بود خدایی 
خواجوی کرمانی 


پٹ 
۸ ۸ 


۸ 


مہ 
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۸ 


۸ 
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نمونه شع رنو 

حلقه 
بال از بالا می گیری 
پر می گیری 
باسنگھای آسمانی 
در آسمانی سنگی سنگر می گیری 
پر می گیری و حلقه. خالی می‌ماند 
حلقه در گیسو می‌ماند 
حلقه خالی از حلقه‌های گیسو می‌ماند 
ال ماد 
و درمیان حلقه 
حلقه آنجا وقتی خالی می ماند 
ما اینجا خالی می مانیم 
با حلقه‌های چاه 
افتاده در جاه 


و در جاههای افتاده در معبر 
بدالله روبابی 


از مجموعه شعر «گنجشک‌ها فر دا برایم حرفها 
دارند »سروده مهتاب بازوند (ناشر: فصل بنجم) 
خی 
ای من! من لگد شدہ بی‌برادر م 
یادم نمانده بود. به یادت بیاورم 
یک زن درون صفحه تنهایی من است؛ 
یک زن, شبیه دور ترین روز مأدرم 
تقصیر من نبود! به دنیا که امدم. 
شب بود و باد و دره و دریا بر ابرم 
نفرین شعر دامن روح مرا گرفت 
بختک نشست بر سر تقدیر لاغرم 


هی می‌دوم. به هیچ نخواهم رسید. وای _ 


حتی برای مر گ. نفس کم می اورم 


تقد یم به رسول مهربانی «محمد مصطفی (ص)» 
سلام تو 
تو یک دریای نوری یا محمد(ص) 
ویک دنیا غروری يا محمد(ص) 
تو بودی باغ راسرسبز کردی 
کویر داغ راسرسبز کردی 
تو بودی از حضور ماه گفتی 
تو بودی امدی از عشق خواندی 
جهانی را به سمت خود کشاندی 
تو سر کر دی ندای خوب و بد را 
تو گفتی قل هو الله احد را 
به یکرنگی سپردی رنگ‌ها را 
شکستی با عصایت سنگها را 
8 گفتی جز خدای راستین نیست 
خبر تنها تو از ایینه داری 
«به قر انی که کنج سینه داری» 
سلام توشکوفا کرد دین را 
د گر گون کرد احوال زمین را 
به ما حال و هوایی تازه بخشید 
تماشای تو سر شار از بهار است 
خدادر جشمهایت اشکار اس ۴ 
بهرام اسکینی - خرم آباد 


از تانیه 
از ثانبه 
تا به کوی دقیقه‌های نیمه جانت 
نی می شوم 
ای می شوم 
و مولانای سرودن 
یک جاده بود 
که می رفت 
تا قلمر و سپیدارهای روشن 
و درخت 
ثانیه‌های جان‌دار بود 
و فکر می کرد 
به هوا 
به آب 
زیر سایه‌های گستردہ خود 
زینب فرجی -مراغه 


پنج رباعی از قاسم پهلوان -صومعەسرا 
همراز 
همراز و صمیمی و وفادار هم‌اند 
همسایه ی دیوار به دیوار هماند 
درسختی روز گار غمخوار هم‌اند 
اصالت 
دل کند از آب و تکیه بر گندم کرد 
یک روز نشست و پشت بر مردم کرد 
قومی که اصالت خودش را گم کرد 
ِ رقیق 
ان گونه بمان که سایه سارت باشد 
مانند هميشه بی قرارت باشد 
با هرزه‌ترین باد نخواهی افتاد 
وقتی که رفیق در کنارت باشد 
ای عشق 
دستان مرا مشت نکردم ای عشق 
در چشم تو انگشت نکردم ای عشق 
سو گند به نان و نمک سفره‌ی ما 
خر زر باه تروش بسک کردم تن 
عسق مردم 
نه میل به سیب و آب و گندم دارم 
نه اینکه هوای ساقی و خم دارم 
یک عمر تمام دلخوشی ام این است 
در سینه همیشه عشق مردم دارم 


بازی بی صدا 
شور شیرین به پا کردنم چیست؟ 
در هوای تو باید بسوزم 

بادہادک هوا کردنم جیست ؟ 

زو کشیدم کشیدم کشیدم 
یار اگر دست بردارد از من 
دور افتاده‌ام از نگاهش 
هر چه بد تا کند بادل من 
مومم و نرم در دست تعییر 


راهله معماریان - تهران 


به مناسبت سالروز ازدواج حضرت امام علی(ع) و 
فاطمه زهرا(س) 


امشب 
امشب شبیه بارش باران نم نمی 
آری تو نو عروس قشنگ مجسمی 
زیباترین عروس عروسان عالمی 
بانو. شما شبیه ستاره... شبیه ماه 
یعنی که بر سیاهی شب نور و مرهمی 
جشنی به پاست بین تمام ستاره‌ها 
در گر گ و میش لحظه. زیبای مبهمی 
مولا مبار ک است براتان حلول عشق 
مولا پناه و یاور بانوی عالمی 
حتی خدامیان نگاهش نشسته است 
زیباتر از تمام غزل‌ها شدی عزیز 
بانو تو شاه بیت غزل‌های «شبنمی» 
شبنم فرضی زاده -اردبیل 


دعای دل 
خواهم ز خدا خسته و دلتنگ نباشی 
مجروح تو از خنجر نیرنگ نباشی 
ای کاش فلک نشکند آیینه قلبت 
بشکسته دل از ضر بت این سنگ نباشی ۲ 
ای کاش نگردی تو اسیر غم هجران 3 


هر گز نشوی همدم صد ناله و فریاد 4 
همناله توبا مرغ شباهنگ نباشی ° 


با این دل شفاف‌تر از آینه ی من 

حیف است که تو صادق و بکر نک :۱۳ 
همواره دعای دلم این است شب و روز 3 
خواهم ز خدا خسته و دلتنگ نباشی 1 
اسماعیل مزیدی -علی اباد کتول ا 


۱ 


(دوانه ھائ دی 


#نور بنااحمدی-دشتستان 

اشعار متقدمان ومتاً خران رابخوانید وطبع خودرادر 
۷۷۶۶" "تم 
U‏ رای تا سا 

جقدر سخته جدایی مادر 

چقدر سخته غم بی‌وفایی مادر 

مهر تو ارامش‌من _ 

الحا ور اسان 

#مجید طاهری -همدان 

وزن رادر بعضی جاها وانهاده‌اید: 

خانه‌ای ساختم کنار ساحل عشق 

می‌هر آسم ز روز توفانی... 

مصراع اول خارج از وزن است. 

8٭مژدہ پررنس -صومعه‌ سر | 

غزل«مزژده‌ای دل که مسیحانفسی می آید / که 
فار حو ر وی کے ای رادر دواں 


#حسین اکبری-تهران 
دوست با کلماتی چون پو ست قافیه می شود. 
٭الناز ماهوتی - شیر از 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز 
جه شکر گویمت ای کار ساز بنده‌نواز 

وزن این بیت مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات است. 
منم که دی -مفاعلن 
ده به دید -فعلاتن 
ردوست کر -مفاعلن 

۰ م2 ۱ 

1 - مفاعلر. 6ے ٦‏ 
چه شکر گو ۱ علن تھ اور 
رساز بن -مفاعلن ۰ 
ده‌نواز -فعلات 
٭رحیم ثابتی - کرج 





حافظ بخوانید. دیوان شمس سر وده مولاناست نه شمس تبریزی. 
شوق مگذار دو رباعی از سید هادی معصومی - قم 
به هوای درختان نازنینم مگذار خورشيد فرات 
پنجره‌ها آسمان دلمان از خون دل و دیده زمین گلگون شد 
و خانه‌ای که سالها تیره و تار شود صحراز گلاب دید گان جیحون شد 
چشم به راہ نشسته است در دل عاشقمان لعنت به دل سیاه خفاشان باد 
راه افتاده‌ام غصه تلنبار شود خور شید فر ات کربلا در خون شد 
با جمدانی پر از ناز نینم بگذار بر حنجره تو 
صدای چلچله‌ها _ مثل گلب رگ ونسیم ‏ بر حنجره‌تو آب‌می‌زد بوسه 
منوچهر آتشک -رشت مابه‌داددل‌هم بر چهره تو گلاب می زد بوسه 
عاشقانه برسیم روزی که به خون خویشتن غلتیدی 
مریم ابگشا-گله‌دار ادا م ر و 


۸۹ 





۳۳ 


داستان‌زندگی 


بقبه از صفحه ۱۵ 





موقع ناهار موضوع را به شوهرش گفته بود: 
در حالی که میلاد هم همان لحظه سر میز 
ناهار نشسته بود! 

ساعت حدود ۱ بعد از ظهر بود که 
مهتاب زنگ زد و بدون اینکه حرفی 
در مورد اصرارش برای حضور من 
بزند. قانعم ساخت که ساعت ۲ بعد از 
ظهر منزلشان باشم. قرار گذاشتیم و من 
داشتم آماده می‌شدم که موبایلم زنگ 
خورد. میلاد یشت خط بود و با همان 
مهربانی همیشگی‌اش. چند جمله‌ای 
حرف زد وبعد پرسید: 

-بعدازظهر می خوام ببرمت یک 
کافی‌ شاپ تازه افتتاح شده که جای 
باحالیه! 

من که ھمیشے از همراه بودن با میلاد استقبال 
می کردم. برایش توضیح دادم که نیم‌ساعت قبل 
مهتاب دعوتم کرده و...اما او با حالتی عجیب سوال 
گرد: 

-مگه خبربه خونه داداشت که حتماً باید 
بری؟ 

من که از همه جا بی‌خبر بودم - و خدا می‌داند 
بی‌خبر بودم -به راحتی «نه» گفتم و باز هم از او 
عذ رخواستم.اما میلاد به نظر می رسید قانع شده 
حرفی نزد و خداحافظی کرد و من هم ساعت ۲ و 
نیم سوار | ژانس شدم و راہ افتادم طرف خانه بر ادرم. 
اماهمین که داخل کوچه پیچیدم. میلاد رادیدم 
کے در کمر کش کوجه| وبا ۰ ۲ متر فاصله تا خانه] 
ایستاده و به محض دیدنم دست تکان داد و حالی‌ام 
کرد که با من کار دارد. پیاده شدم و پول اژانس را 
حساب کردم و داخل ماشین میلاد نشستم, اما هنوز 
سلام هم نکرده بودم که او بی‌مقدمه گفت:«خیلی به 
خودت رسیدی و خوشگل شدی؟ با کی در منزل 
داداشت قرار داری؟» من که از لحن او خوشم نیامده 
خواستم بهش_توضیحی بدهم که ناگهان سیلی 
محکمی توی صورتم نشاند و با حالتی که تا آن روز 
از او ندیده بودم برسرم فریاد کشید: 

- می کشمت اگه به من خیانت کنی... 

من که اصلاً نمی توانستم چنین رفتاری را تحمل 
کنم. در حالی که مبه وت نگاهمش می کردم از 
ماشینش پیاده شدم و گریه کنان خود را به خانه 
برادرم رساندم و مهتاب را که ازدیدن صورت سرخ 
شده‌ام جا خورده بود. هر طوری بود قانع کردم که 
«اتفاقی بوده» !بعد هم او شروع به توضیح دادن 
درباره بهروز کرد و... تازه متوجه شدم علت واکنش 
میلاد چه بوده؟ مخصوصا موقعی به عمق ماجرا پی 
بردم که «سارا» نیز به آنجا آمد و فهمیدم که میلاد 
از کجا ماجرا را با خبرشده؟ حالم طوری بد شده بود 
که به هزار بد بختی مهتاب را قانع کردم که قرار شب 
با پسرخاله‌اش را به چهار شب دیگر مو کول کند. در 
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آن لحظات بااینکه هنوزم عاشق میلاد بودم 
و می دانستم که با بهروز تفاهم نخواهم 
داشت. فقط به این دلیل ملاقات را تعویق 
انداختم که به میلاد حالی کنم که ولا 
از هیچی باخبر نبودم. ثانیاً او حق 
ندارد با من چنین رفتاری داشته باشد! 
بعد هم یک آژانس گرفتم و ساعت ۵ 
بعداز ظهر | سه ساعت قبل از امدن 
بهروز | خانه برادرم را ترک کردم 
وباز هم میلاد رادیدم که توی کوچه 
ایستاده بود. اما با دیدن من که داشتم 
از خانه خارج می‌شدم, در چهره‌اش 
سان رت قحال موی رد هبات 
لحظه وتا چند ساعت بعد پشت سر هم 
به موبایلم زنگ زد که من پاسخ ندادم. 
تا اینکه فردا ظهر وقتی می‌خواستم برای 
ملاقات عمهام به بیمارستان بر وم. میلاد - که از 
دیشب تا ان لحظه از جلوی درمنزلمان تکان نخورده 
بود-هر طور بود وبا اصرار فراوان قانعم کرد که 
اسف رادا ارام ا مکی 
خاصی خودش موضوع رااز زیر زبان سارا کشیدہ 
و فھمیدہ بود که من از قرار آن شب با بھروز بی خبر 
بوده‌ام. به همین خاطر مدام و پشت سرهم اظهار 
ندامت می کرد: 
- من غلط کردم ... گ... خوردم .. فکر کن دجار 
جنون آنی شد م... 
باور کن از عشق تو دچار جنون آنی شدم... 
باور کن از عشق تو دچار حسادت شدم و این 
کار را کردم و... او گفت وگفت و گفت و اگر چه مرا 
قانع کرد اما موقع خداحافظی وجلوی بیمارستان به 
او گفتم: باشه من عذر خواهی تو را قبول فی کنم... 
امافرداشب به خونه داداشم میرم و بهروز هم 
ا نجاست! 
تو باید بفهمی که حق نداری به من شک کنی 
واجازه چنین رفتاری راهم ن داری... این حرف 
اخر منه! 
البته من دروغ گفتم؛ چرا که بهروز راقرار بود 
سه شب دیگر ببینم اما مخصوصاً این کار را کردم| 
نگاه میلاد و رنگ چشمانش دوباره حالت روز قبل 
رابه خود گرفت؛ اما این بار با ملایمت و به آرامی 
گفت: «اين کار را نکن منیره... به آن میهمانی نر و... 
کاری نکن پشیمان بشی!» تعجبم از حرف‌های میلاد 
به این خاطر بود که او می‌دانست تنها دلیل عشق 
من این است که او همیشه به شخصیت من احترام 
می‌گذاشت اما... ان شب جوابش راندادم و به 
بیمارستان رفتم و همه چیز به خیر و خوشی تمام 
شد. فردا شب هم راس ساعت ۷ بعدازظهر به خانه 
برادرم رفتم؛ بدون دعوت و البته با لباس مهمانی. در 
حالی که حسابی هم به خودم رسیده بودم! بعد هم تا 
۰شب آنجا بودم و شام را خوردم و دوباره سوار 
اژانس شدم و... که یکم رتبه میلاد مانند دیوانه‌ها 


ہے 


پرید جلوی ماشین و بعد از اینکه راننده اژانس را 


el 


متوقف ساخت. مانند وحشی‌ها به سراغ من آمد و 
در حالی که موهایم را چنگ زد و توی خیابان وروی 
زمین کشید فریاد می‌زد:«بهت گفتم می کشمت... 
اگر بخوای به من خیانت کنی می کشمت... اما ۳ 
از اینکه بکشمت باید به کام دلم برسےم...) میلاد 
که دچار جنون شده بود متوجه نشد که تمام اهالی 
کوجه | و از جمله بر ادر خودش برادر من و سارا 
ومهتاب و...] ریخته‌اند بیرون وناظر اعمالش هستند! 
ماجرا سرانجام با مشت سنگین برادرم که توی 
صورت میلاد تشست و او را نقش زمین .۰ ۱ 
به پایان رسید.. 


سے کے سے کے مر 


- جرا به من اعتماد نکردی منیرہ...؟ 

یادت نیست روز اول بهت گفتم آرزوی من 
خوشبختی توئه...؟ جرا به من نگفتی با میلاد دوست 
شدی که بهت بگم برادرشوهر من دچار جنون 
عاطفیه! 

اینها را سارا گفت و اشک ریخت؛ مهتاب نیز مرا 
در آغوش گرفته بود و گریه می کرد. آنسوتر برادرم 
مشغول صحبت با برادر میلاد بود و سرانجام حرف 
او را یذیرفت که گفت:«من برادرم را می‌شناسم...او 
به این ساد گی متیره رارها نمی کنه.. ازش شکا ۳ 
کنین...» 

برادرم به پلیس شکایت کرد. ولی میلاد یکد فعه 
غیبش زد.... غیبش زد. اما ماجرا تازه اغاز شده بودا 
چند روز بعد وقتی در پاسخ تلفنهایش یک 9/۷15 
فرستادم و نوشتم: دیگر بین ما چیزی وجود ندارد 
اواین پاسخ راارسال کرد:«می کشمت.. اما د ال 
کشتنت کاری می کنم که نتونی جلوی خانواده‌ات 
سربلند کنی...» 

آن شب منظورش را نفهمیدم ...اما چند روز بعد 
وقتی او عکسهایی را که چند ماه قبل با موبایلش از من 
گرفته بود به کثیف‌ترین شکل [ که غیر قابل توضیح 
است |مونتاژ کرد و داخل خانه‌های همسایه‌ها ریخت 
”ھم محل خودمان و هم محله‌ای که برادرم زند گی 
می کرد - آن وقت فهمیدم کے میلاد کثیف‌ترین 
حیوان عالم است‌ابه این تر تیب دوران وحشست 
من اغاز شد؛ جه شبهابی که می امد و نامه‌های 
تهدید امیزش رادور اجر می‌چسباند و نیمه شب 
شیشه پنجره را با پرتاب آجر می‌شکست تا نامه 
به دستم بر ساند! 

بارها و بارها توی خیابان تعقیبم کرد. حتی دو بار 
بطرفم حمله کرد که مرتبه اول سوار تاکسی شد ا 
گر یختم ومرتبه دوم مردم به دادم رسیدند و... 


اي ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


سرانجام میلاد بازداشت وراهی زندان شد: زندان 
و آسایشگاه روانیابرای من اما؛ حالا دیگر ۴۳۵ 
باور کر ده‌اند و مرا یک بد کاره می‌دانند! حتی بر آدرم 
باتردید نگاهم می کند و خانواده‌ام نیز دیگربه من 
اعتماد ندارند! آری من گناہ کردم» اما گناهی خالی 


از لذت! 
ر 1 


جدولھازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
۱-نظام اقتصادی که در آن ابزار تولید 
و توزیع عمدتا خارح از اختیارات دولت 
ومتعلق به گر وہ خاصی است که بر 
اساس رقابت و جلب نفع شخصی عمل 
می کند - کشف کردن ۲-نوعی جنون- 
از کشسورهای اروپایی در حاشیه دریای ۲ 
بالتیک ۳- ترنم کردن-پرستار کودک 
که‌زن باشد -زاییده‌شدن ضمیر اول 
شخص جمع ۴- کسی که ملک وزمین 
بسیار داشته باشد -نفت سیاه-تصدیق 
روسی -مطیع ۵-حافظ ه, ذهن -م رکز 
موسیقی جهان -مادر باران - غذای قوطی 
شده ۶-ساز جویان-حرارت بالای بدن - 
فست فود معروف -سعی و تلاش ۷-جای 
ایستادن پیش نماز در مسجد -پشم نرم - 





گشاده-موسیقیدان مشهور آلمانی با 
ملودی‌های‌مذهبی معر وف ۸-ازرودهای 
مت تس اب حالہ 

پیرامون دایره- تدوین شدن -نت منفی 
۹-پایتخت ارمنستان -سرافر از 1۰-عامل 
ورائست -محل‌فرود هواپیما -معروفترین 
اثر فروید-بزه معصیت ۱۱- کشوری 
عربی- حرف دهان کجی-پیمان.میثاق- ' 





۱ وی‎ ۳ ٦ 
| مد مھ رر ےی وا تا‎ 


7 -بزرگ ۱۳ <ازساڑھای زھی - 


۱۴ 


حیوان مقدس هندوان شریان حیاتی 


سرتر ۴ ذرکامجادد توا[ | | او 
گلگونه -سرور ۱۵- - اشاره‌به‌ دور -بلند - ۱ ۱ 
۷ الا اس دا ای 















چوب اعدام -از توابع بندر عباس ۱۶- هم ۶| 
اندیشی -خرابی ۱۷-نوعی انگور -مسئول 
عمودی: 

| -مرزوبوم-رگ‌نگاری ۲-به نرمی رفتار کردن - 
ظاهر ۳- زیاده بر احتیاج - محل نزول نخستین وحی 
نبوت در دین اسلام -مفهوم لطیف و دقیقی که با دقت 
و تامل دریافت شود - سیاهش معروف است ۴- 
مترسک - آميخته کر دن- نشان مفعول صریح - برادر 
پدر 4 تی ارد ری که تعلیم پذ بر نیست .از 
بیماریهای عفونی خطر ناک - عقیده-نقل خبر و حدیث 
از پیامبر یاامام ۶-علامت‌جمع ام الخبائث -از گياهان 
زینتی- مستعمره ۷-مروارید. یکت - جوانمرد - حیوان 
باوفا - کلمه تصدیق آلمانی ۸- از بیماری‌های مر گبار - 
جا-عکسبردار -رودی در اروبا ۹- تجهیزات و ساز 
وبر گی اسست که از راه‌هواحمل می شسود -مسافر ۱۰- 
حرف انتخاب - بر کت یافتن- اب گازدار-مغرب 
۱-واحد تنیس-جوی خون -لوله گوارشی -فیلمنامه 
۲-مدادنوکی-شهر زیتون ایران- تیر پیکان‌دار - 
شهری مذهبی نزدیک تهرآن ۱۴- طوفان دریا -مقام 


۱ آزبین عزبزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل 
کردہ و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای جداول سودو کو و 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 








اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۳٩‏ 


۱ -متقاطع:مر یم محبوب -م پا 
۲-شرح در متن:مریم خلیلی-تهران 
۳- کاکورو:سامان بخشی-پل سفید 

جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 
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طلایی -چاهی در جهنم -قمرزمین 1۳- مقابل کند - 
منقار مرغ -شرم آور -بهشت ۱۵-جیز- -ته‌نشسین 
شدن- کوه و قله معروف زاگرس-ابزاری برای رسم 
زاویه قائمه یا ازمودن آن ۱۶- سردار فرنگی - کشوری 
در آفریق ابه مر کزیت لواندا ۱۷-معادل کلمه فراما 
سونری در فارسی -مقابله کردن 
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اوڈین وسبله نو فی داشتن 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


مسبت پیشنهاد و یاانتقادی دارند‌می توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
ا ۰ لى ۲۰/۰ باشماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۱۷۱۷۶‏ برای حداول سودو کو و کاکورو نیز ١نفر‏ به قبد قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 





جدول کاکورو ۳۳۳۳ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده‌ در جدول باشد 


5۱ ۵ I I KA 
۳۳۲ 1۵۱ ۱ 2 2/8 





فلمر وداستان 


مرد یار 
باران بیرو تی-۱۰ساله از تھران 

باران آن روز خیلی خوشحال بود. چرا که پدر و مادرش 
می خواستند خانوادگی به یک رستوران بروند تابرای موفقیت 
مادر خانواده «جشن بگیرند». داخل رستوران» مادر داشت 
لیست غذاها را می‌خواند. اما دخترک یک سره می گفت: 
«مامان من این غذا را می‌خوام... ان یکی را نمی خوام و...> 
اما مادر به دخترش گفت: «یک لحظه بگذار من لیست غذا را 
بخوانم و غذای مناسب را سفارش بدهم.» پدر نیز همین رأبه 
دخترک می گفت اما «باران» همچنان غرولند می کرد آخر 
سرهم وقتی که مادر «مرغ سوخاری» راسفارش داد «باران » 
باناراحتی گفت: «من این غذارادوست‌ندارم...همان غذایی را 
می خوام که گفتم» اما مادرش با مهربانی گفت: «دخترم» ان 
غذا به درد تو نمی خوره» بعدش هم؛ این غذا بر کت خداست و 
تو باید خداراشکر کنی...» ولی دخترک که بغض کرده و قهر 





و بتواند مسیرش را ببیند. تار عنکبوتها را با پارچه‌ای که در 
دست داشت از جلو صورتش محو کرد و پیش رفت. بوی 
ات و اشغالها را با حوصله زیر و رو کرد؛ نبود. در پایین‌ترین 
گوشه‌ی چپ صندوق» کتابی کهنه به دستش آمد. با احتیاط 
و به آرامی بیرونش کشید. ورقهایش زرد و کهنه شده بودند. 
جلد و صفحه‌ی اولش نبودند. نگاهی سرسری به داخل ان 
انداخت و پرتش کرد گوشه‌ی دیگر صندوق. یک لحظه 
تایپ شده بود» اما کتاب نشده بود. شهلا ب رگشت 9 دوباره 
پارچه‌ای که در دست داشت پاکش کرد. از زبرزمین خارج 
شد و لامپ برق را خاموش کرد. در روشنایی بیرون» خوب 
می توانست بخواندش. چند سطری خواند. خوشش آمد. 
هرچه‌بیشتر چشمانش روی‌سطرهای کتاب می لغزیدند 
احساس لذت بیشتری می کرد. بادش رفت که برای چی 
به زیرزمین رفته بود. سرش توی کتاب بود و قدمهایش 
به سوی اتاقش می جنبیدند... 

توی آشپزخانه پیش مادرش. اما تمام حواسش دنبال 
ماجرای شیرین و به یاد ماندنی و عجیب داخل کتاب 
بود که او را تسخیر کرده بود. آمر و نهی مادرش را تند تند 
انجام می‌داد. دستھایش به کار بود و هوش و حواسش 
در دنیایی که نویسنده آفریده بود: چرا دختر این کار 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


بوده بازم حرف خودش را می‌زد. پدر و مادر شروع به خوردن 
غذا کردنده اما دخترک برای اینکه ناراحتی‌اش را نشان کر 


و مادرش بدهد چشمانش را بست و پشت به آنهاء رو به دیوار 
دارداز لای دیوار پیدایش شد.باران با تعجب عقب رانگاه کرد 


پدر و مادرش و نه هیچکس دیگر آن آدم را نمی‌بیند! دخترک 


نمی کرد؟ چرا... چرا؟ خیلی دلش می خواست زودتر کتاب را 
تمام کند اما غرولندهای مادر - که پس از مرگ پدر شهلا 
کے حوصله شده بود مجال بهش نمی‌داد مخصوصاً که 
حق رابه مادرش می‌داد که هميشه می گفت: «پدر تون بعد از 
مرگش هیچی برای زن و بچه‌هاش نگذاشت جز مشتی کتاب 
و کاغذ دستنویس و تعدادی شعر و قصه که در جوونی‌هاش 
نوشته بود ...> 

آن شب هر کار کرد نتوانست آرام باشد و هر طور بودرفت 
و آوردش بالاو... و مدام از خود می‌پرسید: «چرا پدر مرحومش 
کتاب به این زیبایی رادر صندوق قدیمی و زهوار دررفته دفن 
کرده بوده است؟!» 

شاید در پایان ماجر پاسخش رامی‌گرفت. 

می‌خواست کارها را زودتر انحام دهد و به اتاقش بر گردد. 
اما مادر محال نمی‌داد: 

این کار را بکن. آن کار را نکن. گوشت نسوزد. پیازها را 
سرخ کن و.. 


بخواند. شانس با او رفیق بود. عده‌ی کمی انشا داقتوں کما 








با کمی وحشت پرسید: «تو کی هستی؟» مرد بالدار با 
لبخند گفت: «من فرشته هشدار هستم... وظیفه من 
اينه که کارهای خوب و بدی را که تو انجام می دی 
بهت بگم... حالا هم همراه من بیا تایک چیزی نشانت 
بدهم.» 

اران تا خواست جوایی بدهدء خود را کنار فرشته 
مهربان در جایی دید که یک مادر و یک بچه نشسته‌اند. 
فرشته گفت: «اين خانم تو هستی در زمانی که بزرگ 
شدیءو آن دخترک هم بچه توئه..باران باتعجب آنها 
رانگاه کرد و دید که فرزند آیندەاش بر سر خوردن غذا 
چطوری اشک مادرش رادرمی اورد!باران خواست به 
فرشته مهربان چیزی بگوید که دید آونیست. خواست 
به دختر سال‌های آینده خودش حرفی بزند که یکدفعه دید 
بار دیگر برگشته به همان رستوران و کنار پدرش نشسته. 
به مادرش که نگاه کرد یاد خودش در اینده افتاد که چه 
عذابی خواهد کشید و...» و بعد جلو رفت و مرغ سوخاری‌اش 
را پیش کشید و شروع به خوردن کرد؛ حالا چشمان مادرش 


حند بد. 
می ر = 


«شهلا صدیقیء بیا انشایت را بخوان دخترم.» موسیقی 
صدای دبیر در گوشش خوش نوا آمد. چین پیشانیش صاف 
شد و شروع به خواندن کرد. ارام و شمرده و با صدای بلند و با 
احساس می خواند و به ارامی جلو می‌رفت و زیرچشمی دبیر و 
دپیزشان کنجکاوانه گوش می داد آثار لذت و شگفتی در 
چهره‌ی بچه‌ها به خوبی دیدہ می شد. 
بعضی جمله‌ها آنقدر زیبا و شنیدنی بودند که عده‌ای از 
بجه‌ها توی دفترشان یادداشت می کردند. سرانحام به پایان 
شهلا ھمچنان ایستادہ بود و منتظر اجازه برای نشستن. 
اما دبیر سرش را بالا گرفت و با مھربانی لب باز کرد: آفرین 
دخترم! گل کاشتی. ساعت تفریح بیادفتر کارت دارم! 
شهلا سرخ شد. قلبش به طپش افتاد اما مقاومت کرد. 
بیرون رفتند. شهلا به دنبال دبیر وارد دفتر شد. با اشاره‌ی او 
روی نزدیکترین صندلی نشست و دبیر هم نزدیک آو. 
بگو دخترم» راست و حسینی هم بگو این انشا را از کدام 
کتاب برداشته بودی؟ 
(شھلا ذاتا نمی‌توانست دروغ بگوید): اقا از یک 
گم شده بوده است. 
اگر این کتاب را برای من بیاوری-فقط به عنوان 
امانت - خیلی ممنون می‌شوم. و شهلا با سر پاسخ 


مت داد 


نایاب شده بود چاپ اول کتابی که سالها پیش 


چاپ نکرده بود! حالا و بعد از مرگ پدرء آن کتاب یک 
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ارثیه ابدی برای خانواده‌اش به جا گذاشت. 


۳۷ 


مه 


دک فهر 


مان گناھکار در مقابل 


مه 


دنت 


تر سوی ی 


۰ 


گناد ده 


د 


اد ددمی ۱ 


۱دد 


® انک 





باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر: سهراب صفادار 5 


ہے تجح 


کے 














برای آنکه کشف کنید در پشت این خطوط کج و معوج» چه تصویری 
 /), 89‏ یی +9 lL‏ 
سیاه هستند رنگ کنید تا این تصویر در برابر چشمانتان پدیدار گردد. 


۱ من چه جانوری هستم؟ 
کنم, اماب رم.دوسهمتری قد دارم.حانور راهم « 

و کله‌داری‌هستم و آدمها اد ت دا تہ 
0 ار م. حرف اول ودوم من در سینه می‌تید. 
حرف آخر من با مر گ امیر کبیر طمن بالا < ۱ 
٦‏ پر ثبیر مر بو می‌شود. و بالاخره در دل من, جانور 
۱ ۲ 0 3ج ارت را 
د مه و ٠‏ 1 ۱ 
o oe‏ عجیم که چه جوری درون من جا گرفته است! 
با می توانید بگویید من کدام جانور هستم؟ 















کدام ضرب‌المثل؟ 
در زب ان فارسی ضربالمثلی وجود دارد که در آن: «صدای دهل» و «شسکم ۸ اختلاف در تصو بر مزرعه 


خالی» به کار رفته است. این ضرب‌المثل در مورد کسی گفته می شود که یک روز خوب و آفتابی در مزرعه آغاز شده‌است ومزرعه‌دار هم باتراکتورش آماده کار 
گفتارش زیاد و کردارش اند ک یاهیچ است. ای امی‌توانید بگویید این کدام می‌باشد امادر دو تصویری که در نظر اول کاملاً شبیه به نظر می رسند ۸اختلاف وجود دارد. حال 


٦‏ 9 از شما می‌خواهیم تا مداد یا خود کاری برداشته و اختلافها را پیدا کنید. 
۱ پاسکھا در صفحه ۶۵ 






خر گوش با چتر خود در حال فرود آمدن بود ولی او داشت درست در جایی که مرغ روی تخمھایش خوابیدہ بود فرود 


۵اختلاف در تصویر می آمد. نقاش مااز این صحنه دو تصویر تهیه کرد که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به هم بودند اما وقتی خوب به این تصاویر نگاه 


ارو ۳۶۵۶ 





اطلاعات‌مفنکی 


از: رضارفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 


بسته پیشنهادی برای کاهش طلاق 

بررسی آمارهای‌سازمان ثبت احوال پرسی و گزارش 
آماری مر کز پژوهش های مجلس ( که مسلماً از جنس 
آمارهای بانک مر کزی نبوده والبته هیچ ربطی هم به هم 
ندار ند؛مگر در مواردی که خیلی به‌هم ربط دارند) وایضا 
اتا رات با ره ای اوس ت نود تانر اران مال 
اجتماعی,بەشدت نشان می دهد که متأسفانه آمار 
طلاق منفور لعنتی در سالهای اخیر(بلاتشبیەعین نرخ 
گرانی و تورم معمول) از روند صعودی قابل ملاحظه‌ای 
در کشور بر خوردار بوده است. ۱ 

کے هب ول واه دید ا بای 
دستور مقتضی, امار طلاق پایین کشیده شود. 

این وضعیت هر سال نیز (به سبک دریغ از پارسال 
معروف)نگران کننده‌ترمی‌شود؛به طوری که‌حتی 
مروری‌سرسری بر آمار موجود نیز به خوبی(والبته در 
اصل بايد گفت به بدی!) گواه‌وضعیت بحرانی و قاراشمیش 
طلاق در کشوراست. بحرانی که به قول یکی از جر اید. هنوز 
دغدغۂ مسوّلان نشده است. ظاهر آدغدغه های مهمتری 
هم هست. مثل گسل‌های تهران که اگر فعال شود. خواهر 
ومادر همه زیر آوار می‌رون د و لامصّب. ازدواج کردهو 
طلاق گرفته هم حالیش نیست. فعلاً که گسل‌های تکان 
دھندۂ طلاق فعال شده است. جدایی واقعا جیز بدی است. 
آنهایی که دچارش شدند. عمق جانسوز عرایض بنده رابا 
تمام وجود (وبلکه هم بیشتر) لمس می کنند. 

فر باد از ته دل: 
نوایی نوایی نوایی نوایی هی ورافتد نشان جدایی 

سیاست کاهش‌طلاق:دعامی کنیم که مسوولان 
مربوطه هر چه زودتر دچار دغد غه شوند وبه اتخاد 
راھکار ھا بے برای کاس شی آمارطلاق سفند كە رد جور 
ا ةا اما چون میک اتک تساه 
ط ول انجامد؛ فلذا ما که خی الان دچار دغد غة زیادی 
شدہایم و بیل هم به کمرمان تخورده است. در یک اقدام 
مسوولانه و بشر دوستانه, به ارائه جند راهکار ضر بتی 
به صورت یک بسته پیشنهادی در راستای کاهش 
سریع السیر آمار طلاق,می پردازیم.باشد که حق‌الزحمه 
ما راهم بپردازند اگر چیزی ته کیسه باقی مانده است: 

۱-ازدواج نکردن:یک مدتی شايع شده بود که 
برخی از دانشمندان جامعه شناسی یکی از کشورهای 
نخبه پرور. سالهای مدیدی بر روی بررسی علل و عوامل 
وقوع طلاق. کار طاقت فررسای شبانه روزی کر دند و 
اخرالامر به این نتیجه رسیدند که علت اصلی طلاق؛ 
انجام ازدواج است. کسانی که ازدواج نکر دند. آمارها 
نشان می دهد که خوشبختانه طلاق هم نگر فتند. البته ما 
این نتیجه گیری مز خرف راشدیدآ رد می کنیم وهمگان 





راتحریسک وتحریض می کنیم که حتما ازدواج بکنند؛ 
ازدواج کنند. بگر دند حوای خودشان راپیدا کنند که 
کارشان به طلاق نکشد. هر جند عده‌ای چنین القاء 
نمایند که یافت می‌نشود. جسته‌ایم ما...نخیر؛ همه جا 
رانجستند. فی‌المثل عمۀ خود ما یک دختری دارد جو 


ماه. گر جه. کجا ماه دارد دوچشم سا:۹ 


۲-آسان کردن‌ازدواج:سیاست آسان‌سازی 
عملی ات ازدواج. یکی از راهکاره ای زیر بنایی برای 
افزایش ازدواج امر شده و کاهش طلاق نهی شده است. 
درهمین راستاخوشحالیم به اطلاع عموم علاقه مندان 
دم بخت برسانم که بنابر گفته‌ه ای معاون فرهنگی 
-اجتماعی وزارت کشسور طبق هماهنگی‌های به عمل 
ام ده‌دراین وزارتخانه, طرح اسان‌سازی از دواج در 
دستور کار است واز حالاافر اد می‌توانند با ۰ ۳۰ هزار 
تومان مراسم ازدواج خود رابر گزار کنند. بقیة مخارج با 
خودشان. البته خدا هم بز رگ است :الله اکبر! 

۳-سیاست هان تشویقی:برای زوج‌هایی که لطف 
می کنند همدیگر رادرک متقابل می کنند ونه ترک 
متقابل؛یکسری جوایز ماهانه یاسالانه در نظر گر فته 
شود تا تشویق شوند که به زند گی گرم خود ادامه دهند 
وحالش راببرند.ما تحقیق کردیم دیدیم که در سرپا 
نگه داشتن یک زند گی خوب. اقتصاد خوب هم بی‌تأثیر 
نیست.و گرنه خدای نکر ده یکی از زوجین اگر دجار 
رفیق بد شود.ممکن است به ذغال خوب روی آورد.البته 
الان اطلاعی دقیقی از نرخ ذغال خوب‌نداریم.امید واریم 
که تحت تأثیر نوسانات ارزی بازار و عررضی دل |زار. به 
شدت بالا رفته باشد. 

۴ فرهنگ‌سازی ارشادی: وزار تخانه‌ها و 
سازمان‌های فرهنگی‌وارشادی فقط نباید به گشت 
ارشاد بسنده کنند؛ آنها خودشان می گر دند. باید با 
تبلیغات مناسب فرهنگی, تربیتی؛مدام در گوش نسل 
امروز بخوانند که: عزیزان جوان من!...زند گی خالی 
نیست /مهربانی هست. سیب هست. ایمان هست / 


خود شقایق اصرار به طلاق داشته باشد و دیگر آن گل 
همیشه عاشق سایق نباشد که کاریش نمی شود کر د. 
گاوتان زاییده است!) 


واکس فراموشی و فواید آن 
فراموشی بدچجیزی‌است. کلاس بالاهابه‌آن 
«آلزایمر» هم می گویند. لامب اگر شدت پیدا کند. 
پدر صاحب بچه رادر می اورد. کاری می کند که اسم 
خودش هم یادش برود واحیاناً به گربه دم خانه فان 
بگوید منیژه!(مثال عرض کردیم.به کسی بر نخورد؛ 
چون در مثل مناقشه نیست. گاهی فقط مختصری 
قهر و دعواهست!)....البته فر اموشی به مقدار کمش 
بد نیست و بلکه لازم هم هست. اگر نبود که واویلا بود. 
یک فقره‌اش راشاعر در مورد ف رآموشی ونسیان مختص 
یام کهتسالی سال زده و از انت آن خدارا شدیداللحن 
شکر گفته. خودتان شخصا ملاحظه بفر مایید: 
غم ایام جوانی جگرم خون می کرد ۱ 
خوب شد پیر شدم» نوبت نسیان امد 


۸٩ ان‎ ۹ 


تافراموش نکردم.یاد آوری‌نمایم که‌«نسیان» با 
«نیسان».زمین تأهوا تفاوت ماه وی دار د و اصلا هم 
خانواده نیس تند. اولی به جبر گذر روز گار لا کر دار سوار 
آدم می‌شود؛ در حالی که دومی را انسان با اختیار کامل 
که کشته مر ده خودرو نیسان‌اند. باز تایادم نر فته بگویم 
که یک معنای ثانوی هم بر ای «نیسان» گفتند که عبارت 
از ابر باران زای بهاری باشد. این اضافات و تکمله ها را 
اماچون شدید | فراموشکارم.دم راغنیمت شمردم که 
به فر دای این حافظه اعتمادی نیست. حافظة جانبی هم 
که نمی‌خورد بد صاحاب!...حکایت ما( بلا تشبیه) به 
همان ادم مریضی می ماند که چون نز د طبیب رفت و به 
شدت از بیماری فر اموشی‌اش نالید؛ جناب د کتر زرنگ 
قبل از هر جیز گفت که‌بی زحمت تایادت نرفته.حق 


به هر حال خوشحاليم که پژوهشگران مر کز پزشکی 
دانشگاه تگزاس | مریکای جهانخوار فر اموشکار. جند 
روز گذشته که یاد م رفته دقیقاً کی بود؛دریک کنفرانس 
خبری که در خاطرم نیست کجا بوده. از تولید ازمایشی 
وا کسن پیشگیری از فراموشی خبر دادند و موجبات 
خوشحالی زائد الوصف بسیاری از مر دم و مسولان 
فر اموشکار راباعث شدند. به هر حال, هیچکس دوست 
نداردفر آموش کند یافر اموش شود.اگر دوست داشتند 
کهاز همان دوران دبستان در کارت بستال های 
نوروزی برای همدیگر نمی نوشتند:« گل سرخ و سفید 
و ارغوانی /فر اموشم نکن تامی‌توانی»؛ که عموماً نیز 
چون نمی توانستند.بع داز مد تی فراموش می کر دند. 
خصوصآً گر به جاه و منصبی می رسیدند و اصطلاحاً 


موش و فراموش از قرار معلوم. آزمایش‌های نهایی 
این واکسن ابتدائاً بر روی موش هاانجام می گیرد و 
جنانجه عوارض جانبی خاصی نداشت. در مسیر درمان 
فراموشی انسان‌ها مورد استفاده واقع می گر دد. ملاحظه 
فر مودید قضیه چه بامسمی شد ؟... ابتدااين وا کسن در 
ارتبط با«موش» وسپس فراتراز موش یعنی «فراموش», 
در خصوص انسان مورد آزمايش واقع می‌شود. 

خواص وا کسن فراموشی:اگر واکسن پیشگیری 
فراموشی به پژوهشگران تلاشگر پاسخ مثبت دهد؛ 
واقعاً خیلی خوب خواهد شد. دیگر هیچکس فراموش 
نخواهد کرد قول و قرارهای خودش با خدایش وبا 
بند گان خدایش را.جرا که گفتند:«هزار وعده‌خوبان 
یکی وفا نکند»؛جون | کثر خوبان فر اموشکارند. در زمین 
ذهن خود فراموشی می کارند. تازه با همدیگر جناق هم 


مژدہ به مسوولان مملکتی:واقعاً که مسوولان عزیز 
اجرایی کشور اگر بر این مزدة کشف قریب‌الوقوع واکسن 
جلو گیری از فراموشی, کلهم اجمعین.جان فشانند رواست. 
جرا که این مزده اسایش جان ماست. آنها دیگر می توانند 
نخواهند کرد. علی الخصوص قول و قر ارهای انتخاباتی 
را که طبیعت معمولش فراموش شدن است. مگر طرف 
فراموش کند که باید فراموش کند! 
کاس تسم ۳۹ 





س ‏ سس سس سے عشق معمار عام است 


وج دله 





۷ _ :]51۲ زیر نظر: علی کیا 
آنو شیر و آن فاطصی 
و سیر و ان : 


کنیس کردم بشت صخن باز یکری بر از دا یله سی بان 





شاید به خاطر اکشن بودن آثار و د ر کل شخصیت فخیم‌زاده اکثر باز یگرانی که در کنا راو مشغول کارند نیز بسیار اکیتوند.البته دراین زمینه استثناهایی نیز وجود دارد. 
«انوشیروان فاطمی» یا همان «هاشم» ساختمان ۵ باز بگرانی است که در همه آثار فخیم‌زاده به صورت مستمر حضور داشته اما شخصیت بسیا ر آرام و صبوری دارد 


# از چگونگی ورود به این حرفه بگویی.. 
8ز ابتدای دبیر ستان بود که متوجه شد م می توانم 
در این حرفه فعالیت کنم گر چه بالاجبار. در رشته 
گرافیک ادامه تحصیل دادم. از سوی دیگر به تثاتر نیز 
علاقه داشتم و تاسال ۸۱نیز کار تثاتر انجام می دادم. 
تثاتر رازیر نظر استاد سمندریان فر اگر فتم و او نیز مرا 
به اقای فخیم زاده معرفی کرد. 

٭حضور حر فه‌ای شماد ر این عرصه در چه سالی و 
با کدام کار بوده است؟ 

٭ در سال ۱۳۸۰ وباایفای نقش همایون در خواب 
وبیدار به کار گردانی آقای فخیم زاده.البته قبل از آن 
درسریال دیگری‌هم کار کر ده بودم به نام «سفر به 
ریشه ها» و «نیستان» اما به صورت حر فه‌ای از خواب 
وبیدار شروع شد. بعد در حس سوم, بی صدافریاد 
کن. ساختمان ۸۵ فیلم‌های سینمایی هم نفس. شبانه و 
وقتی که همه خوابیم استاد بیضایی حضور داشتم. 

٭ چرا از تثاتر فاصله گرفتید؟ 

# # دوست نداشتم فاصله بگیر م اما وقتی وارد پر وسه 
فیلم و سریال می‌شوید. چندین ماه‌در گیر همان کار 
هستید و فرصت انجام کار دیگری را نخواهید داشت. 
# شمادر همه کارهای آقای فخیم زاده حضور 
داشتید. دلیل خاصی دارد؟ 

# آق ای فخیم زاده‌استاد با یگری من بودەواز 
سوی‌دیگر نیز باتوانایی هاو ویژ گی های‌او آشنا 
هستم. بر خلاف بسیاری از کارها و سریالها, در اغلب 
اوقات | قای فخیم زاده فیلمنامه کامل رادر اختیار 
بازیگر قرار می‌دهد.مثلا در همین کار حدود ۷۰ 
درصد فیلمنامه پیش از شروع کار نوشته شده بود. 
دیگر ویڑ گی مهم | قای فخیم زاده انضباط ودقت وی 
_ به کار اسست. اوباری به‌هرجهت کار نمی کند. کیفیت 


۵۰ رکوس نے 











برای وی خیلی مهم است. از سوی دیگر نقشهایی که 
به من می دھد, نقشهای محوری است. 

٭ درباره نقشتان در این سر یال صحبت کنید... 

8۴ نقش هاشم در ساختمان ۸۵ نقش‌ یک مرد 
شهر ستانی است که به همر آههمسر و برادرش وبه خاطر 
فشارهایی که مر بوط به گذشته بوده‌به‌دزدی‌روی آوردہ 
است.البته دزد خور ده پاست و به علت کشف جسد در 
اول داستان, مشکلاتی پرایش پیش می آید. 

٭سخت تر ین‌سکانسی را که تا کنون‌بازی کر ده‌ابد. 
باچند برداشت گرفته شد؟ 

##در سریال‌حس سوم که نقش سرهنگ امیری راداشتم. 
یک سکانس رابا ۲۳ با ۴ برداشت ضبط کردیم. 

# زند گی هنری و شخصی شما چقدر به هم شبیه است؟ 
۴ بخشی از ان مشتر ک است و ان بخش. انضباطی 
است که در زند گی شخصی و هنری‌ام دارم. 

# در کنار بازیگری, کار دیگری هم دارید؟ 

## د رخال حاضر غیراتائیش آزامی گر افیک کاز 
می کر دم. زمانی که جذب بازیگری شدم. فهمیدم که 
وقتی چند کار رابخواهید با هم انجام دهید. زمان اجازه 
نمی‌دهد که به همه انها برسید. 

# فاصله شما تا مردم چقدر است؟ 

8 من هم از بین همین مردم بوده و هستم.اگر اتفاقی 
افتاد که نتوانم به این حرفه ادامه دهم یااگر به نقطه اوج 
هم برسم, بازهم از همان مردم خواهم بود. 

٭ خودتان را چقدر موفق می‌دانید ؟ 

٭موفقیت یک امر درونی است. زمانی موفق هستید 
کک وود تان از غر داق رامش باشید, مک است اف 
اوقات که از بیرون به آن نگاه کنید. حس کنید که در 
نقطه موفقیت ھستید آما من هنوز به طور کلی احساس 
موفقیت نمی کنم چراکه هنوز تارسیدن به نقطه نهایی. 


ارو ۳ 


راه بسیاری برای من مانده است. 

# قبل از بازیگری, آن را چطور می دیدید؟ 
٭٭اصلاً فکر نمی کردم که پشت صحنه این حرفه» پر 
از زدوبندهاء منم منم کردن‌ها و چاپلوسی‌ها باشد! 

٭ تلخ ترین روز زند گی شما؟ 

٭ ۶ مرگ کار گردان بزرگی به نام «فریدون گله» 

# و شیرین ترین روز؟ 

# روزی که نقش سرهنگ امیری و هاشم به من 
پیشنهاد شد. البته همه روزهایی که خواهر زاده‌ام را 
# بهترین سال زند گی شما؟ 

#۶ #۴ سال ۸۰ به خاطر حضور در خواب و بیدار. 

#۶ ز یباتر ین جمله‌ای که اخیر آاشنیده‌اید ؟ 

۴ گنج زرین در دل است نی در کف و در حاصل اگر 
طالب گنجی تو دلدار بیا با ما. 

٭ بهترین بهانه زند گی؟ 

#۶ ٭ عشق. 

# آخرین فیلم ایرانی که مشاهده کردید؟ 

٭٭ درباره الی. 

٭ کمترین نمره دوران تحصیل؟ 

#۴ #۶ نمره ۸ از درس جبر. 

٭ تا به حال عاشق شده‌اید؟ 

#۶ زمینی بله, آسمانی هم امید وارم اتفاق بیفتد. 

# اگر به شما یک تریبون آزاد بدهند, چه می گویید؟ 
# # متاسفانه مر دم بازیگران را تافته جدابافته می‌دانند 
که هش بان ز ند ی درون آنهارا کشف گرد ساباید 
بگویم که ما هم همانگونه زند گی می کنیم که مردم. فقط 
شغل ماطوری است که مردم فکر می کند زند گی ما 
عجیب و خاص است.در | خر هم از لطف شماو همه مر دم 
سپاسگزارم و برایتان سلامتی آرزو دارم. ۳ 


# نحوه پیوستن شما به این پروژه به چه شکل 
بود؟ 

٭٭این اتفاق بر می گر دد به شناخت قبلی که داوود 
میر باقر ی از من داشت.مادر سال ۶۲ تلەتئاتری برای 
تلویزیون کار کردیم که در آن مرحوم جمیله شیخی. 
حسین پناهی و پرویز پور حسینی حضور داشتند. بعد 
از آن ت له تتات ر قرار بود که‌در پروژهامام علی(ع)هم 
باشم اماظاه رآ کسی قبل از اینک ه با من‌هماهنگ 
کند. از جانب من پاسخ رد داده و گفته بود که در گیر 
هستم و نمی‌توانم در خدمت آقای میر باقری باشم. به 
هر صورت قس مت نشد که در آن بر وژه‌در کتار وی 
باشم اما در حال حاضر خوشحالم که بالاخره توانستم 
در مختارنامه حضور داشته باشم . 

٭ یا شخصیتی به نام ابونصیر که شما آن راایفا 
کردید در تاریخ وجود خارجی دارد؟ 

8 خیرء به این صورت و با این جزییات که اسمش 
در تاریخ آمده‌باشد. وجود ندارد.اما در تاریخ آمده 
که بعضی از قبایل از هواخواهان و طر فد اران معاویه 
بودند. آقای میر باقری توضیحات و راهنمایی‌هایی به 
من کمک کردند تادر نحوه‌بازی و نگاه‌هایم بتوانم این 
طرفداری و حمایت از معاویه را نشان دهم. 

#نقش شمادر سر یال کو تاه بود.می خواھم بدانم به 
خاطر کار گردان به این پروژه پیوستید؟ 
٭داوود میر باقری از جمله کار گر دانانی است که در 
ساختن | ثار تاربخی تبحر زیادی دارد و در تله تئاتری 
که‌همان سال‌های گذشته -سال‌های ۱۰۶۰ ۶-باهم 
انجام دادیم متوجه شدم که درحرفه‌اش, کار بلد 
است. با شناختی که من از میرباقری و نحوه کارش 
داشتم. از اینکه در پروژه امام علی(ع) حاضر نبودم. 
ہاو o‏ 
نقش شاعر رابرای من نوشته بودند امابه‌هر جھت 
NS‏ ند اساسا سر یال وفلمسازی 
یک کار جمعی و گروهی است و کم کاری یک نفر در 
جایی می تواند به قسمت‌های دیگر ضرر بزند. به 
همین صورت گر وهی هماهنگ و یکدست نیز از نقاط 
مثبت است که برای هر باز یگر ی در اولویت قر ار دارد. 
من هم با شناختی که از میر باقری و نوع نگاهش به 
بازیگران داشتم نقش راپذیرفتم .هر چند کوتاهه اما 


بودن و تجربه کسب کردن در کنار گروهی همدل 
٭ صدای شمادر نقشی که‌ایفا کر د ید خیلی متفاوت 
بود. تعمدی در این باره داشتید ؟ 

3% # من ادییات خوانده‌ام واین در شناختن 
نوع ببانشان و استفاده‌از کلمات‌شان باادبیات زمان 
خودم و بازی‌ام رضایت کامل دارم. 

#+باتوجه به‌اين که شمااغلب نقش هایی کمدی 
داشتید. ایفای نقش تار یخی چگونه تجربه‌ای بود؟ 
#به این شکل که شما گفتید من طنز کار نمی کنم. 
نظر خودم و دوستانی که در حوزه طنز هستند این 
است که‌نوع خاصی از طنز را اجر آمی کنم که بیشتر 
به طنز سیاه و تلخ متمایل است و حس می کنم مثلا 
به طنز عبید زا کانی نزدیکی بیشتری دارد. از طرف 
دیگر من نقش‌های تاریخی بسیاری در کار نامه دارم؛ 
تاریخی آهمیت زبادی داده نمی شد. من در بیش از 
مختصات | ثار تاریخی آشنایی کافی داشتم.اماجدای 
از اینهاکار کردن در نقش‌های مختلف رادوست 
دارم. 

#میر باقری چه وی گی دار د که اینقدر از او تع یف 
۴8 آرامش,هماهنگی, وحدت عوامل و کار حرفه‌ای 
شاخصه‌هایی است که‌در کارهای میر باقر ی وجود 
داردبه طوری که‌هر بازیگری از همکاری بااولذت 
می خواهد و در سکانس بعدی قراراست جه‌اتفاقی 
و به حرف های تمام بازیگرانش خوب گوش می دھد 
واگر موافق باشد آنهارابه کار می‌بندد. وقتی اعتماد 
متقابل بین کار گر دان و بازیگر وجود داشته باشد. 
بازیگر نیزبافکر آزادمی‌تواند کارش راانجام دهد. 
در مختارنامه چنین شر ایطی حا کم بود. ِ 
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محمدعلی کشاورز: 
چشم و ابر و کسی راباز یگر نمی 
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محمدعلی کشاورز باانتقاد از شیوه غير حرفه‌ای 
ورود نیروه ای جد ید به عرصه باز یکری سینماء 


ادامه این روند رااموجب تضعیف پشتوانه سینما و 
تلویزیون ایران در زمینه باز یگری دانست. 


این هنرمند پرسابقه سینما و تثاتر گفت: «بازیگری 
فقط به این نیسست که چهره زیبا و چشم وابروی دلربا 
داشته باشید وبتوانید مقابل دوربین خوب زست 
بگیرید. اینطوری کسی بازیگر نمی‌شود. باید زحمت 
کشید و عرق ریخت. آمروز تهیه کننده‌های ما از کف 
کوچه و خیابان برای فیلم‌ها و سریال‌هایشان بازیگر پیدا 
می کنند؛ ظاهر همین که فرد مورد نظر چهره زیبایی 
داشته باشد.برای آقایان کفایت می کند اما من باصدای 
بلند اعلام می کنم که بازیگری این چیزها نیست.» 

این بازیگر پیشکسوت عر صه نمایش, تلویزیون و 
سینمای ایران در پایان صحبت‌های خود جوانان را به 
یاد گیری و جستجوی حقیقت هنر توصیه کرد و گفت: 
«باید یاد گرفت. تجربه کرد و به کار بست. این کار 
ساده‌ای نیست و تنها با تلاش, زحمت. عشق و اعتقاد 
میسر می شود.» 


تابلو سر قت‌شده در حراحی معروف 





تابلو نقاشی اثر ا دگار دگا پس از ۴۰سال در 
حراجی سوتبی در نیویورک پیدا شد. 
فرانسه به سر عت این تابلو را که متعلق به موزه لوور 
است از میان اثار حراجی هنر امیر سیونیستی خود 
خارج کرد. 

این تابلو «رخت‌شوی‌ها و دندان درد» نام دارد 
و بین سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۳ کشیده شده است. 
تابلوی د گااز سال ۹۶۰ ۱ در موزه«هارو» در نورماندی 

در کاتال وگ حراجی سوتبی قیمت این تابلو بین 
۰۰ هزار دلار تخمین زده شده بود. 
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«ملک سلیماننیز می‌تواند ب رای‌تماشاگ راز جنبه تصویری و سینمایی‌با و جود 
استفاده از یک فنا ور یکه برای نخستین‌بار ب هکا رگ ر فته می‌شود جذاب باشد 


دوره شش ساله تولید فیلم «ملک‌سلیمان» و 
انتظاری که از آن می‌رفت چیز دیگری جز آن بود که 
اکنون در اکران آن شاهد هستیم. تصور ما براساس 
آنچه درباره فیلم از زبان مسئولان فرهنگی وقت و 
دست‌اندر کاران می‌شنیدیم بیش از این ما را ترغیب 
به دیدن فیلم می کرد. ولی انتظاری بیهوده بود. 

«ملک سلیمان» نیز می تواند برای تماشاگر از جنبه 
تصویری و سینمایی با وجود استفاده از یک فناوری که 
برای نخستین‌بار به کار گر فته می شود جذاب باشد. 
این فیلم علی‌رغم همه امکانات به کار گرفته شده‌اش 
در زمینه جلوه‌های ویژه یک عیب اساسی دارد و به 
دلایل زیر سینمایی نیست: 

الف: بر اساس تثاتر و نمایشنامه بنا شده و بايد همه 
حرف‌ها و دیالوگ‌هاراشنید و این البته مشکل عمومی 
سینمای ایران است که به خصوص در فیلم‌های 
حماسی, تاریخی و مذهبی بیشتر دیده می شود و یکی 


علیرضا چلییا ۰011 alirezechalipa@gnial‏ 
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چند روز پیش مشغول خواندن 
مطلبی در مورد گبه ها و نقش های بافته شده 
بر روی آنهادر فرهنگ ایل بختیاری 
بود که ناخود آ گاه‌هر بیننده‌ای راوادار به 
صاف و شکسته و رنگ های قرمز و زرد و سبز و 
قهوه ای . چشم نوازی و زیبایی عجیبی به هر کدام از 
این دست بافته ها بخشیده بود که نشان از پيشینه 
دانیم که هنر ایرانی تنها به گبه ها و گلیم ها و فرش 
های زیبا خلاصه نمی شود و گونه های مختلف و 
دست ساخته های بی شماری وجود دارد که می‌توان 
انها را جزو هنر ایرانی نامگذاری کرد . هر کدام از ما 
ایرانی‌ها درمحل کار و با خانه خود گونه‌ای از این آثار 


"سے 
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ابوالحسن علوی طباطبایی , 


دیگر از دلایل آن تحت تانر 
بودن این فیلم ها از مجموعه‌های 
تلویزیونی است. این مشکل در فیلم «مریم مقدس» 
از همین کار گردان نیز دیده می‌شد. این یعنی سینمای 
شنیداری که آفت سینمای ماست و باعث می‌شود با 
دید گاه تتاتری حتی نتوانیم در سطح متوسط نیز مانند 
سینمای مشابه غربی کار کنیم. ‏ _ 

ب: انتخاب هنرپیشگان احتمالاً با شتاب صورت 
گر فته است به ویژه در مورد شخصیت اول داستان 
کال ما سیت ن کے وان ر رای رادار 
و نگاهش با نوعی غرابت و دوری از نقش محوله 
همراه است. 

جبتباشتاگر نتها افارسو اص و این زا 
می بیند و از دیدن جنبه‌های فیزیکی انها که مسلما 
ایند آثار مشتابہخارحی خد انیت بی ضعری فا رند, 
محروم است. در حالی که تمهیدات رایانه‌ای امکان 


زیباً رابرای خود داریم واز تماشاو با حی اتفاده به 
مکل بویت از آھا وروی مشیم 

به این نوع هنرهای سنتی که ریشے در شیوه 
زند گی مردم یک کشور یا یک ناحیه و قوم دارد 
«هنر قومی» اطلاق می شود. اشیایی که به روال سنتی 
کنده کاری روی چوب , گلدوزی : تور دوزی ؛ سبد 
انواع مختلف دیگر... همه جزو هنرهای قومی قلمداد 
خاص خود را دارند. 

مرس رات کل هزات مسا ارس 
فرهنگ و آدابی مستقل و ژرف را در طول زند گانی 
هنر هر یک از این اقوام علاوه بر ویژگی های خاص 
و مستقل خود دارای شباهت‌ها و هم نشینی‌هایی نیز 
هست که این اشتراک‌ها و تفاوت‌ها به نوبه خود نیز 
طبیعی و جذاب می نماید. 

ویژگی بارز و شاید دلپذیر هنر قومی این است 
که از سلیقه‌های روز کمتر اثر می پذیرد و روش‌ها و 
شیوه‌های ان در یک محل و یا یک قوم از نسلی به 


ارو ۳۶۵۶ 





استفاده از این فن رابه خوبی در اختیار ما می گذارد. 
به علاوه در بعضی موارد آرایش و گریم بازیگران نیز 

د: د کور شهرها بسیار مصنوعی جلوه می کند و 
لب اس بازیگران احتمالاً با آنچه در سایر فیلم‌های 
مشابه غربی مانند «سلیمان و ملکه صبا» (۱۹۵۹- 
کینگ وی دور) و یا «داود وبتشبع» (۱۹۵۲-هنری 
کینگ) استفاده شده مورد بررسی قرار نگر فته است. 

ارتباط سلیمان با موجودات دیگر و به تسخیر 
گرفتن آنها مانند مورچه‌ها و پرند گان به ویژه هدهد 
و رژه اسبان و بر خورد او با بلقیس نیز نکاتی است 
که ظرافت هنری و فناوری‌های دیجیتالی و ویژه 
قسمت‌های بعدی فیلم کار گردان به آنها توجه کند. 


نسل دیگر می رسند و الگوهای سنتی و اصلی آن با 
نوع زند گی و | داب اجتماعی و باورها و یین ها و حتی 
نوع پیشے و کار مردم هر قوم دارد. یعنی محصولات 
استفاده می کنیم امروزہ در بسیاری موارد پیشه و 
محل در آمدی رای سا رزند ان آن اس ت اما شایز 
رنگ‌هایی که آنها بر خود دارند ریشے در باورهای 
آیینی و نمادهای اعتقادی قوم و قبیله‌های مختلف 
دارد. به همین دلیل هنرهای قومی همواره دارای 
زیبایی و سرزند گی بوده و با شیوه زندگی ما مردم 
شهرنشین و عادی نیز هم خوانی دارد زیر ا که می‌توان 
گفت مردمان یک سرزمین ریش ه‌های اعتقادی و 
ایینی نزدیک و همسانی را دارا هستند . 

توجه و استفاده از گونه‌های متنوع و دست 
ساخته‌های هنرهای قومی این امکان را به ما می‌دهد 
تادر عین بهره مند شدن از زیبایی‌های بدیع و کهن 






157718 15 165 1 1 ۲ TH 


# با همسر تون چطور آشنا شدید؟ 

۶ سین دامیر سلیمانی: ما در یک جمع دوستانه 
به واسطه دو نفر از دوستان قدیمی معرفی شدیم و از 
انجا اشنایی ماشروع شد که نزدیک به ۴سال پیش 
بود. آن موقع سریال نر گس, هر شب پخش می شد و 
مارال هم همه قسمت های ان را دنبال می کرد.وقتی 
طوری که مجبور شدم به او توضیح بدهم که من 
نقش همان دامادی رابازی می کنم که... و انجا بود 
که او تازه متوجه شد که من هم یکی از بازیگران 
آن سریال روتین شبانه هستم.اين موضوع یکی از 
خاطرات شیرین روزهای اول |شنایی مان شد. بعد 
از آن هم این آشنایی ادامه پیدا کرد و بعد از گذشت 
مدتی, زمانی که احساس کردیم از هم شناخت کافی 
به دست آورده‌ايم و می توانیم با زندگی در کنار هم 
کنار هم و با هم بسازیم و زند گی مشتر کمان را با 
شناخت و علاقه آغاز کردیم. 

٭ فکر می کنید از همه نظر مثل هم هستید ؟ 

# سین دامیر سلیمانی: بله. روحیات ما خیلی به 
هم شبیه است و مواقعی که کنار هم هستیم خیلی کم 
پیش می ید حوصله مان سر بر ود یاحرفی برای گفتن 
و اش وخی‌ها و بگو بخند ها بهترین لحظه‌ها رایاهم 
داریم. هم من و هم مارال اهل فیلم دیدن هستیم و هر 
دو سریع با محیط اطر افمان ار تباط بر قر ار می کنیم. 
البته با هم تضادهایی هم داریم, مثلا وقتی می‌خواهیم 
وسیله‌ای بخریم, شاید اصلا نظر اتمان با هم یکسان 


۱ ۰ ۱ 5 ۱ نس را ا رک ۳ 
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, به سراغ سپند امیر سلیمانی و همسرش مارال آراسته باز یگر جوان سینما و تلویزیون می‌رویم که 
این روزها مشغول بازی در سر یال خوش نشین ها می باشد. 










رابه هم نزدیک کنیم تا به یک مورد مشتر ک بر سیم 
که تامش را بگذار بم تفاهم. 

# ایاخان واده‌همسرتان در موردازدواج 
سختگیری هم کردند؟ 

سین دامیر سلیهانی: توقعات مااز همد یگر 
7 تدای ارآ 
عروسی در فلان هتل معروف رابخواهند و مهریه 
سنگین و....حتی روز قبل از عقد بود که متوجه شدیم 
هنوز در مورد مهریه صحبت نکر ده ایم و مقدار ان را 
تعیین کرد الم وار آنجایی که عشق و علاقه مان ما 
از روی منطق بود وقتی میزان آن رااز مارال پرسیدم. 
متوجه شدم که واقعا دوست داشتن باقی می ماند نه 
پول یا رقم‌های سرسام آور مهریه و با مهریه ای که 
خودش خواست من هم موافقت کردم که تعداد ان 
فقط ۷ سکہ بهار ازادی بود. 

٭ سپند شریک خوبی در زند گی هست؟ 

مارا لآ راسته: یادم هست وقتی باسپند آشنا 
شدم تازه پدرم رااز دست داده‌بودم. ان روزها(منثل 
الان)احساس می کردم که می‌توانم به سپند تکیه 
کی ار کر ناس ارات کرد 
به نظر من همه چیزهای خوب دنیا در وجود سپند 
جمع شده و کل این‌ها برای من یک انتخاب ايده آل 
بود که توانستم به او به چشم یک شریک زند گی 
نگاه کنم. ما در خیلی از چیزها مثل هم هستیم و کم 
پیش می آید از هم ناراحت شسویم که همه این‌ها به 
٣‏ +1 رای "۷ 
"۶۶٢۶۰۶۷۷۶۷۹9١١ ٥+ ٣٦‏ 
چون باهم قرار گذاشتیم که ھمیشے همدیگر را 
خوشحال کنیم. 


۹ئن۸۹ 


جنجال بیلبورد «لطفاًم زا حم نشوید» 


تهیه کننده فیلم سینمایی «لطفا مز احم نشوید» از 
جمع آوری بیلبوردهای این فیلم از سطح شهر تهران 
خبر داد. 

محمد احمدی گفت: «متاسفانه از ینجشنبه 
ششم آبان‌ماه بیلبوردهای تبلیغاتی فیلم «لطفا مزاحم 
نشوید» از سطح شهر جمع آوری شد. بیلبورد.پوستر ها 
وسردر سینماهای نمایش‌دهنده فیلم را وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی تائید کر ده و ما تصاویری را 
انتخاب کرده‌ايم که مهر تائید دارند.» 

وی ادامه داد: «اگر دوستان اصلاحی نسبت به 
این بیلبوردها دارند بهتر است موضوع رابامن مطرح 
کنند تا مطلع شوم وبرای این ماجر | تدبیری بیاندیشم. 
فیلم سینمایی «لطفا مزاحم نشوید» در جشنواره فیلم 
فجر بدون مشکل خاصی روی پر ده رفت حوزه علمیه 
قم هم از بازیگر نقش روحانی و نویسنده و کار گردان 
لے تقدیر کرده و فکر نمی کنم فیلم مشکل خاص 
داشته باشد. به زودی پیگیری‌ها برای حل این مشکل 
راشروع می کنم.» 

اما وا کنش هدایت هاشمی نیز جالب بود. 

هدایت هاشمی, بازیگر نقش روحانی این فیلم 
به دنبال حذف ناگهانی تصوی رش از بیلبوردهای 
تبلیغاتی این فیلم در سطح شهر در یادداشت کوتاهی 
در یک شبکه اجتماعی نوشت: 

دیروز از بز ر گراه‌یاد گار امام رد می شدم.راننده‌ی 
آژانس گفت: آقا هاشمی, بچه‌ها می گن عکس شمارو 
زدن تو بیلبورد. واسه همین از یاد گار اومدم ببینم. 
گفتم: آره تبلیغ فیلمه. من لباس آخوندی پوشیدم... 
رسیدیم به تابلو ولی عکس من نبود. تا دیروز بودا ! 
همه‌ی مجوزها برای نصب بیلبور دها از خیلی وقت 
پیش گر فته شده بود. به ده‌روزی هم نصب بود. راننده 
آژانس که حالمو دید گفت:ناراحت نباش آقاهاشمی, 
ما همه تو آژانس می دونیم شما بازیگری! 





ودر 


د ھکد دای می سو ژد همه دود 


ش ر امی دینند 


اماو 


ذتی 


فی می سوزد کسی شعلهاب ز اذمی د ۳ 


ھن اھ تایی 





انها دور یک میز بزرگ غذاخوری نشسته 


بودند. این میز دراز و طولانی بود و در حقیقت 
یک شام نیمه رسمی خانوادگی به شمار می‌رفت. 
اقای «الفونس برو ک» صاحب شر کت کشتیرانی 
و میلی‌اردر معروف که زن و فرزندی نداشت. 
ان شب افراد خانواده و کسانی را که بعد از او 
می‌بایستی ثروتش را به ارث ببرند برای شام 
دعوت کرده بود. این دعوت شام در خانواده 
بز رگ او هرچند وقت یک بار انجام می‌شد. 

او از بالای میز با قیافه‌ای ارام و بی‌تفاوت. 
میهمانان خود و افراد خانواده‌اش را که دور تا دور 
آن نشسته بودند از نظر گذراند. میهمانان عبارت 
بودند از چهار بسر برادر او با همسرهایشان 
و همچنین سے نفر از دختر برادرهایش با 
شوهر انشان. 

آقای بروک از دیدن جهره برادرزاده و 
خواهر زاده‌هايش خوشش نمی آمد. اما این بار از 
دعوت آنها منظور و مقصود خاصی داشت 

ات هه وه نمسای 
دعوت می کرد در آخر مجلس تاکید می کرد که 
به هیچ وجه قصد ندارد ثروت خود را تقسیم کند 
و قصد ندارد که در زمان حیات خود سهم هر 
کدام از انها را از این تروت فوق‌العاده بپردازد. 
امشب هم کسانی که دور میز نشسته بودند. منتظر 
بودند که در آخر ضیافت بار دیگر همان سخنان 
زار بان اقا «بروک» بشنوند. آن طرف میز. 
پایین‌تر از همه «مارتین» نوه ده ساله برادر آقای 


+ میم 


بروک نشسته بود. او از همه کسانی که دور میز 
بودند. کوچکتر بود. مارتین به زحمت چشمان خود 
را باز نگه داشته و در حالی که دستهایش را روی 
دسته صندلی گذاشته بود گاهی جرت می‌زد. 

آقای آلفونس بروک وقتی او را به آن حال دید 
گفت: خب مارتین, گویا خسته شده‌ای. بلند شو با 
دور خردت رک کس خرب از ما کر بعد 
هم برو بخواب. ۱ 

مارتین که مدتها منتظر اجازه بود. فورا از جای 
خود پرید و لبخندی حاکی از رضایت و تشکر 
برلب آورد و با دوربینی که به تازگی خریده بود 
چند عکس از حاضران گرفت و بعد «گوستاوه 
۵۳ ۱ رر ت سے کے 











ls‏ اما 
شیرینی بزی‌های معروف. تهیه می کرد. زمانی که 


خاموش می‌شد تا جلوه دسر کاملاً مشخص شود. 

این دسر تشکیل می‌شد از یک توده بزرگ 
بستنی که روی آن انواع و اقسام کمپوت میوه را 
ريخته بودند و درون ان توده جراغی قرار داشت 
که از داخل شکاف‌های بستنی نور خود را به خارج 
می داد و بستنی رنگارنگ و میوه‌های روی آن را 
به صورت بسیار زیبا و اشتهاآوری درمی آورد. با 
خوردن این دسر لذیذ شام پایان می‌یافت. 

میهمانان اما از این همه تشریفات بیزار بودند 
و جیزی که مورد علاقه آنها بود این بود که آقای 
بروک هرچه زودتر تکلیف ثروت زیاد خود را 
روشن کند. 

بعد از رفتن مارتین همه چراغها را خاموش 
کردند و میهمانان منتظر بودند که در اشسپزخانه 
به سمت سالن غذاخوری باز شود و میز مخصوص 
دسر با آن نور و تلالو زیبا وارد شود. اما کمی زودتر 
از آنجه که آنها انتظار داشتند صدایی در تاریکی 
پیچید. صدای افتادن چیزی روی زمین و در پی 
آن افتادن چند ظرف روی زمین و شکستن آنها... 
کیک اس جس اح ایح 
فریاد زنها در سالن پیچیدہ بود. در این میان یکی از 
مردها فریاد زد: زود باشید. چراغ‌ها را روشن کنید 
تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. همه از جای خود 
بلند شدند و بالاخره یکی توانست کلید برق را در 
تاریکی بیدا کد و چراغ‌ها را روشن کید 

ولی در نور چراغ‌ه ا همه از تعجب برجای 
و که اط ےی ال 
خود دیدند. آقای بروک بی حرکت روی صندلی 
دسته‌دار خود افتاده و سرش روی میزش خم شدہ 
بود. به نظر می رسید که او مرده باشد. «هارتموت» 
یکی از برادرزادەھایش کت اؤ را از تنش درا ورد 
کراواتش را باز کرد و دگمه یقه پیراهنش را باز 
کرد و فریاد زد: زود باشید. یک دکتر خبر کنید 
شاید بتوانیم قبل از آنکه دیر شود او را نجات 


ارم ۳۶۶ 








دهیم. کنار صندلی آقای بروک روی زمین, پیکر 
گرستاو ھکر مت آقادہ بو قسمت. از 
هیکل او زیر میز قرار داشت. چشمان گوستاو باز و 
اج وو 

د کتر اگل دنست قدي اتی برک در 
همسایگی او زندگی می کرد و به همین دلیل 
میهمانان عمو بر وک نیاز به جستجوی زياد نداشتند 
و به سرعت او را به آنجا آوردند. دکتر وگنر بعد 
از معاینه مختصر آقای بروک و گوستاو گفت: 

۔متاسفاتہ در مورد گوستاواز من گازی ساختہ 
نیست. زیرا او مردہ اما آقای بر وک ضعف کردہ 
و بیهوش شده اما به زودی حالش بهتر می‌شود. 
دکتر وگنر چند قرص و آمپول برای آقای بروک 
تجویز کرد و بعد گفت: لطفاً به هیچ چیز روی میز 
دست نزنید. مخصوصا به غذاها و نوشیدنی‌ها. چرا 
که به نظر من یکی از آنها مسموم بوده و همان 
باعث مرگ گوستاو و مسمومیت اقای بروک شده 
است. من باید فوراً پلیس را خبر کنم. چند دقیقه 
بعد ماموران پلیس و تحقیق سر رسیدند. عده‌ای 
از ماموران مشغول عکس‌برداری شده و عده‌ای از 
غذاها و نوشیدنی‌ها نمونه گرفتند. 

عده‌ای هم خرده شیشه‌های روی زمین را جمع 
کردند تا انها را هم مورد ازمایش قرار دهند. 

کار آ گاه «مر تنس» از همه حضار خواهش کرد 
کے از اتاق خارج نشوند و دوباره دور میز و هر 
کدام روی صندلی خود بنشینند و بعد از عکاسان 
پلیس خواست تا از ژوایای مختلف میز سس 
از آنها بگیرند. 

انظور کت از اوضاع و ارال رهی آم نک 
تشر از میهمانتان که از مرگ ای روک کم 
می‌برده در صدد قتل او بر امده اما برحسب اتفاق 
یا هر علت دیگری گوستاو در این ميان به قتل 
رة دز هورق غات فل یا همهسیهنا ان 
باه ظو رنستازی اگیزہ داد جرا که همه آنا 
می‌خواستند از ثروت آقای بر وک بهره‌مند شوند. 

در مورد مرگ گوستاو نوکر پیر آقای بروک؛ 
ابتدا هیچ دلیلی در دست نبود. اما پس از 
کالبدشکافی, در هو ات وہ 
از یک زهر کشنده و خطرناک و موثر پیدا کردند. 
پزشکان حدس می‌زدند. سم به او تزریق شده چرا 

پشت دست راست او اثری از نوک یک سوزن 
کوچک یافتند. جای این سوزن که کمی قرمز شده 
بود. به سختی قابل تشخیص بود. اما تردیدی 
وجود نداشت که سم از همین طریق وارد بدن 
او شده است. 

کار آگاه مارتفس بعد از آنکه نظریه پزشک 
قانونی اعلام شد حدس زد که این کار شاید کار 
یک زن بوده است. چرا که سم از روزگاران قدیم 
اسلحه زنان بوده و احتمال دارد قاتل, یکی از زنان 
سر میز شام بوده باشد. 

اما این احتمال هم وجود داشت که یکی از 


مردان این‌کار را کردہ باشد! طبق عکس‌های 
مارتین و عکس‌های پلیس, نزدیک‌ترین کسی که 
سرمیز نسبت به اقای بروک نشسته بود. ضمنا در 
بود و او هم همسر «گیهارد» برادرزاده اقای بروک 
بود. کار آگاہ در این مورد با دستیار خود صحبت 
می کرد و احتمالات را برای او توضیح می‌داد. 
«وبر» دستبار کار آ گاه ذره‌بین را بر داشته و مشغول 
زیر و رو کردن عکس‌ها و دقت در انها شد و بعد 
9یئ 

کار | گاه مارتنس به دستیار جوان و کم تجربه و 
خیالاتی خود لبخند زد و گفت: 

- بگو ببینم چه پیدا کردی؟ 

دستیار جوان قیافه‌ای کاملاً جدی به خود 
گرفت و گفت: شما در این دو عکس, یعنی عکسی 
قبل از حادثه گرفته و عکسی که عکاسان ما بعد 
از حادثه گرفته‌اند. دقت کنید. در عکس اول یعنی 
عکس قبل از ماجرا خانم گیهارد. یعنی نزدیک‌ترین 
فردی که کنار اقای بر وک نشسته بود. شانه زینتی 
سمت ژانشت دیدہ می شود. 

- خب! با این فرضیه چه چیزی را می‌خواهی 
ثابت کنی؟ می‌خواهی بگویی این زن شانه خود 
را روی دست نوکر پیر اقای بروک کشیده و 
دندانه شانه در دست او فرو رفته و نوکر را کشته 

- بله! به نظر من دندانه‌های شانه خانم گیهارد 
توخالی است و داخل آن زهر خطرناکی است او 
موقعی که جراغها خاموش شده. شانه را از سر 
خود برمی‌دارد تا نقشه‌ای را که کشیده بود. اجرا 
کند. او شانه را به طرف دست آقای بروک که 
روی میز و کنار او قرار داشته می‌برد. اما زمانی 
که شانه را جلو برد. اتفاقاً گوستاو, نوکر پیر آقای 
بروک دست خود را جلو آورده و برحسب اتفاق 
نوک شانه به دست او خورده و گوستاو بیچاره 
مسموم شده و بعد هم چون زهر خیلی زود در بدن 
او اثر کرده زمین افتاده و مرده! 

کار | گاه در حالی که لبخند می زد گفت: اعتراف 
الت قتاله را هم به دست نیاورده‌ايم و اول باید 
دنبال آن باشیم. اما من برعکس تو فکر می کنم. به 
نظر من, قاتل با توجه به اوضاع و احوال. ترتیب 
کار را طوری داده که ما را به اشتباه بیندازد و از 
که در سر میز شام بودند به یک اندازه مورد 
سوءظن قرار دارند. ما درباره همه آنها تحقیق 
کرده‌ايم جز یک نفر. که اصلا توجهی نکرده‌ايم و 
هیچ شکی نبرده‌ايم. به علاوه نمی‌دانم چرا ما تا 
به حال تصور می کردیم مرگ گوستاو به اشتباه 


صورت گرفته است. 

بعد از این گفت وگو کار آگاه مارتنس دستور 
داد که ویلا و خانه آقای بروک را مورد بازرسی 
دقیق قرار دهند و بعد هم بااجازه‌ای که از 
دادستان دریافت کرده بود به بررسی کامل رفتار 
و کارهای شر کت کشٹیرائی آقای پروک پرداخت: 
و سعی کرد اطلاعاتی از جگونگی معاملات او در 
ماه‌های اخیر به دست آورد. و بداند که او در 
ماه‌های اخیر جه کردہ سے این تحقبقات کامل 
و دقیق انجام شد. روزی کارآگاه مارتنس سرا 
آقای بروک رفت و در حالی که خونسرد و آرام 
مقابل او نشسته بود. بدون مقدمه گفت: اقای 
بروک! می‌خواستم سئوالی از شما بپرسم. آیا شما 
واقعا برای انکه از مشکلات خود رهایی یابید هیچ 
چاره و راەحل دیگری جز کشتن نوکر قدیمی و پیر 
خود نداشتید ؟! 

با شنیدن این سئوال آلفونس رنگش پرید و 
مثل گچ سفید شد و به کلی تعادل خود را از دست 
داد. پس از جند دقیقه سکوت. گویا خودش هم 
حس کرده بود که بے دام افتاده و چاره‌ای جز 
اعتراف به حقیقت ندارد با ناراحتی زیاد گفت: 
بله! شما درست تشخیص دادید. من قاتل گوستاو 
هستم. حتی ضعف و بیهوشی من هم ساختگی 
بود. من خودم را به بیهوشی زدم تا کسی به من 
مشکوک نشود. گوستاو از تمام جزییات زندگی 
من خبر داشت. من به او اطمینان داشتم و هیچ 
چیزی را از او پنهان نمی کردم اما او از اعتماد 
من سوءاستفاده کرد. او با اطلاع از چند معامله و 
کارهای تجارتی که من انجام داده بودم. مرا تحت 
فشار قرار داده و از من باج هنگفتی می‌خواست و 
می‌گفت اگر باج را به او ندهم آن ماجراها را فاش 
و آبروی مرا خواهد برد. البته پول برای من ارزشی 
نداشت انچه مرا ناراحت می کر د. سوعاستفاده او 
از اعتماد و اطمینان من بود... کار آگاه حرف او را 
قطع کرد و پرسید: من خوب می‌فهمم که گوستاو 
چگونه شمارا برای گرفتن باج تحت فشار قرار 
داده بود. من از پول‌هایی که شما یک مرتبه از 
حساب بانکی خود به حساب پس‌انداز گوستاو 
واریز کرده بودید متوجه شدم که احتمالا او از 
شما حق‌السکوت می گرفته. اما بگویید که بعد از 
آن ماجرا شما سوزن زهر آلود و خود زهر را کجا 
مخفی کردید؟ 

- آنها را در نقطه‌ای زیر خاک پنهان کردم. هر 
وقت خواستید می‌توانم شما را به انجا ببرم. 

بعدها وقتی کار آگاه مارتفس با دستیار 
خیال‌یرداز خود تنها ماند. به او گفت: خب وبر از 
شانه خانم گیهارد چه خبر؟ آیا بالاخره ان شانه را 
پیدا کردی و مورد ازمایش قرار دادی؟ 

وبر در حالی که رنگش قرمز شده و خجالت 
می کشید گفت: نے دیگر. حالا که هر دو ما به 
اتفاق قاتقل را پیدا کردیم. دیگر احتیاجی به این 
کار نبودا 


اینها راسلیم گفت, پاسخش را قاسم طلا داد: 

-توی کد وم سر زمین سیر می کنی آقاسلیم ؟ منوچ 
و دربه دری...؟ برو ببین چه حرمت و اعتباری پیدا 
کرو پیش قدیر.. از اوت گذشته؛ اصلاً پیداش نیست؛ 
دو روزه که نه از منوج خبریه نه از قدیر ... 

سلیم قدری اندیشید و گفت: 

- پیداش می کنم... اگه منوچ رو پیدا کنیم. جای 
قدیر روهم می‌فهمیم... پس به جای اینکه صبح تاشب 
مفت بخورین و مجانی نفس بکشین پخش بشین توی 
شهر و ببینین این در به در کجاست! 


ے اخ ے اخ ماد 
SESE‏ 


هیچکس از مکان قدیر خبر نداشت جز منوچهر 
که می دانست همان شب پس از مراسم «قسم 
خوردن» در خانه پهلوون اکبر. قدیر جند دست 
لاس ا کان یرد ات د هرا مو هرر اظادطرف 
جوب‌بری....بعنی خانه مرشد ذبیح! 

در بین راه قدیر رو به منوچهر گفت: 

- قراره هیچکس نفهمه من کجام... حتی آبجی 
فرخنده و مادرم هم نمی‌دونن من کجا هستم... حتی 
خود پری‌هم خبر نداره» منتهی من یک نفر رولازم دارم 
که برام خبرهای شهر رو بیاره...» خودت می‌دونی آدم 
زیاد دارم منوج ام... اما نمی‌دونم چرا فکر می کنم اون 
گریه‌ای که تو اون شب کردی روحت رو جلا داده و 
من می تونم به تو اعتماد کنم... حالا خودت بگو منوچ. 
می تونم بهت اعتماد کنم یا... 

منوچهر نگذاشت کلام قدیر تمام شود و با همان 
لحن مخصوص خودش به حرف آمد: 

-غلامتم اق قدیر...اگه این شاخه درختها رو بکنی 
و بکوبی وسط مخام بیشتر باهات حال می کنم تا اینکه 
بهم شک داشته باشی! 

درسته آقا قدیر... من خیلی عوضی بودم اتا اما 
اون شب که بهت گفتم آق قدیر؛ تنها کسی که در همه 
سالهای بعد از مرگ مادرم و گم شدن خواهرم [ که 
باعث شد من دربه در بشم ]بامن مثل سگ رفتار نکر د 
و بهم اعتماد کرد شما بودی... پس امام حسینیش 
قسم می‌خورم آق قدیر جونم رو از تنم بیرون بکشند. 
زبونم رو از دهنم بیرون نمی کشند... خیالت تخت آق 
قدیر؛ درسته که ما فقیر هستیم.... ولی حقیر نیستم 
خان داداش! 

صبح روز سوم بود که قدیر میهمان خانه مرشد 
ذبیح بود؛ قدیر همه چیز رااز شرط و قرارش با پهلوون 
اکبر برای مرشد گفت. مرشد ذبیح درپاسخش گفت: 
«امتحان بدی نیست پسر پهلوون نعمت.... اینکه ادم 
بتونه بانفساش کنار بیاد خیلی سخته... لابد شنیدی در 
مورد من وپسرم چه حقه‌هایی سر هم کردن؟ حالا برای 
اینکه باور کنی کارت درست ھی کرام یک قصه تلخ از 
خودم برات بگم.... از خودم و پسرم....از آن روزی که 
یک پدر بااعتبار «مر شد ذبیح»... عاشق دختری می‌شه 
که می دونه بسر ش خاطر خواه اون دختر ه... 

قدیر باور نمی کرد آنچه را از زبان مرشد ذبیح 


ادامه دارد 
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تمام اسامی مستعار است 
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دوست وکیلم - آقای رییسی -می گوید: 

-باید به افسر این پرون ده و رییس آگاهی برای 
کشف این قتل در زمانی کوتاه تبریک گفت. این جنایت 
دل اهالی شهر ستان را پر از هراس و وحشت کرده بود. 
روز دستگیری قاتل, پلا کاردهایی را که حاکی از تشکر 
اهالی و شهر وندان بود. بر سر در آ گاهی مشاهده کردم. 
نکته‌ای که مرابسیار متاثر کرده بود این بود که همسر 
باردار قاتل و خانواده‌اش بعد از اطلاع از جنایتی که رخ 
دای وا فراری فاد فان اور کدف من 
برای اولین بار در طول سالهای و کالتم از خودم سوال 
کردم | باشکن است خان اده ای از کا ےه شین ک 
دختر نوجوان به دست عضو خانواده‌شان باخبر باشند 
و به جای کمک به قانون او رافراری دهند؟ این خانواده 
فکر نمی کنند اگر مقتول دختر خودشان بود چه؟ 

آقای رییسی در حالیکه بر گه های روی میز اتاق 
کارش رامر تب می کند. ادامه می دهد: 

- قاتل جوانک سنگدلی بود با خونسردی و آرامش 
به جنایتی که کرده بود اعتراف می کرد. می گفت وقتی 
جسد دخترک رااز پل پرت می کردم صدای شکستن 
چیزی که به گمانم سرش بود. سکوت شب راپر کرد. 
شنیدن این جمله من و افسر پر ونده را که سالیان سال 
به خاطر شغلمان از این دست حوادث دیده و شنیده 
ا 

اقای رییسی تند ویک ریز به حرف زدن ادامه 
می دهد اما من حواسم جای دیگری است. با آمدن 
مو کلش» صحبت هایش را که نصفه و نیمه شنیده بود م 
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تمام کرد.از دفترش بیرون آمدم. آسمان ابری بود 
وهوا کمی سرد. سرم درد می کرد و احساس بدی 
وجودم را پر کرده بود. صدای آذان را که شنیدم وضو 
گرفتم و به نماز خانه مترو رفتم. فکر و حواسم پیش 
دختر کی بود که ناجوانمردانه به قتل رسیده بود و 
تصویر چهره ی معصومش کے در ذهن خودم تصور 
کر ده بودم لحظه ای از جلوی چشمانم دور نمی شن 
اشک تمام صورتم راخیس کرده بود. چند نفری که 
کنار من بودند و خودشان را برای نماز خواندن آمادہ 
می کر دند با تعجب به من خیرہ شده بودند ومن دست 
هایم رابه سمت آسمان بلند کردم واز ته دل دعا 
کردم» دعا کردم که خداوند هیچ کداممان رالحظه ای. 
حتی لحظه ای کوتاہ به اندازه پلک برهم زدنی به حال 
خودمان رها نکند... 


است بیشتر باز می کند. فریاد او همبازی هایش را که 
از بالای پل کنجکاوانه او رانگاه‌می کنند. کنجکاوتر 
پس ر ک عقب عقب می رود. خیلی تر سیده است. راھی 
بالا می رود. دقیقےه ای بیش نمی گذرد که مامورین با 
ل سی واد ا رقع زل مرو مک راد 


ارو ۳۶۶ 


اصلا عمق ندارد می باشد. دقایقی بعد فر مانده نیروی 
انتظامی به همراه معاونت آ گاهی و افسر ویژه مبارزه با 
قتل و جرائم جنایی. رییس و کار کنان تشخیص و هویت 
و ثبت صحنه جرم از راه می رسند. 

راه رسیدن به جسد از بالای پل سخت است ولی 
همه به محل جسد می آیند. زیپ چمدان کاملا باز 
می شود. شجاع ترین مامور از آنچه می بیند بدنش 
به لرزه می افتد. 

دختری مجاله شده در جمدان که دهانش با شالی 
بسته و سرش معلوم نیست. به علت پر تاب از ار تفاع 
سرش به حالت بسیار وحشتنا کی باز شد ه است. چمدان 
را کاملا باز می کنند. جسدی که خارج می شود دختری 
است نوجوان, حداکثر سیزده ساله, دهان دختر ک با 
مقنعه و دستانش از پشت به وسیله روپوش مدرسه و 
پاهایش با یک شال کاموایی بسته شده است. رییس 
داد گستری دستورات لازم قضایی را می دهد و توسط 
مامورین اداره تشخیص هویت از صحنه عکسبرداری 
شده شال و مقنعه و جمدانی که جسد دخترک در آن 
قرار گرفته به اداره آ گاهی و جسد به سردخانه پزشکی 
قانونی جهت تعیین علت م رگ و بقیه معاینات منتقل 
ہے رود 

نے ما اگکت : حالی امن بوعرد آمته 
مخصوصابر ای دختران. مشخصات دختر توسط آ گاهی 
اعلام می شود و مشخص می شود که دختری دوازده 
ساله به نام «کیمیا» از ساعت شش و نیم صبح از خانه 
شان برای رفتن به مدرسه خارج شده و دیگر برنگشته 
است. هنوز ساعاتی از پیدا شدن جسد نمی گذرد که 
يدر کیمیا در سردخانه جسد دختر دوازده ساله اش را 
شناسایی می کند. 

اکیپی از ورزیده‌ترین کار آ گاهان تشکیل می شود تا 
برای کشف مسئله قتل و دستگیری قاتل اقدام نمایند. 
اپ تحقیقات محلی خود راشروع می کند.نظریه 
پزشکی قانونی هم اعلام می شود. علت مر گ. فشار 
جسمی سخت بر نقاط حیاتی گردن و خفگی می باشد. 
همچنین دخت رک مورد هتک حرمت نیز قرار گرفته 
اس کا:یوررسی هان اتسر پر وده ورستی.] قکافی نان 
می دهد که کیمیا ساعت شش ونیم منزلشان را به 
قصد رفتن به مدرسے ترک کرده. قرار بوده سر کوچه 
به یکی از دوستانش بپیوندد واز آنجا باهم به سمت 
سر ویس مدرسه بروند. همکلاسی کیمیا هرچه منتظر 
شده او نیامدہ و به ناچار او به تنهایی سوار سر ویس شده 
و به مدرسه رفته است. 

چندین و چند بار افسر پرونده محل خانه کیمیا تا 
خانه دوست او راطی می کند اما نتیجه ای نمی گیرد. 
التهابات محلی اوج گرفته و مردم باارسال نامه ای به 
آگاهی درخواست هر چه زودتر تمام شدن ماجرارا 
ده اس کارا اما سے کت 

تحقیقات نشان می دهد که کیمیا در محل بین خانه 
خودشان تا در خانه دوستش ربوده شده و دوم اینکه 
قاتل کاملا آنجا رامی شناخته و جسد راز بالای پل 
به پایین انداخته منتهی در انداختن جسد از بالای یل 


مرتکب اشتباہ شدہ تا سر کیمیا با بر خورد به سنگھا 
داز کک سشدھدی سرد اما هک اما این 
مسائل به روشن شدن ماجرا کمک نمی کند زیراباید 
معلوم شود که برای کیمی از لحظه خر بے از خانه تا 
انداختن جس او از بالای پل به رودخانه چه اتفاقی 
افتاده و دیگر اینکه چه کسی یا کسانی در این قتل 
و هتک حرمت دست داشته اند و جرا؟ تحقبقات 
نشان می دهد که در حدود بیست متری محل زند گی 
خانواده کیمیا فردی زند گی می کند مجرد و مسن که 
مدتی است در محل نیست. تقریبا همزمان با گم شدن 
کیمی... همچنین روبروی همان خانه زن و شوهری 
زند گی می کنند. زن باردار است. شوهر زن بیکار است 
و بعد از حادثه در محل دیده نشده. زن و شوهر هر دو 
اهل همان شهر ک هستند. خانه آنها بین خانه خانواده 
سا نهد مت ساب ھا ماه 
خازواده اش راه کروی بے اعدو کنمتا که ورای 
سر زدن به زن جوان به منزل آنها می رفته. زن چند 
روز قبل از ربوده شدن سحر در منزل پدرش بوده‌و یک 
روز بعد از حادثه گم شده کیمیا به خانه آمده. شوهر زن 
تاروز بعد از حادثه در خانه بوده و از روز بعد از حادثه 
غیبش زده است. 

زن جوان که نامش «سحر» است به آ گاهی احضار 
می شود و تحت بازجویی قرار می گیرد. افسر پرونده 
ا ای د وال کر اوی ناد ر در 
لد اس سین اسل 
روانی او سنجیده شود. در این بازجویی وقتی چشم سحر 
به شال و چمدان می افتد چنان د گر گون می شود که 
همانجااز حال می رود بعد از اینکه به هوش می آید 
پا ر ا ی ده ارا اھ رسد 
شوهرت کجاست؟ زن به ضد و نقیض گویی می پر دازد 
و جواب می دهد از شوهرش بی اطلاع است. بالاخرہ 
بعد از چند سوال و جواب مقاومت سحر فرو می ریزد و 
لب به سخن می گشاید: 

-من چند روز قبل از این اتفاق ر فته بودم خونه پدرم 
و شوهرم تنها خونه بود. ساعت ده شب بود که شوهرم با 
دایی ش به منزل پدرم آومدن. شوهرم از من خواست د 
با هم بر گر ديم خونه مون. وقتی سر کوچه مون رسیدیم 
تم بل ار می کو وا 
شده. شوهرم رفت با پدر کیمیا صحبت کرد و آازش 
دلجویی کرد و بهش گفت چیزی نیست پیدامی شه 
حتما جایی رفته و بر می گرده. ماو خانواده کیمیا مدتها 
بود که همسایه بودیم. اونا خیلی به ما لطف داشتن و 
کیمیاهر چند روز یه بار می اومد به من سر می زد. 
من از شنیدن خبر گم شده کیمیا خیلی ناراحت شدم 
وشروع کردم به گریه کردن. وقتی وارد خونه شدیم. 
دیدم محتویات چمدون سبز رنگ عروسی مون ريخته 
روی زمین و چمدون نیست. از شوهرم پر سید م اینا چرا 
به هم ریخته؟ شوهرم که حالش پریشون بود گفت 
دنبال چیزی می گشتم وسایل رو ریختم زمین. بهش 
گفتم دروغ نگو راستش رو بگو. گفت راستش صبح 
زود. کیمیا رو تو کوچه دیدم. حالش بد شد و خورد 


زمین. اوردمش خونه و بهش آب قند دادم تا حالش 
خوب بشه متأسفانه خوب نشد و مرد. من تر سیده 
بودم. گذاشتمش توی چمدون و از پل پرتش کردم 
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باز هم حرفش رو باور نکر دم و شروع کردم به گریه 
و زاری. در حالیکه فریاد می زدم گفتم اگه راستشونگی 
همین الان میرم به پلیس می گم تو کیمیا رو کشتی. 
شوهرم جلوی دهنمو گرفت و منو برد توی اتاق و پرت 
کرد یه گوشه... 

زن اختیارش رااز دست داد و شروع کرد به گریه 
کردن. بعد از لحظاتی ادامه داد: 

-«محسن» برام گفت که چطور کیمیارو کشته 
وبه من التماس می کرد که کمکش کنم. دقایق بدی 
بود. چهره معصوم کیمیا مدام جلوی چشمام بود. چند 
بار تصمیم گرفتم همه چیز رو به پلیس بگم اما محسن 
تهدیدم کرداگه حرفی بزنم همونط ور که کیمیا رو 
کشته من رو هم می کشه. چاره یی نداشتم جز این 
که به حرفاش گوش بدم. شوهرم کفش های کیمیا 
روانداخته بود پشت بام خونه مون, کفش هارو به 
دستورش برداشتم و بردم خونه پدرم و آتیش زدم. 
چاره ای نبود. باید با پدرم مشورت می کردم. بابام 
منو به زور داده بود به محسن. محسن یه پسر بیکار و 
بی غیرت بود و به هیچ چیز آهمیت نمی داد. وقتی اومد 
خواستگاریم شب و روز گریه کردم و گفتم نمی خوام 
باهاش ازدواج کنم اما بابام به زور کتک منو مجبور کرد 
بهش جواب مثبت بدم. 

گار باباه داش فی خاک دی از راراق 
بدش بر داره. به محسن گفت اصلا نگران نباش. سحر 
بی جا کرده گفته تو رو به پلیس معرفی می کنه. خودم 
کمکت می کنم. بعد از اينکه فهمیدیم جسد کیمیا پیدا 
شده بابام محسن رو فرستاد خونه بر ادرم که تو رودهن 
زندگی سی کنه. محسن الان اونجاست. البته برادرم 
چیزی از این ماجرانمی دونه... و به این ترتیب محسن 
در منژل برادر همسرش در رودهن دستگیر می شود. 
او کاحار ای سر اغراف د ارد می کرد 

-زنم سحر چند روزی بود که رفته بود خونه پدرش 
ومن تو خونه تنها بودم. از صبح زود حال خوبی نداشتم 
و وجودم پر از وسوسے بود. کیمیا رو دوست داشتم. 
دختر خوشگلی بود. هرروز موقع رفتن و بر گشتن از 
مدرسه از دم خونه ما می گذشت و گاهی برای زنم 
که باردار بود غذامی ورد و پیشش می موند. کیمیا 
هر روز ساعت شش ونیم از دم خونه ما می گذشت. 
اون ساعت از روز کوجه کاملا خلوت بود. جلوی در 
ایستادم و تا کیمیارد شد و سلام داد بهش گفتم سحر 
ل تراسج خی بے ۴ 

کیمیابی هیچ شکی داخل حياط شد. من در رو 
پشت سرش بستم. کفش هاش و دراورد و وارد اتاق 
شد وبانگاه دنبال سحر می گشت. از پشت سر گلوشو 
گرفتم. به سختی گفت آخه با من چیکار داری؟ توجهی 
به حرفش نکردم و جلوی دهنش رو گرفتم تا سرو صدا 
نکنه. اون لحظه به هیچ چیزی جز گذروندن لحظه 


۸٩ ان‎ ۹ 


هایی که مدتها آرزوش رو داشتم فکر نمی کردم... 
کیمیا خیلی سر و صدامی کرد حالا که دیگه همه چیز 
تموم شده بود و من می ترسیدم از اینکه کیمیا این 
مستله رو جایی عنوان کنه و برای من بد تموم بشه. 
تصمیم گرفتم بکشمش. با خودم گفتم کسی نمی دونه 
وشک نمی کنه که من این کار رو کرده‌باشم. گلوشو 
اونقدر فشار دادم تا مرد. بعد هم دست و پاشو بستم. 

کش زوا ام رش ام و ون نی رال 
چمدون سبزرنگ زنم گذاشتم و سراغ دایم رفتم که 
مسافر کشی می کرد. بهش گفتم می خوام دربست برم 
خونه پدرزنم و مقداری هم وسیله دارم. با هم اومدیم 
خونه من. اول اجاق گاز و یه دو چر خه رو گذاشتم 
صندوق عقب و چمدون رو گذاشتم روی صندلی عقب. 
دایی م تو راه از محتویات چمدون سوال کرد. گفتم چند 
تا مرغ زنده خریده بودم که نگه دارم. مرغها مریض 
شدن ومردن اون اریختم تو چمدون که ببرم جایی 
بندازم. برای اینکه داییم شک نکنه مدام باهاش حرف 
می زدم. نزدیک پل که رسیدیم ازش خواستم ماشین 
رو نگه داره. او هم نگه داشت. در عقب رو باز کردم و 
چمدون رو برداشتم تابندازم تو رودخونه که آب ببرهو 
کسی هم پیداش نکنه. ولی چمد ون افتاد کناره رود خونه 
و صدای عجیب تر کیدن چیزی به گوشم رسید. صدای 
شکستن سر کیمیا بود که به سنگ خورده بود. دایی م 
هم فکر کرد به خاطر ارتفاع زیاد و برخورد چمدون با 
سطح آب این صدااومده. رفتیم خونه پدر زنم و بعد 
زنم رو ب رگردوندم خونه و... 

بقیه اعترافات محسن همان بود که سحر اعتر اف 
کر ده بود. قاضی پر ونده ضمن تشک از افسر پر ونده 
وربی س آگاهی, محسن رابه اتهام قتسل عمد کیمیا 
و تجاوز به او سحر و پدرش رابه اتهام پنهان کردن 
مدارک جرم وقاتل با قرار بازداشت موقت جهت 
تحقیقات بیشتر در اختبار اداره آگاهی قرار داد. 


ک دا ری را دار 
۷۷٦‏ "۶ئ 
ار ار 
هم می‌توانی ایندہ را ے ہے تچ aE‏ 
به خاطره‌ای خوش ٹر 2 
ال کر SRE.‏ 4 ہک 
این عبارت رااز کتاب «با فکر معجزه کن». تالیف 
جیب ی:به قیمت ۷۵۰۰ یال چا 
شده است. «با فکر معجزه کن». ۵۷ عنوان دارد که در 
۷ صفحه نوشته شده است و دربارۂ مسائل گوناگون 
ا خير و ر مطالعه, خودشناسی, مومن 
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تیم ملی والیبال پس ازباز گشت از مسابقات جھانی ایتالیا بدون آنکه وقفه چندانی درر 
خود بیندازد مجددا تمرینات فشرده خود را در دو نوبت صبح و بعداز ظهر از سر گرفت. در یک نگاه 
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وند تمرینات 


کلی باید گفت هر چند که تیم ملی والیبال نتوانست از گروه نه چندان دشوار خود در مسابقات جھانی 
صعود کنداماباباز یهای خوب بالاخص در دوبازی مقابل ژاپن وایتالیانشان داد که می توان روی موفقیت 
این تیم در بازیهای آسیایی گوانگجو حساب باز کرد تابلکه پس از نا کامی تاسف بار در بازیهای آسیابی 


دوحه این بار والیبال ایران بتواند موفقیت خود رادر بازیهای آسیایی پوسان مجددا تکرار کند. 

دراین بین علی رضانادی کاپیتان ۰ ۲ساله تیم ملی والیبال ایران که سالهای پایانی حضور خود رادر 
تیم ملی پشت سر می گذار د امید وار است بتواند رهبر خوبی برای این تیم بوده و در کنار سایر بازیکنان 
با تجربه» تیم والیبال را به روزهای طلایی خویش رهنمون کند. 





22 اوضاع فعلی تیم ملی والیبال چطور است؟ 

در حال حاضر تمرینات به خوبی پیش می رود 
و به حدود ۸۰ درصد اماد گی رسیدہایم. ان شاءالله 
این زمان باقی مانده را بتوانیم به بازی‌های تدار کاتی 
کمبود بازی دوستانه است وگرنه همه جیز به خوبی 
یزور 

٭ آیا بازی تدار کاتی هم خواهید داشت؟ 

قراراست‌به تر کیه برویم وبا تیمهای‌باشگاهی آنجا 
که تیمهای خوبی هم هستند و بعضا بازیکن خارجی 

# روحیه تیم ملی بعد از باز گشت از مسابقات 


۵۸ 


کے ھھ 


سے 
رد ہے سک یں 





ہا تا حر تا اط کت 

خدا را شکر خوب است. تیم ملی بازیهای خوبی 
Cl MIT‏ 
ازاین تیم یاد کردند.ما تلاش کردیم که بازیهای خوبی 
انجام دهیم که در درجه نخست خودمان راضی باشیم 
وهم اینکه مر دم راخوشحال کنیم. 

٭ قبل از مسابقات که باشماصحبت می کردم 
بااطمین ان از برد مقابل مصر وژاپن صحبت 
می کردید.. 

باخت مقایل مصر یک اتفاق بود.ما می‌توانستيم 
مصر را شکس دهيم اما آن روز واقعا روز بد ما بود: 
مصر خیلی سرحال بودو می توان گفت آنها صد در صد 
آماده بودند و ما نیز از لحاظ روحی و روانی کم 


ار ۳۶۶ 


اوردیم. 

# چرااینگونه شد؟ 

به هر حال اتفاق می‌افتد. همه تیمهای ورزشی در 
رشته های مختلف برایشان پیش می اید که یک روز 
شاید اگر با مصر پس از ژاپن یا در روز دیگری بازی 
بود.شاید هم بعضی ها اعتقاد داشته باشند که مامغر ور 
راخوب بازی کردن مصر می‌دانم. 

# اگر نگوییم غرور شاید بتوان اسمش رااین 
گذاشت که بازیکن ان به اهمیت مسابقه پی نبرده 
بودند؟ 
بازیهای جهانی :الال هر چهار سال یکباز ب رگزار 
می شود و مسلما اهمیت باز بها بالا بود ولی شاید مصر 
اهمیت بازی رابیشتر از ما درک کرده بود. 

٭ به بازی با ایتالیا برسیم.تاشکست آنها فاصله‌ای 


مأمی‌دانستیم که باید در مقابل ایتالیا خوب بازی 
کنیم و ببریم تا صعود کنیم. مخصوصاً بعد از باخت 
بدی که به مصر داده بودیم انگیزه‌مان بیشتر شده بود. 
بعد از ست دوم که با اختلاف بسیاری(۲۵ -۱۰)انتیجه 
راواگذار کر دیم فعل خواستن رابه خوبی صرف کردیم 
و ست سوم و چهارم را به عشق ایرانی های پرشماری 
که به سالن آمده بودند و با تمام وجود ما را تشویق 
می کر دند برنده شدیم.از حق هم نگذریم که مربی تیم 
با تغییر تاکتیک و تعویض‌های خود نقش زیادی در 
اوج گر فتن کار تیم داشت.ماتوانستیم یکی از قدرتهای 
والیبال دنیارااذیت بکنیم. تیمی که در پایان مسابقات 
چهارم شد. 

# چه شد کەایتالیاءبازی رابه صربستان وا گذار 
کرد 

باید قول کنیم که صربستان یکی از قطبهای 
وال وتات ص رسناق لد مال ات در لک 
جهانی صاحب عنوان است و یکی از قدر تهای والیبال 
دنیا به شمار می رود. 

# قبول دار ید که در این دوره از بازی ها بازیکنان 
ایتالیا مسن بودند؟ 

شاید از نظر عددی حرف شما درست باشد ولی 
همه ماجرا این نیست.یک مربی بزرگ هیچ وقت 
٦‏ ای که رای ما سای کی 
مثلا سباستین فی پشت خط زن آنها حقیقتا یکی از 
ممتاز ترین بازیکنان دنیاست. حتماً مربی ایتالیا با 
نگرش و تجربه‌ای که دارد همه جیز راسبک و سنگین 
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ا کی من که کارس تناس 
والیبال نیستم دقیقا می‌دانم نفراتی مثل سباستین فی 
پالوییجی مستر آنجلو سالهای متمادی است در تیم 
ملی‌ایتالیا بازی می کنند وسبک باز یشان بر ای همه 
اشکار شده است... 

اینکه اشکالی ندارد.وقتی زمان زیادی در یک تیم 


باشی از نظر تجربه و ایجاد هماهنگی می توانید به تیم 
کمک زیادی کنید. پاسوری که چند سال است دارد 
پاس می دھد معلوم است که شرایط بازی در مقابل 
تیمهای گوناگون رادرک کردہ و می تواند در بازیهای 
سخت یاری رسان تیم باشد. 

٭ آیازمان آن فرانرسیده‌است که مادر مقابل 
تیمهای نامدار جهان مثل ایتالیا؛ بلغا ستان.ر وسیه و... 
بازنده نباشیم ؟ 

به‌اعتقاد من هنوز زوداست.ماباید میدان بیشتری 
ببینیم تابتوانیم چنین ادعایی رابا قدرت بیان کنیم. ما 
نیاز به کسب تجربه بیشتر داریم. هر وقت توانستیم 
حضوری پر رنگ در عرصه های جهانی داشته باشیم 
می‌توان به تحقق این موضوع آمیدوار بود. 

#ولسی ما گر کمی بیشتر دقت می کردیم توان 
شکست ایتالیا راداشتیم... 

تال ور ات که مم ائلی رها اه 
بکنید و دستتان نسبت به خیلی از رشته‌ها باز تر است. 
در خیلی از ورزشهای تیمی نظیر فوتبال یا بسکتبال شما 
بابازیکن حریف در گیر هستید ولی در والیبال بابازیکن 
حریف تماس فیزیکی ندارید. بگذارید مثالی بزنم. 
تیم کوبا از نظر قدرت بدنی خیلی سرتر از تیم برزیل 
است اما در برابر برزیل در فینال سه بر صفر می‌بازد. 
چرا؟چون برزیل تیمی است که با فکر بازی می کند و 
اضلا زور نمی ز نکد ای دلبل نمی شود که | گرم دوست 
از ایتالیا گر فتیم پس از آنها بهتریم.شاید اگر دفعه بعد 
با آنهابازی کنیم سه بر صفر ببازیم. 

٭ موضوع دیگری که وجود دارد این است که تیم 
ملی والیبال یاصفر است یا صد. گویی حد وسطی برای 
بازی این تیم وجود ندارد... 

این موضوع در اکثر تیمها وجود دارد.یک روز 
تیم سرحال است و روز دیگر خیر. در یک گیم خوب 
هستید و در گیم بعدی افت می کنید.یا حتی خیلی از 
بازیها بدلیل نوسان در سطح بازی پنج گیمه می‌شود. 
این طبیعت والیبال است. 

# بگذریم...حاشیه چقدر در تیم ملی والیبال وجود 
دار د؟ 

حاشیه‌ای که به کار ما لطمه بز ند وجود ندارد. البته 
شاید شما از چیزی خبر دارید که ما نداریم! 

٭ به هر حال ما در مورد در گیری بین سرمربی و 
یکی از باز یکنان مطالبی شنیده ایم... 

(با کمی مکٹ و تأمل)خیر اینطور نیست. اصولادر 
ایران شایعه زیاد تولید می شود. 

٭ کمی‌هم در مورد بازیهای آسیایی صحبت کنیم. 
نظرتان راجع به همگروهی با عربستان اندونزی» 
مغولستان و تر کمنستان چیست؟ 

همه تیمها برای ما قابل احترام هستند. به هر حال 
گروه بندی ما نسبتا خوب و ساده است ولی اگر ما 
می‌خواهیم قهرمان بشویم بايد به همه تیمها احترام 
بگذاریم و برای برد به زمین برویم. خیلی مهم است 
که با رقیب ولو اینکه ضعیف باشد با احترام بر خورد 
کنیم و خودمان را از پیش بر ده حساب نکنیم. درست 
است که ما چند بازی ساده در مرحله مقدماتی داریم 





اما باید آنقدر خوب بازی کنیم که تیمهای حریف از ما 
هراس داشته باشند و نگویند که تیم ایران با ان همه 
ادعا جلوی تیمهای ضعیف هم آسیب تیر امت 

* من زاین ترس دارم که‌داستان‌بازیهای آسیایی 
قبل و شکست در مر حله ابتدایی دوباره رخ بدهد... 

اولا این قطر يها بودند که در قرعه کشی دستکاری 
کردند و دو تیم مدعی را در بازی اول به همدیگر 
انداختند و گرنه شاید چنین حادثه ای رخ نمی‌داد. 
ضمن اینکه ما در مقابل کره جنوبی که یکی از تیمهای 
درجه یک اسیاست بازی کردیم که در ان بازی واقعا 
سرحال بود. 

٭ قبول دارید که مردم به چیزی غیر از قهر مانی 
بازیهای آسیایی قانع نمی‌شوند؟ 


(با خنده) خیر چون مردم مارادوست دارند و اين ۲ 
مطبوعات و رسانه ها هستند که توقع کاذب ایجاد ر 


می کنند! ما حتی اگر ببازيم مردم مارا دوست دارند. 
٭ مثل هميشه تقصیر افتاد گردن رسانه ها! 
ببینید اگر شما در جامعه بروید و پرس و جو کنید 

مردم از این که ما خوب و با نشاط بازی کنیم راضی 

هستند حتی اگر ببازيم. به هر حال الان ذهنیت مثبتی 
نسبت به والیبال وجود دارد و ماسعی می کنیم که این 

ذهنیت خوب را همچنان با بازیهای خوب حفظ کنیم. 
٭ وظیفه کاپیتانی چقدر روی دوشتان سنگینی 

(می‌خندد) وقتی شما در یک مجموعه باشید که همه 

در ان احساس مسئولیت بکنند شمایی که کاییتان 
هستی وظیفه‌ات آنجنان سنگین نمی شود ولی زمانی 
نبر ده باشند یا هدف بزر گی نداشته باشند. ما در حال 
حاضر هدف بزرگی داریم و در چنین جو دوستانه ای 

وظیفه کاپیتان سبک می‌شود. 
# چه قولی به مردم می‌دهید ؟ 
اگر بخواهیم قول قهرمانی بدهیم که خیلی اصولی 

نیست. والیبال است و هزار اتفاق پیش بینی نشده. 
lS ol‏ 

می دھیم شرمنده مردم نشویم. 

8 


۹ی۸۹ 


رقابتهای والیبال ارتش 





رقابتهای والیبال ارتش جمھوری اسلامی ایران 
با قھرمانی تیم نیروی هوایی پایان یافت. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
...تی 
با حضور تیمهای منتخب نیروهای زمینی, هوایی: 
دریایی, قرا ر گاه پد افند خاتم الانبیاء(ص). هوانیر وز 
و ستاد مشترک ارتش بر گزار شد. نیروی هوایی 
موفق شد باغلبه بر رقباو کسب بیشترین امتیاز مقام 
قهرمانی را از آن خود کند و تیمهای نیروی زمینی 
و قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) نیز به 
تر تیب توانستند مقام های دوم وسوم را کسب کنند. 
در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور جمعی 
از فر ماندهان و مسئولین رار کر نفرات و 
تیم های بر تر جوایز خویش را دریافت نمودند. 


برترین‌های جشنواره فرهنگی ورزشی 
دانشگاههاو آموزشگاههای ارتش 


دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی 
دانشگاههاو آموزشگاههای ار تش با تجلیل از مراکز 
و نفر ات بر تر به کار خود بایان داد. 

در این مراسم که توسط سازمان تربیت بدنی 
ارتش در محل سالن همایشهای کوثر ساعس آجا و 
با حضور امیر دریادار دکتر سیاری فرمانده نیروی 
دریایی. امیر سرتیپ حیدری جانشین نیروی 
س ای ات 
کی ایک سا وال این ال 
هاشم ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش. امیر 
سر تیپ دوم مجد ارا ریاست سازمان تربیت بدنی 
و جمعی دیگر از مقامات لشکری و کشوری با شکوه 
خاصی بر گزار شد. در بخش دانشگاهها دانشگاه 
افسری امام علی(ع) نیروی زمینی در مجموع ۱۲ 
رشته ورزشی عنوان قھرمان دانشگاههای ارتش را 
از آن خود کرد و در بخش آموزشگاههای ارتش 
مر کز آموزش تخصصهای دریایی رشت بر سکوی 
نخست رقابتهای آموزشگاههای ارتش ایستادند. 





































ورزشی 
بهروزوئوقی‌راد: گفقند قیافه ات قیصری است و بد آموزی دار ده نبا ور زشگاه 





بهروز وئوقی راد , لیدر کلاه مخملی استیل آذین 
دیگر حق ورود به ورزشگاه را ندارد. 

او در گفت و گویی به ماجرای اخراجش از بازی 
پرسیپرلیس اسل سر تسا ای کاباعت 
شد که از ورزشگاه اخراجش کنند. این لیدر که از 
ابتدای لیگ امسال به سوژه اول سکوها تبدیل شده 
فا رم اخرای اکر او انور گان کرو 

«فکر می کنم کار لیدرهای باشگاه استیل آذین 
است. آنها از دست من شا کی‌اند چون گفتم حقوق‌های 


۰ هزار تومانی می گیرند. من که کاری با کسی 
نداشتم, فقط یک حرفی رازدم همین.» 

و اما اصلا ماجرای روز بازی: «مثل همیشه این 
بازی را هم رفتم ورزشگاه که یک دفعه لیدرها به من 
حمله کردند. عليه من شعار دادند و کمی هم فحاشی 
نثارم شد. بعد هم که دستگیرم کردند و بردند پیش 
یک جناب سرهنگی که انگار مسئول بود.او گفت دیگر 
حق ندارم بروم ورزشگاه آزادی . دستم را گرفتند از 
ورزشگاه بردنم بیرون از ورزشگاه. یک تعهد گرفتند 


که دیگر نیایم ورزشگاه و بعد 
ولم کر دند.نمی‌دانم‌واقعاچرا 
این کار رابا من کردند.» 

د آمادلایل‌نیسروهای 
انتظامی برای برخورد با 
این پدیده سکوها چه بوده 
است؟ ۱ 
«گفتند تیبت قیصری است و بد آموزی دارد. حق 
نداری با این شکل بیایی ورزشگاه. بچه‌ها تیبت را 
می‌بینند واین برایشان بد آموزی دارد!» 








اعتراف تکان‌دهنده رئیس ساب قکمیته مل یالمپیک: 







ک 


ریکاوری با خواب. این شاھکار ورزشکاران ایرانی 
در دوحه قطر است که رئیس سایق کمیته ملی المپیک 
بس از ۴ سال آن را افشا کرد. 









ملی‌بوشان, فاصله ۳۰ دقبقه دو مسابقه را می‌خواییدند 


صبح سه شنبه هفته گذشته آکادمی فدراسیون 
فوتبال‌میز بان‌همایش فیزیولوژی‌ورزش بود.همایشی 
محققان ورزشی کشور در زمینه فوتبال نونهالان برای 
مربیان شاخص تیم‌های پایه کشور شرح داده می شد. 
در بخش آنتهایی این مراسم د کتر محمدرضا کردی 
یکی از مسئولان | کادمی فوتبال که پیش از این سابقه 
حضور در آکادمی ملی المییک ایران را داستة: انست 
در پاسخ به ابهام‌های مربیان تیم‌های پایه که درباره 
متد های ریکاوری ابهام هایی ڈاشتند گفت: 


«ما متدهای مختلفی را در تیم های مختلف برای 
ریکاوری استفاده می کنیم اما باز هم حتی در تیم های 
ملی‌مان اتفاقاتی می‌افتد که تاسف انگیز است.اتفاقاتی 
مثل بازی‌هایی چون المپیک که یک ورزشکار تیمی 
مثل جودوی ما در فاصله ۳۰ دقیقه‌ای دو مسابقه 
حساسش فرستاده می شود که بخوابد. آیا واقعاً این 
کار علمی است و می دانید چه لطمه‌ای به ورزشکار ان 
می ز ند.» 

این اعترافی تلخ بود که دقایقی بعد رئیس سابق 
کمیته ملی المپیک ایران یعنی رضا قراخانلو گفت: 
«کاری به رشته ورزشی ندارم اما این واقعاً اتفاقی بود 
که برای ورزشکاران انفرادی ما در بازی‌های دوحه 
قطر رخ داد. این یعنی دوری از علم.» 





خداحافظی باز یکن ۲۵ساله رثال از فوتبال 





روبن دلارد. هافبک سابق رئال مادرید تایید کرد که 
از فوتبال کناره گیری می کند و این به دلیل مشکل قلبی 
اوست. او همجنین گفت از رثال بی‌نهایت ممنون است 
که به او پیشنهاد پست مربیگری داد. 
این هافبک ۲۵ ساله بیش از دو سال است پس از 
غش کردن در بازی جام حذفی مقابل رثال اونیون 


بازی نکر ده است. او همیشه امیدوار بود بر گر دد. اما 
سرانجام ناگزیر به خداحافظی از فوتبال شد. 

دلارد درباره توصیه پزشکان گفت: «می خواهم از 
همه ورزشکارانی که مانند من رنج کشیدند حمایت 
کنم, آنهایی که رویاهایشان زودتر از زمانی که انتظار 
داشتند پایان یافت. پزشکان به من توصیه کردند که 


دیگر پیراهن رثال مادرید رابه 
تن نکنم. مشکلی در قلب من 
مجبورم کرد خداحافظی کنم. 
اماقلب من همچنان برای رثال 
مادرید می تید.» 

ساط تک 
گل ملی هم در کارنامه خود دارد. او در يورو ۰۸ ۳۰ 
عضو تیم اسپانیا بود. 








ماراتن؛ ۲۵۰۰ ساله شد 


مراسم دو هزار و پانصدمین سالگرد ماراتن روز 
گذشته با حضور نزدیک به ۱۰ هزار نفر در شهر آتن 
یونان بر گزار شد. 

در سال ۴۹۰ پیش از میلاد. آتنی‌ها در جنگ 
ماراتن موفق به شکست پارسیان شدند و بر پایه یک 
افسانه. یک پیغام رسان به نام «فید یپیدس» مسافت 


e 


سس سس 





بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر روز یکشنبه همین 
TT‏ 
در قیاس با ۹۰۰ هزار یوروی سال گذشته» رقم قابل 
توجهی بو ده است. 





در آمد ۱۲ میلیون دلاری بلەاز راه‌تبلیغات 


I 
میلیون‌ها دلار از راه تبلیغات تصویری کسب می کند.‎ 
یله که وارد ھفتادمین سال عمر خویش خواهد شد.‎ 
۱۲ از راه استفاده‌از تصاویرش در تبلیغات بازر گانی,‎ 
میلیون دلار در سال کسب می کند.‎ 
این اتفاق در حالی روی می دهد که نزدیک به‎ 








۰س ال است از فعالیت ورزشی به عنوان بازیکن 
کناره گر فته و بازنشسته شده است. وی با ف روش حق 
پخش تصاویرش برای تولیداتی چون شامپو نوشابه. 
کرم پوست. عصاره‌های گیاهی و محصولاتی مانند 
خودرو, وسایل کامییوتری و....اين در آمد هنگفت 
را کسب می کند. 


ارو ۳۶۶ 


از راہ همکاری با هر کمپانی, این جهر ۵ تابنااک 
۲ میلیون دلار دستمزد به طور متوسط می گیرد. 
موردنظر تنها ۲ تا روز وقت خودرابرای ضبط تصاویر 
کنفر انس‌های مطبوعاتی از طرف تولید کنند ه‌محصول 
در حضور سلطان دنیای توپ گرد. باعث افز ایش سهم 
۰ درصدی حق تبلیغ وی می‌شود. 


پردر آمدترین ورزشکاران زن جهان 





۱-ماریا شاراپووا 
تین ۷۷ سالف ۲۴/۵ لیوو دلاو 
پردر آمدترین 
ورزشکار زن جهان 
قرارداد هشت ساله‌ای 
راباشرکت نایک 
به ارزش ۷۰ میلیون 
دلار امضا کر ده‌است. 
وی‌علاوه‌بر شهرت 
ورزشی‌اش به عنوان 
یکی از زیباترین ٭ 
ورزشکاران زن جهان نیز شناخته شده است. 
۲-سرنا ویلیامز 
تئیس, ۲۸ سال ۲۰/۲ میلیون دلار 
ویلیامز در سال 
۹ مب لادی 
توانست در دو مسابقه 
گرند اسلمزبرنده 
شده و صاحب جایزه 
۵ میلیون دلاری 
آن‌ها شود. | وگ 
سال گذشته سرنا 
ویلیام زو خواه رش: 
ونوس بخشی از سهام تیم میامی دولفینز راخریداری 
کردند. 
۲- ونوس ویلیامز 
تنیس. ۲۰ ساله. ۱۵/۳ میلیون دلار 
خواهر بزرگ سرنا 
ویلیامز که در نوشتن 
کتاب «بی‌اتاپیروز | 
بشی» نیز همکاری 
کردہاست.این کتاب 
جولای امسال انتشار 
یافست و در بازار نیز 
موفقیت به دست 
آ ورذد ست 
-٤‏ دانیکاپاتریک 
اتومبیل رانی, ۲۸ ساله, ۱۲ میلیون دلار 
وی نخستین زنی است که تاکنون توانسته در 
مسابقات معتبر ایندی کار ر تبه نخست رابه دست 
آورد. کارشناسان اعتقاد دارند که وزن بسیار کم 














دانی کا (۴۵ کیلوگرم) 
سهم بسزایی در 
قھر مانی‌هایش داشته 
است. ایندی کار از 
محبوب‌ترین‌مسابقات | 
Ey‏ 
امریکای شمالی است 
که طر فداران زیادی 5 
نیز در ژاین دارد.وی‌دارای ٠‏ قرارداد حمایت مالی 
شخصی است که در نوع خود در میان ورزشکاران 
اتومبیلرانی منحصر به فرد محسوب می‌شود. 


۵- کیم یو-نا 


اسکیت روی یخ» ۱۹ ساله. ۹/۷ میلیون دلار 

وی جوان‌ترین 
ورزشکار زن در 
ميان پردر آمدترین 
ورزشکاران زن‌جهان , 
است. 

او در المییک ۱ 
زمستانی ونکوور کانادا 
توانست در رشته 
اسکیت روی یخ مدال 
طلارااز ان خود کند.حامی مالی وی یعنی بانک 
کو کمین اعلام کرده که اگر وی بتواند ر کوردالمپیک 
رابکشند. یک میلیون دلار به اویاداش خواهد داد. او 
هم کر تشاد رمک زستانی وگرورگاناذا رکررد 
جهانی را بشکند. 

گلف. ۳۹ ساله, ۸ میلیون دلار 

وی قبل از این که 
تاپایان سال ۰۸ 
م لادی اعلام 
بازنشستگی کند. 
موفق شددر ۹۰مسابقه 
حرفه‌ای بین‌المللی 
قهرمان شود. البته 
وی هم‌اکنون نیز با 
شرکت‌های کالاوی, 
کاتراند با ک. لکسوس ورولکس قرارداد دارد. وی 
در رشته‌های تجاری مانند طراحی زمین بازی گلف و 
آ کادمی گلف نیز فعالیت دارد. 


لے 


3 1,۰ ق ۲ 


۹ن۸ 











۷-آناایوانوویچ 

تنیس. ۲ ۲ ساله. ۲میلیون دلار 

شر کت آدیداس در 
فوربه امسال قرارداد 
مادام‌العمری راباوی 
امضا کرد. وی در گذشته 
برترین تنیس‌باز زن 
جهان بود. وب سایت 
وی یکی از محبوب‌ترین 
سایت‌های ورزشکاران 
در جهان محسوب می‌شود. وی از سال ۸ ۰ 





۰ "میلادی 
داد گاهی بوده است. 


۸-یلنایانکوویچ 
تٹیس, ۲۵ ساله ۵ ۵/۴ میلیون دلار 
یانکوویچ نخستین 

به رتبه نخست بر ترین 
تنیس‌بازان زن‌جهان 
دست بابد بدون آن که 
حتی یک فینال گرند ۳۶7 
اسلم رانیز تجربه کرده r‏ 


بات ادھ رشال۸؛ 





توانست عنوان برترین تنیس باز زن جهان رابه دست 
آورد.سال گذشته وی قرار داد پوشاک و کفش ورزشی 
خود رابا شر کت جینی انتا امضا کرد. 
۹- پائولا کریمر 
گلف: الاو 0 ,, 

وی نیمه نخست 
۰ رابه دلیل 
مصدومیت انگشت 
شست خود از دست داد. 
امادر ادامه توانست در 
مسابقات اوپن آمریکا 
قهرمان شود. جایزه ۷:۷ 
میلیون‌دلاری که وی 
ات ات تد 
کل جوایز تاریخ ورزش دارد. 

٠-لورنااوچوا‏ 
گلف. ۲۸ ساله. ۵ میلیون دلار 

وی بااعلام خبر 
بازنشستگی خود از 
مسابقات حرفه‌ای در | 
آوریل امسال جهان گلف ۲ 
راحیرت زده کرد.این 
در شرایطی است که او 
توانست در مسابقات 
معتبر تور 1۳6۸ رتبه 








نخست رابه دست اورد. وی البته به حضور در ورزش 
گلف ادامه خواهد داد و قصد دارد میزبانی مسابقات 


سالانه‌ای را در گوادالاخارای مکزیک بر عهده بگیرد. 
ف0 ۶۱ 
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تعببرخواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای دشنبه وس شنبة ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


آقای س. الف. ۴۹ ساله» متأهل» بازنشسته, مشکین شهر 

خواب دیدم در کوهستانی باصفا رودخانه‌ای 
خروشان بود و من و چند نفر ناشناس در جهت عکس 
جریان آب شنا می کردیم و ماهی‌های بزرگی را با 
دست می گر فتیم و به کناره‌های رود پرت می کر دیم. 
سرانجام به دریا رسیدیم و پس از کمی شنا کردن. 
بیرون آمدیم و فردا شد. باز هم به رودخانه رفتیم و 
شنا کر دیم ولی از ماهی‌ها خبری نبود. در کناره‌های 
رود هندوانه‌هایی بود که دو نیمه شده و سرخ بودند. 
مابه آنها توجهی نکر دیم و شنا کنان رفتیم و رفتیم تابه 


:۰ف E‏ 
خواب ديدم باد و باران داشت آغل گوسفندان مارا 
خراب می کرد. کسی به نام چنگیز در خانة ما بود. گر سنه 
بود. گفتم برایش غذا بیاورند و به طرف آغل رفتم تا 
درستش کنم. ديدم او دارد غذا می‌خورد. انگار ماهی 
سرخ کرده بود. گفتم این غذای خودته... و غذا را از او 
گرفتم و گفتم باید از غذای خونة ما بخوری. بعد صدایش 
کردم بیاید کمک کند. امد. پدرم خاک رامی کند و من 
پر می کردم و چنگیز پایه‌های آغل را کار می گذاشت. 
او پایه‌ها را جلوتر از محل قبلی می برد و آغل را کوچک 
می کرد. کارمان که تمام شد. به او گفتم پارسال هم به 
کمک آمدی. مادرم حرف مرارد کرد. عصبانی شدم و 
به او ناسزا گفتم. مادرم باخا کستر زغال صور تش را سیاه 
کرد. زن یا دختری هم کنارش بود و همین کار را کرد. 
رفتم تامادرم رابزنم. یک نفر گفت:دایی تواینجاست 
و حالا همه جا می گوید تو مادرت را زدی. با خشم 
دست‌های مادرم را گرفتم و گفتم بیا منو بزن تادق دلت 
خالی شود. و با شدت دست‌های او رابه صور تم می زدم. 
بعد کفش سیاه‌چر می کهنه‌ای رآبدون جوراب پایم کر دم 
و به طرف پدرم رفتم. کنار حوض بود. پایم را نشانش 
دادم و گفتم می‌سوزه. انگار یه چیزی به پام نیش زده. 
توی آن حوض میش می‌شستیم. 
مادرم با لباس توی حوض بود. دو تابرہ کنار حوض 





جایی رسیدیم که دیروز دریا بود ولی چند نفر رادیدیم 
که با بلوک سیمانی بنایی می کردند. پرسیدیم: دریا 
را 
بر گشتیم... و بیدار شدم. با توجه به این که به‌ندرت 


٭ھ 


ہر 
نخست بگویم که همه خواب می بینند وامکان ندارد 
کسی بەندرت خواب ببیند... شما خواب‌های خودتان 
را فراموش می کنید که البته موضوع مھمی نیست... 
این خواب می گوید از آشنایان و اطرافیان خودتان کمی 
+8897 1 9 9 8 ٴ ۷ ۷ ۷8۷" 


بودند. هر دو را در ۳ انداختم. بعد بیرون آوردم 9 
چند روز پیش جواب فال مراخیلی خوب داده بود. چندی 
پیش هم خواب دیدم چنگیز کفش خودش رادرآورد و 
به پای من کرد و رفت. 
تعبیر 

تعداد خواب‌ها زیاد است و تعبیر خواب در مجله جای 
کمی دارد. این خواب می گوید شما حال و روز خوشی 
ندارید. مشکلاتی که سر راه شماست: روحیة شما را 
خشن‌تر کردہ است. خواب دومی به مامی گوید چنگیز 
راضی نیست و پشیمان است که با او ازدواج کر دہ است 
اما هر گز دلش نمی‌خواهد زنش حتی یک لحظه به شما 
شما هم باید این عشق را فراموش کنید و بگذارید انها 
زند گی خودشان را بکنند. فر اموش نکنید که عشق تکرار 
می شود و همان لذت و التهاپی را دارد که قبلا تجربه 
کرده‌اید. ضمن این که مردها پس از ازدواج, آن التهاب 

آنجایی که جنگیز به خانة شما آ مدهو خورا ک خودش 
رامی‌خورد. تاجایی که پایه‌های اغل را جلوتر می گذارد. 
دلیل عشق قدیمی خودتان. دوست دارید با او مهربان 


راتغییر بدهید تااز مشکلات خر وشان زند گی دور شوید. 
در این خواب پس از تغییر دادن شیوه‌های مر سوم. به 
اسودگی و آرامش و رفاه خواهید رسید ولی این مسائل 
راه‌تان هست. توجه نمی کنید. این موضوع در خواب 
شما به شکل هندوانه‌های رسیده و آمادۂ خوردن تجلی 
یافته است. به راه ادامه می دھید تابه منبع خیر و آرامش 
و بر کت برسید ولی بلوک سیمانی می‌بینید و ناامید 
می‌شوید. یس بهتر است شیوۂ خود را تغییر ندهید اما ان 
رااصلاح کنید. این خواب همچنین می گوید کسانی که 
قدرت زیادی دارند وسیاست آنهافقط به سود خودشان 
است. دارند دنیای شما و طبیعت زیبای روز گار کود کی 
را نابود می کنند. این خواب نباید شما رانگران کند حتی 
بايد خوشحال باشید که افکار جالبی دارید. 


ا ار ای ایا 0 
رارد می کند. یعنی او باعشق شما مخالف بوده و با چنگیز 
هم ميانة بدی ندارد. بد رفتاری شما با مادر یعنی دوست 
دارید با چنگیز بدرفتاری کنید ولی خجالت می کشید 
ای LE II‏ 
می کند یعنی از اوضاع شما ناراحت است. 

UY‏ ار را ہے 
می‌دهید.بره‌هایعنی گاهی خشن می شوید و گاه‌از خشونت 
پشیمان می‌شوید. کفش چرمی کهنه یعنی آن احساس 
قدیمی دارد رنگ می‌بازد و باور کر ده‌اید او دیگر مال شما 
نیست. مادر در حوض یعنی رفتار شما و پدرتان با اومثل 
IC‏ تحت 

به فال‌های اینترنتی و حتی بسیاری از فال‌هایی که 
فالگیرها می گیرند» اهمیت ندهید. فقط کسی می‌تواند 
فال بگیرد که حافظ را کاملا بشناسد و دلی پاک داشته 
باشد و به عالم بالا معتقد و ارادتمند. 

225٦‏ به 9" باکر 
٦‏ +؛؟+ اسجرای تایه رز 
تومان هم در پاکت شما بود. آن را به خانم گردان دادم 
برای شما پس بفرستد ولی موفق نشد. بنابراین پول شما 
رااز طرف شما به مستمندی دادم. قبول باشد. 

این اولین باراست که دوستی در پا کت پول می گذارد. 
خواهش می کنم چنین کاری نکنید زیرا برای من 
مسؤولیت دارد. تعبیر خواب. مجانی است اگر هم لازم 
باشد با شما تماس بگیرم, آن هم رایگان است. 





تعبیر خوایبای ایمیلی 
او شد ۳ کش 


نویسنده: ۳۲114٥۷,۸204۵0۵‏ ۱۳ء 
۸۰ ۸ 0,۶ 


یکی از طبقات خانمی را دیدم که سال‌ها قبل همکار 
و ارشد من بود. سرش پایین بود و با خجالت زمین را 


۲ ۶ و کطکھرے رر 





می‌شست. از دیدن او در این حالت تعجب کردم. بعد 
از ساختمان بیرون آمدم وبا تعجب به انجاخیره شدم 
و فکر می کردم چرا او زمین شویی می کند ؟ توضیح: 
ساله‌ها ہہ اولین بار استخدام شدم. خانمی 
که ارشد من بود. کارهایی کرد که اعتماد به نفسم 
تخریب شد. 


٭ھ 


یٹ 


۰ ٭- 


ارو ۳۶۶ 


ایمیل‌ها راببینم. مرا بیامرزید... این خواب می گوید: با 
این که ان خانم ارشد علیه شما کوشش‌هایی کر ده بود. 
امروز به موفقیت‌هایی رسیده‌اید و تثبیت شده‌اید. 

شما خانمی انتقامجو نیستید ولی چون آن ارشد 
آسیب‌های بدی به شما زده بودہ ضمیر نهانی شما 
دوست دارد او خوار و خفیف شود. همین قدر که در 
خواب شما زمین شویی می کردہ حس انتقامجویی 
نهانی شما التیام یافته و از این پس, شادتر و موفق تر 
کار خواهید کرد. 





پبغامہای‌روشنایی 


فروردین 
باید به خود ببالید که محبوبیت شمازیاد است وقدرت ریسک بالایی دارید و علاقه‌ای 
به گوش دادن به نامهربانی‌های دیگران ندارید. به دنبال یک آرام‌بخش قوی هستید. در 
خالاکہ بهار ات به نگ دزمان اید فرح کار که ردنر آرائش ال بش 
شیوه‌هاست. حرف دلتان را بگویید و به خدانزدیکتر شوید و بدانید که اودر برابر هرمشکلی 
از شما حمایت می کند. 
دوست خوبم! شما جز آن دسته افرادی هستید که می توانید گذشته را جبران کنید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


پس خیالتان راحت باشد و قد م بر دارید. 
ار د ببهشت 


این روزها رابه فال نیک بگیرید چون فضای جدید و امکان خوبی در دل این روزهانهان 
است که باید با دانسته‌های خود آنها را کشف کنید و بدانید که زیبایی‌های زندگی شما 
واقعی و ماند گارند. پس غم و اندوه رااز دلتان بیرون کنید و در برابر تغییراتی که پیش رو 
دارید انعطاف پذ یر باشید ومثل هميشه شرایط راتحت کنترل خود در اورید و صفای قلبتان 
راحفظ کنید و به شکسته نفسی خود تعادل ببخشید و آرامش‌تان را حفظ کنید چرا که تنها 
در این صورت است که می‌توانید تصمیم عاقلانه و منطقی بگیر ید. 


خر داد 


دراین روزها با مسائل پیچیده‌ای روبرومی‌شوید که باید بتوانید با استفاده از تمام هوش خود 
ر در هرس وی ارت E‏ شور سای 
نشود و بدانید که هر کاری با همکاری اسان می شود و به ساد گی می‌توانید فشاری را که 
روی دوستتان است از بین ببرید ونکته پایانی برای شما این است که شناسایی مشکل کافی 
به دلیل ان سرزنش نمی کنید. 


موم 


دیور 


فر دی با گذشت ویک رنگ و مهربان اید و آزادیتان راباهیچ چیزی عوض نمی کنید. پس 
انتظار می رود برای حفظ آن بیشتر تلاش کنید تابدست | ور دنش. به خوبی می دانم مسئله‌ای 
وجود دارد که ذهنتان رامشغول کرده و باید هر چه زودتر ان رابرطرف سازید و امیدوارم 
آن رابز ر گتراز آنچه که هست جلوه ندهید ومسائل گنگ ومبهم راشفاف سازید. چون وقتی 
فکری درسر دارید هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد و یا از ذهنتان بیرون کند. در ضمن 
در این روزها به توافق خوبی که می تواند کاری هم باشد می رسید, خیالتان راحت. 


مر داد 


این انکار ناپذیر است که رنج‌های زیادی را تحمل کرده‌اید و سختی‌هایی راپشت 
سر گذاشته‌اید و طعم شکست را خوب چشیده‌اید. پس نیازی به امتحان مجدد آن ندارید. 
واین یعنی موفقیت و پیروزیانگران دوستی هستید که باید به او نزدیکتر شوید تابتوانید به 
لطف حضرت دوست یاری‌اش کنید و به او کمک دهید و از همین حالا به خود قول دهید که 
انتظار جبران نداشته باشید و گذشته از اینها بهتر است بدانید که همسفر بی‌نظیری دارید 
و باید قدرش رابدانید.دوست خوبم! شما به همه چیزهایی که می‌خواهید و در ذهن دارید 
یک به یک خواهید رسید و سرعت آن نیز به برنامه‌ریزی دقیق شما بستگی دارد. 
شهر یور 

نگاهتان به زندگی تغییر کرده و دوران قشنگی را سپری می کنید و مهربانی عادت 
خوب شماست. عاشق دنیای پاک و لطیف خودتان هستید و از قناعت لذت می برید و 
دیگر وقت آن رسیده که پا بر پله‌های بالاتر بگذارید و در امتداد رشد فکری با زندگی 
مهربانتر باشید و به نیازهای جسمی و روحی‌تان بیشتر توجه کنید و این را نیز بدانید که 
هیچ انسانی کامل نیست. پس شما نیز ضعف‌های خود رابیذیرید و به جای دلخوری به فکر 
برطرف کردن آنها باشید و دوروبر تان را خلوت کنید و افکار آزار دهنده و کینه‌ورزی‌ها 
رااز خودتان دور کنید! 


مهر 


حس خوب و آرزشمندی دارید و قدردان هستید و نیازهایتان را خوب تشخیص 
می دھید و موقعیت خود رانیز خوب می‌دانید و بايد خداراشکر کنید چون این‌ها ابزارهای 
دوست خوبم! انعطاف‌پذیری باعث خوشبختی انسان می‌شود و نباید آنرا نادیده 
پیش بگذارید. 
آبان 


سر گرمی‌های خاص خود تان را دارید و همانندبچه‌ها هر چیزی را شفاف می بینید و از 
زندگی لذت خاصی بیش از دیگران می‌برید. ولی با این شر ایط و روحیه شما از مشکلات 
معاف نمی‌شوید و باید چشم‌های خود را خوب باز کنید و از انجام کارهای افراطی دوری 
جویید و اجازه دخالت در زند گی خصوصی‌تان را به هیچ کس ندهید. 

دوست خوبم‌اتمایلات منطقی خود را به شکل مطلوبی برطرف سازید و از اختلاف 
سلیقه‌های موجود نهر اسید که این امر بسیار طبیعی می‌باشد و اتفاقا قابل حل. 

ذاتا مودب‌اید وباعث افتخار اطر افیان و همیشه برای انجام کار هایتان دلیل موجهی 
دارید. احساس تنهایی می کنید و قصد ندارید. آنرابا کسی تقسیم کنید. موضوعی در 
قلبتان سنگینی می کند و نمی‌توانید آن را در سینه نگه دارید البته نگه داشتن آن هم 
به طولانی مدت. کار درستی نیست و بالاخره باید ان را به شکل منطقی بیان کنید و 
به سوء تفاهم‌ها پایان دهید و بدانید که در این روزها می توانید به شیرینی‌های دوران 


کود کی خود بر گر دید. جرا که در این شیوه نیازهای واقعی‌تان بر آورده خواهد شد آن 
هم بدون دغدعه. 


دی 
نمی‌دانم چرا فکر می کنید که کسی شما را درک نمی کند. در حالیکه زحمات شما مورد 
حق‌شناسی قرار دارد و عزیزان شما را قبول دارند و حاضر ند به هر شکل از شما حمایت کنند. 
دوست خوبم! تحر ک داشتن و دوری از یکجانشینی به سبکی روحتان کمک می کند و 
بهعمن 
همانند هر انسان دیگری به ستوده شدن نیاز دارید و از آن لذت خاصی می‌برید. 
مغرورید و برای دفاع از حقتان تا ناکجاآباد پیش می روید و این شما هستید که هميشه 


که با هر کسی قاطی نشوید و کم‌بود وقت رابهانه کم لطفی‌های خود قرار ندهید جرا که شما 
جزء خوش شانس‌های روز گار هستید و این اصلاً جای تر دید ندارد. 


اسقنی 


خاش راب( درس عل فرظ ات سی مس سی رونظر ادت 
طرز فکر خوبی دارید و خوب می دانید که چه چیزی در انتظارتان است. به کسی احتیاج 
دارید و باید اشتباه او را نادیدہ بگیرید و از جر و بحث دوری جویید و اصرار به کارهای 
نشدنی وغیر ممکن نداشته باشید. در مورد بیرون از خانه هم باید بگویم که وظیفه‌تان را با 
جان و دل انجام دهید تابعد پشیمان و سر خور ده نشوید و احساس بر تری خود راحفظ کنید 
و این را بدانید که زمان مرهم خوبی برای تمامی دردهاست حتی دردهای ناشناخته‌ایی 
چون مشکل شما پس نباید خودتان را از دیگران مستثنی بدانید. چون مستئنی نیستید و 
تھا شارت ها در عاشقی‌است و آنهم آسمانی‌اش! 


ہے صو 
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دیوانه «اوئیس ویس» 


زن دگی به کا رگیریم. 
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دوستاننان راعاقلانه انتخاب کنید 

انرژیتان را بر افرادی متمر کز سازید که به شما 
احساس خوبی می دهند. ما همه این گفته را می‌دانیم 
«نمی توانید خانواده‌تان را انتخاب کنید».بنابر این از 
هوشتان استفاده کنیدو دوستانی را انتخاب ماب که 
ارزش وقت گرانبها و توجه‌تان را داشته باشند. اگر 
روابطتان را که بر آن متمر کز می‌شوید هوشیارانه 
انتخاب کید خودتان را کے ارزش خواهید کرد و 
کمتر می توانید به افرادی بپردازید که لیاقت انتخاب 
شمارا داشته باشند. 


فریب ظاهر را نخورید 

رفتار ف رد مهمتر از حرفها و ظاهرش است. 
غود نان راباات ادی اعاطه کنید که ص که 
می خواهید باشید رامنعکس سازند. دوستانی را 
انتخاب کنید که از آشنایی با آنها سربلند باشید. 
کسانی راتحسین کنید. که شما رادوست داشته 
باشند و به شمااحترام بگذارند. کسانی که به صرف 
بودنشان روزتان را مفرح بخش می‌سازند. 

روابطتان ر/اولویت بندی کنید 

ممکن است به دلیل مشغله یادمان بر ود که بادی 

۶۴ 


کے ھھ 
سے 


ار ی 









عده معد ودی مزایای دوستی راانکار م ی کنند. دوستی یکباره نمی تواند بوجود بيا ید بلکه در طول زمان پد ید 
م یآید.مردم‌اولویتهایشان تغییر م یکند.با ید دوستی‌ها یمان را پرورش دهیم تا راهنما ییهای مفیدشان رادر 





از دوستان کنیم. ماه به پایان می‌رسد.ماه‌دیگر می آید 
و دوباره فراموش می‌شود. به همین صورت ر وابط 
کمرنگ می شوند و تلاشی در این ‌بارہ نمی کنیم. 

عادت نکنید اینگونه فکر کنید «من سعی می کنم 
وقت پیدا کنم».اين طفره رفتن از مشکلات است. 
نمی توانید وقت را پیدا کنید بلکه باید وقت را بسازید. 
هر روز تصمیم بگیرید توجه تان رابه جایی معطوف 
سازید و این فعالیتها هر روز هر هفته و بالاخره تمام 
زند گی تان راخواهند ساخت. مهم است که بدانید 
کجاوقت و انرژیتان را متمر کز می‌سازید. آیا این با 
ارزشهایتان هماهنگ است و می‌خواهید زند گی تان 
اینگونه باشد؟ «خانواده و دوستانم مهمترین جیزها 
هستند», اگر ۰ ساعت در هفته کار کنید و آنها 
رانبینید هیچ جایگاهی برای این خواسته‌تان قائل 
نشده‌اید. | گاه باشید جگونه وقتتان راسیری کنید و 
اولویت را در زند گیتان به افرادی بدهید که از همه 
به شما نزدیک ترند 

آنگونه با دیگران رفتا رکنید 

که دوست دارید باشمارفتار شود 

شاید این مثل راشنیدہ که با هر دست بدهی با 
همان دست پس می گیری.این بدان معناست که باید 
تصمیم بگیرید چه ویز گیهایی برایتان مهم است. زیرا 
نمی‌توانید آنجه را که نداده‌اید بگیرید. 

هر رابطه بلند مدتی. از جمله دوستی, ممکن 
بر خنده و خوشی متمر کز شوید و از رابطه دوستی‌تان 
خاطرات مشتر ک کمک می کنند تا زند گی مان را 

مردم را همانطو رکه هستند بیذ یرید 
رااز گفته‌هادارند. کلید مدیریت رابطه دوستی و 
کاهمش کش مکش‌هاء پذیرش مردم همانگونه که 
هستند می‌باشد. ما همگی ضعفها و قدر تهای مختلفی 
داریم. مبارزه با شخصیت طبیعی دوستانتان شکست 
خوردن در منارزه است. دوستانتان رابا همان 
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به مرزها احترام بگذارید 

شاید بخواهیم کسانی را که دوستشان داریم 
سرزنش کنیم اما نمی‌خواهیم این انتقادها را از زبان 
دیگران بشنویم. این یک قانون طلایی است که چگونه 
از دوستانمان انتقاد کنیم بدون اینکه انهارا ازرده 
خاطر کنیم, در اصل باید آیینه دوستنمان باشیم. 

ا زکا ہکوہ نسازید 

مخالفت وجود خواهد داشت. آرام باشید. قبل از 
وا کنش نسبت به وضعیت ناخوشایند پیش آمده‌بایک 
دوست. ھمیشے بایستید و نفس عمیق بکشید. سعی 
کنید با خشم عکس العمل نشان ندهید. احساساتتان 
رااضادقانہ بات گید آمایا آرامش درست است که 
کار ساده‌ایی نیست اما بهترین روش برای کم کردن 
کشمکش واحساس وحشت و نگرانی در زند گی 
می‌باشد. اکر احساسات ناخوشایند را کنترل کم 
فقط مانعی هستند که ما خشمگین می‌مانیم. 

بپذ یرید که د وستی ها تغییر م یکنند 

وگاهی به پایان می‌رسند 

بهترین کاری که می توانید هنگام تزلزل دوستی 
انجام دهید اینکه اجازه دهید طبق روال پیش رود. 
این بدان معنانیست که فور ا تصمیم بگیرید دیگر 
یکدیگر رانبینید. به پایان رسیدن دوستی ممکن است 
استرس زا باشد اما تغییر بخشی از زند گی و روابطی 
است که پایان یافتنشان می تواند به خاطر انچه قبلا 
به ما درس داده‌اند یک گنجینه باشند. دوستی نباید 
یک اشتباه باشد و زند گی مارا خدشه‌دار کند. 


بااحترام و مپربانی رفتار کنید 
نباشید. نمی توانید دوستی برای دیگران باشید. آیا 
تا بحال توجه کرده‌اید که برخی افر اد هميشه مورد 
استفاده و بهره‌ی دیگران قرار می گیرند؟ آنها افراد 
سوءاستفادہ جو و به سوی خود جذب می کنند. این 
اقائی نیسست. اگر بخواهید دیگران با احترام با شما 
هر چه با خودتان مهربان‌تر باشید. شاد تر و موفق تر 
خواهید بود. هر چه شادتر باشید باید بیشتر به 
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زیرنظر:سروش 





نوشتن نام فامیلی الزامی است دوستت دارم ۲۲ آبان تولدت مبار ک. 

آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی پدر و مادر و خواهرت. بهزاد و مریم و شمیم فرزانگی -رشت 
و شا رح رش ی وس موی تک ساسا ود ماد ای 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. -- )ا تولدت‌مبارک. ۱ پدرت سید محسن فلاح شمس -بندر عباس 
اق مر یج ناوج نگاه که تو در آ بان ماه شکفتی. گل‌های مریم عطر خود رااز عطر وجود 
چ هلباجان! یک دنیا عشق و محبت تقدیم به توکه بهترین هدیه خدایی, بیستم | نازت وام گرفتند. پنجمین سالروز تولدت مبارک. خاله‌هایت بابایی‌ها 
ابان تولدت مبارک._ الهام و الناز -سنندح | 8ق سمیه‌جانادلم برایت تنگ شده هر کجاهستی صحیح و سالم باشی واگر برایت 
8 سروہ ج۲۹۱ آبان روز تولدت که قشنگ ترین روز عمر ماست تبریک | مقدور است تماسی بامن داشته باش. دوستت فاطمه رحمتی - کرمانشاہ 
می گوییم, دوستت داریم. پدرت اسماعیل شیخی و مادرت زبیده خالوله 30 محصو مه‌جاناشکفته شدن گل وجودت رادر قشنگترین روز سال با یاز ده شاخه 

8 لیلادو ست بی دظیر جاخیلی فکر کردم با پیامی متفاوت تولدت را تبریک بگویم. گل رز صمیمانه تبریک می گویم, دوستت دارم. 
خودت زیباترین پیام‌ها را از طرفم بخوان و تولدت رابا ان پیام‌ها شادباش بگو. همکلاسی ات ماحد بث ضرغامی -اهواز 


۱ دوست همیشگیات. سیما امیردوست 8 شکو فه جان !دهم آبان سر آغاز زندگی عاشقانه‌مان راتبریک می گویم. دوستت 
0ق حاج محمدابیست و چهارم | بان روز چشم گشودنت راتبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد. 
دارم. همسرت سیده زهرا نبوی - شیراز همسرت ایرج محمدی -تهران 
اق د انال جا انوگل باغ زند گی سیزده آبان تولدت مبار ک. صمیمانه دوستت داریم. 8 داوودو محیو به جال اهجده آبان؛ سالر وز پبوند شما دو فر شته زمینی را تبریک 
پسر عمه‌ها محمد مهدی و امیر علی بخشی - آمل | گفته واز خداوند متعال خواستار خوشبختی روز افزون شما هستیم. 
8 حسین جانامیلادت زیباترین هدیه الھی بود و بودنت در کنار من بالاترین لطف | پدرومادرو خواهرانت-محمود-مولود. فاطمه-طاهره-طیبه و رقیه -وبرادرت حاج 


سک اکر می خو اهیی اسر ار ی ر !از دشمنانت دنمان دار ی به دوستانت ھم مگو 


خدا. دوستت دارم. همسرت ناهید اصفهانی - تهران محسن هاشم‌نیا - آمل 

30 در یج عر در اوجود پر مھرت گر مابخش زند گی مان شد. روز شکفتنت راباانبوهی | لق عمہو خالہ عر یر ما قبولیتان در رشته کارشناسیارشد راتبر یک گفته وموفقیت 

از گل مریم تبریک می گوبیم. خانواده حجت‌الله بابایی 88 | شمارادر تمام زندگی خود خواستاریم. 

8 دو ود جان!در آبان‌ماه زیباترین فصل پاییز. روز میلادت را جشن می گیریم. برادرزاده‌ات دانیال-امیر علی و محمد مهدی طالبی - آمل 

تولدت مبارک. ۱ همسرت سمیه چرامی و دخترت درسا اق خالہ سار اجون و خاله هو ه جان! آندازه دنیا دوستتان دارم ۱ آبان تولدتان 

8ق سمانه جانابه پاکی آسمان وبه زلالی چشم ساران و زیبایی شکوفه‌های نوبهاران | مبارک. ریحانه و حنانه کریمی پور -تهران 

سوگند. عاشقانه دوستت دارم. همسرت علی اصغر احمدی نیکو - اسلامشهر | 3# جمشبدمانوزده آبان. سومین سال پیوندمان را با تنها پسر گلمان امید جشن 

اق میرداد. عرز یراج با تو بودن چه زیباست. دوستت دارم تولدت مبار ک. ی گر همسرت لیداشکوھی -دزفول 
سیماملکی | 8ق بهار هجا اقدم نورسیده‌تان مبار ک.ماتولداین شاخه گل زیبا رابه شماو همسر 

اچ خاطمہ السادات مهر جانا تقد یم به تو که دوریت غمم. خانه‌ات قلبم. وف رآموشیات | گرامیتان تبریک می‌گوييم. ‏ پدرومادرت-موسی حقی‌و حلیمه‌صیفی‌همدان 

مر گم خواهد بود. ۲۶ آبان, روز تولدت مبارک. همسرت سید مر تضی عرشی -مشهد | ال کان جل:؛موفقیتت را در دانشگاه سراسری در رشته پزشکی دانشگاه شیراز 

32 ابر اهیج عر یر رامش آن‌است که بدانی درهر گام دست تو در دست خداست» تبریک می گویم. خواهرت نیره لطفی -سنندج 

سالروز تولدت مبارک. همسرت فریدہ اسماعیل پور -تھران | !وق نسیججان ای بھترین پدر دنیاء دوستتان دارم, بیست آبان, تولدت مبار ک. 

8 محمو دجا اپنجمین‌سال پیوند تان باعر وس تاز م‌لیلاراتبریک می گویم.دوستتان همسر و دخترانت سیمین قومی -ربابه و ریحانه رسولی - کرمان 

دارم. مادر جان شماسهیلاباقری-تبریز | !8ق کامبیر مهفده آبان, چھارمین سال پیوند شما با عروس گلم کتایون را تبریک 

8ق فر یبای عوایرجابهترین وزیباترین روز زند گی من,اولین لبخندی بود که در چهره | می‌گویم. مادرت فاطمه شکری -رفسنجان 

خورشیدی چون تو نمایان شد. دوستت دارم. نامزدت محسن زمانی -تهران | ق آز مین جل تبریک دستهای خالی مرا با سخاوت بی حد بپذیرء داداشی تولدت 

0 خرخندہ جان۱ صداقت و وجودت مایه آرامش و لبخندت باعث دلگرمی مادر | مبارک. براذر آرش و برادرزاده‌اث آرمیتاسرخوش>تھران 

زند گیست. صمیمانه دوستت دارم. گچساران همسرت عادل رضایی | 8ق شح ال جان! تو هميشه برایم بهترین بودی و هستی. دوستت دارم. تولدت 

اق عادل جا تو به من شوق زیستن دادی به اندازه بودن و تا آخرین لحظه حیات | مبارک. همسرت سمانه اسلامی-بروجرد ‏ 6 

1 همسرت فرخنده-گچساران .8ق همسر مهر بانج سیده محبوبه! زیباترین لحظه‌ها با وجود تو معنی می‌گیرد. کے 

8 شایان جان با بیشترین عشق,در کوتاهترین جمله‌روی لطیف ترین گل‌می‌نویسم۰ | دوستت دارم تولدت مبارک. همسرو فرزندت؛ آرتا- آمل 2 

پاسخ های باهوش خود کلنجاربروید 

بقیه از صفحه ۴۹ ۱ 
۸ اختلاف در تصو بر مز رعه 


۵ ختلاف در تصویر خر گوش چترباز 





۱ ۱ اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
من چه جانوری هستم؟ دلفین (دل -حمام فین کاشان -فیل) بر تخلر متخصص ترمیم مو از کانادا 
+ ؟ ۵ 4 ست | هر ان ضایان وی عع۔ ٭ سے عا افر ننا - تل سم ۱ 
کدام ضرب‌المثل؟ صدای دهل از خالی بودن شکم است! ی یئور O‏ 























خلبان سوییسی «یاوز راوسی) در حال 
ازمایش وسیله جدید شبیه به کایت است.اواولین نفر در جهان است که با این 
تصویر اورادر حال پر واز بر فراز مناظر غرب سوییس می بینید. 


همانطور که در تصویر 
MS‏ ری امت 


جشن آمده‌اندادر محله«هوبو کن» شسهر نیوجر سی.مردم در زمان جشن ۹ 


سالانه هالووین, نوزادان خود رانیز بالباسهای مخصوص به جشن می‌بر ند و 
به بهترین و قشنگترین لباس عید نوزادان جایزه‌ای تعلق می گیر د. 


گودال عجیبی که به یکباره‌دریکی از - 


خیابانهای آلمان پدیدارشد همه رامتعجب کرد. طبق تحقیقات انجام شده‌در 
موردعلل بوجود آمدن آن.برخورد یک شهابسنگ بسیار کوچک این گودال را 
به وجود آورده‌است. خوشبختانه شهابسنگ در فضای بین خانه‌ها فر ود آمده 
و به سا کنین و هیچکدام از خانه‌ها آسیبی نرسیده است. به ندرت اتفاق می‌افتد 
که یک شهاب سنگ بتواند از جو زمین عبور کرده و به زمین برسد. 


بدن‌بی جان‌یکی از سا کنین "٩‏ 
شهر زیر خاکسترهای | تشفشانی پوشیده شده است. اتشفشان «مرایی» از ۴ 
۶ کتبر دوباره‌فعال‌شدهوبه گفته دانشمندان این بز ر گترین فوران این کوه ۱ 
اسان ای رها ی را ها اس ال 
تا کیلومتر ها پخش شدند و باعث خسارات و تلفات زیادی شدند. 





جمع زیادی از مر دم در 
منطقه «گولدن اسکویر» جمع شده‌وبا ۵ ۲هزار گوجەفر نگی باهم جنگید ند!البته 
این بر نامه مدت زیادی طول نکشید چون فقط منظور شان شبیه سازی مر اسم 
اصلی پر تاب گوجه‌فر نگی, با نام «توماتینا» بود که در اسپانیا بر گزار می شود. 
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